۱ 7 ۳۳ 


ن وخدا ترجمهٌ ابوا لحسو 


ژان پل سارتر 


مان وا 


( نمایشنامه دد سه ,پرده و بازده‌مجلس ) 


ترجمهٌ ابوالحسن تحفی 


چاپ سوم 


چاپ اول ۰ ۱۳۴۵ 
چاپ دوم ۱۳۴ 


چاپ این کتاب دد دو هزاد تخه دد جمن یکهزاد وسیصد وپنجاء ويك 
عجری خورشیدی به پایان دسید . 


حق طبع و تمایش محفوظ است . 


چند کلمه از مترجم 


دربارخ نمایشنامه 


«شیطان دخداء (هعاه حه8 ۱۰ ۱ه ماطز0 ما ) نخستین ب 
سال ۱۹۵۱ دد پادیس به صحثه آمدد ۰ نقش‌های اسلی آنرا «پیر 
براسود» (گوتز) و «ژان ویلاد» (هایثریش) و دهانری ناسیه» 
(ناستی) و «مادیا کاذادی» (هیلدا) برعهده داشتند. داستان ددقرث 
شانزدهم دد آلمان می‌گندد : قرن جنگه‌های مذهبی در سرزمین 
پاوای همیتگی و حکومت خاتخانی . «لوتر» ؛ مصلح دین , چند 

آئین نودا عرضه کرده ودد سراسراروپاغوغا ددافکنده 
ترا دهقانه 
آلمان 


با نان وجات خود می‌دهد . قیام روستئیان وجنبش نو 
دایه خاه وخون می کشد 


8 اما اين کتاب که به تر پاده‌ای اذمنتقدان » بهتر ین کادسادتر 
وچکیدء هم اقکاد اوست - مسائل اساسی مان ماد مطرح می‌کند: 
آیا بر سئولیتی برعهده دادد ؟ آا خویی ممکن است » آیا 
می‌توات مستولیت دا پذیرقت اما دستها دانیالود ۶ ... واذین‌ده » 
به گفتة خود سادت تمایتنامه مکمل «دستهای آلوده» است + 


هرچند حوادت آن چهادسد سال پیفتردوی می‌دهد . 


8 قلوفان اگزیتانیالیست در اين امر متفقتد که اشات . به 
خموص . حیواتی است که «طرحه می‌افکند و برای تحتق آن به 
دون آیند جهش م‌کند شاد جالب: ین نک فلتیآارسادتر 


طرح یچ ثی ن 
می‌تود , لیکن تا بسرحلهً عمل ترسد همان هیچ است وانات با 
ته ورج بتساعی ۳ اثی شکفت «در گیر» می‌شود که به 
زندگی وسر توشتتی 


بخشه . از همین دوست که سادتر 
«اتتخاب» قراد می‌دهد .لحظه‌ای 
آن باید دست ب عمل زد . و « انتخاپ » هميشه با 
«اخطراب توام است . این نمیشنمه شرح‌کوشش‌های مردی است 
که طرح زندگی‌اش دا در «مطلق» می‌دیزد - مطلق بدی و مطلق 
خویی - و شکست می‌خودد , ذیرا دست عمل از مطل قکوتاه است . 
سادتر خود می‌گوید : «اين نمایتنامه سراسر شرح دوابط اضان 
است باخدا » یایه عبادت دیگر < دواط اشأت با سللق .» و مراد 
نوینده از «شیطان» و «خدا» همین مطلق دو گانه است . 


۵ ددبادء مطالب این کتاب - و دد با فلسفة | گز بستانسیالیسم - 

فرادات است , اما شاید به هیچ توضیح وتفسیری نیز نباشد: 
کتاب درست خواتده است و آتچه دا که ممکن است ددجای دیگر 
با شرح وبطی دشواد واغك ملال‌آود بیاید اینجا , ددلی‌داستانی 
دلکش » آسان تر می‌خوانه و بهتر در می‌یابد . با اینحال » 
خوانته گانی که بخواهند اذ اندیته‌های ساد ترو کاد بر دآ نها درایتجا 
آ گاء‌ترشو ند م‌توانتدبه کاب دیکر این نویسنده «ا کز پستانيالیم 
واصالت بشرتر چم دکتر مسطفی دحیمی مر اجعه کنند . 

دربادغ ترجمه 
بان نمایش در اروپا و خاصه دد قرانسه , یه 
ایران تصود می‌دود ؛ ذبان محاودء متداول و عامیانه یست . بلکه 
آغلب همان زباتی است که ددتوشتن روزنامه و کتاب بهکارمی‌دود . 
اما ذباتی که دد نکادش متن نمایشتامه حاضر بهکاد رقته است : چه 
اذ ظر سیاق عبادات وچه از لحاظ استسال لفات مهجود : یاد آود 
تثر کهن قرن هفدهم است ( گرچه گاهی اذامطلاحات و تماییر تشر 


و کلام قابلاجرا باشه : اين کتاب نخت برای خوانده شدن است. 
اذ ایترو در هیچکجا دعایت ذبان عامیانه دا تکرده است (مگر دد 
مودد پاده‌ای لتات بسیاد متداول کثیرالامتسال ۰ اد قبیل « 
«کی» ۰ منیگهه . دآدت » دبلهه) ء لیکن سی داعته است که 
ساختمان عبادات و آهنگ کلام از دیان گفتگو چندان دود نیفتد تا 
اگر دوذی بخواهند آنرا به محنه بیاودند نیازی به تفییر فراوان 


نباشد . تاچه حد دد این کاد موفق بوده است ؛ قناوت با دیکرات 
است . 
2.1 
اسنند ۱۳۴۴ 


چاپ دوم این کتاب فرستی_بود برای مترجم تا دد قرجمه تجدید 
نظر کند و لنزش‌هائی چند وافتاد گی‌هائی متعدد دا که دد چاپ اول 
دوی داده بود برطرف سازد. نیز امیدواد است توانت‌باشد این‌باد 
سبك ترجمه دا به سبك متن اصلی نزديك‌تر کند . 
1 
استند ۱۳۴۸ 


بازیکتان 
( به‌تر تیب ورود بهصحنه ) 
اسقف. اعظم کترین (معتعع‌طاعت) 


خدمتکار اسقق اعظم فرانتز (عاهه۳۳) 
سرعنگ لینهادت (۵۴0ظ6هفا) رل (اعهک) 


خولهایم (صزه‌طانطع5) 
توا (عاعدهل۵) 
دیجل (ا6طعاهن8) 

ناستی (۱(۵80) تعزل (امعا۳) 

توکر سراف (۳۵۵60) يك پشتماز 

هاپترپش (۳[6هت۲۷۵) جنلمی 

۵ میلدا (عفاتا) 

خانم معلم 

اسقف شهر ودمز يك زن جوان 

حرمان (مهمصجهتا) یك نزن جاد و کر 


گوتز (60002) 


به‌اشافً جسیت مروم , اقران ‏ ححقاثات , داهیان 


پر دء اودل 


مجلی (ول 


طرف چپ ؛ میات ذمین وهو! , تالا کاخ اسقف انم 
دیده می‌شود د 

طرف داست, خانهٌ استف وبرج ویادوی شهر «ودمز» 
(۱۷۵۳۳۵) قرار دارد . 

فعلا" فقط تالا کاخ دوشن است . 

ور مه دز یک اه ای 


اسقف اعظم (پای پنجره) آبا خواحدآمد؟ بارالپا ؛ دست رعابای من 
تصویرمرا ازروی سکه‌های طلا سائیده است ودست قپار 
تو صورت مرا فرسوده است : از اسقف اعظم دیگر جز 
شبحی تمانده است . 


بروب امروژ خبزشکست قشون مرا 


بیأورند تا فرسودگیعن 


ان شود که از ورای تنم پشت 


خدمتکاد 


اسقف اعظم 


خدمتکار 
اسقف اعظم 
خدمتکار 


اسقف اعظم 
خدمتکار 
اسقف اعظم 


سرم دا ببینند . خداوندا . يك خادم شفاف به‌چه‌کارت 
میآ ید ؟ ( خدمتکاد وادد می‌شود ۰) سرهنگک «لینهارت» 
۱ 


است ؟ 


خیر ؛ قربان  .‏ قوکر » صراف است . اجازه می‌خواهد 


قربان ء جزاین حرفی تمی‌زنند» 
چه می‌گویند ٩‏ 
می‌گویند که کار بروفق‌مراد است و«کنراد» میان‌رودخانه 


وکوهستان به تلد افتاده است و ... 
می‌دانم ‏ می‌دانم + ولی درجشگه شکست هم هست . 
قربان ... 


برو. (خدمتکاد بیرون می‌دود.) خداوندا, چراچنین اراده 
کرده‌ای؟ دشمن بر آب و خالك من تاخته است و شهر 
عزیز من دورمز» برمن قیام کرده است . تا من با کنراد 
می‌جنکیدم ورمز از 
تمی‌دانستم که برمن در سرپیری چنین نظرداری : آبا 
باید کور و عصا زنان به در خانه‌ها بروم و گداثی کنم ۶ 
البته اگر حقیقتاً خواسته‌ای که حکم حکم تو باشد من 


تسلیم مثیت‌توام . ولیکن انصاف بده که من دبگریست 


ت به من خنجر زد ۰ بارالها ؛ 


خدمتکار 


سرهنگ 


سرهنگ 


اسقف اعظم 


ساله یستم وهرگز نوق شپادت نداشتهام . 


اذ دود پانگ « پیرونی ! پیروذی ! » برمی‌خیزد . 
صداها نزديك می‌شود . اسقف اعظم کوش فرامی‌دهد 
و دست روی قلب خود می‌گذارد . 


(وادد می‌شود ) پیروزی ! پیروزی ۱ 
ماست . سرهنک لینهارت به‌حضور میآ بد . 
( وادد می‌شود ) قربان ؛ پیروز شدیم ۰ پیروژی کامل و 
جنک نمونه ۰ يكرو 


پیروذی با 


نفر از اقراد دشمن کشته با غرق شداند و بقبه درحال 
فرار اند. 

پارالپا » شکرتو را می‌گزارم . کنراد چه شد 4 

جزو مرده‌هاست . 

بارالیا : شکر تو را می‌گزارم . (مکت .) حالا که مرده 
است اورا می‌بخشم . (خطاب به لینهادت .) تو را ببرکت 
هیدهم . برو وخبر را منتشر 
(خبرداد میایستد.) کمی بعد از طلوع آفتاب » از دود 
گرد وخاکی اش ق بب 

(سخن اودا می‌برد.) ته» نه ! لاژم بهشرح نیست 1 اسلا 
لام یست . وقتی که پیروزی دا شرح بدحند معلوم 
تمی‌شود که فرقش با شکست کدام امت . همیتقدد یکو 
ینم آیا پیروز شددایم - 


می‌رود . اسقفاعم به دقص درمیآید.) قاتح شدم ! فاتح 
شدم! (دست رویقلیش‌می گنادد.) آخ ؛ (دویکرسی‌صادت 
ذاتو می‌زند ۰ ) شکرگزاری کنم . 


قمتی‌ازطرف داست محنه دوشن‌می‌شود: اینجا برچ 
و پاروی شهر « ودمز » و داهرو بالای قلبه است . 
نعایتتزه و «اکمیت» زوقکنگره پرج خم شدم‌اند - 


ممکن یست ۰ممکن نست . خدا روا نمی‌دارد : 
باژهم علاعت می‌دهند . نگاه‌کن ! يك - دو - 
سه ... سه و يك - و -سه - چپاد - پنج 

(ا روی بارو پدیدار می‌شود) چه شده است ؟ 

ناشتی ! خبرهای سیار بدی بهما می‌رسد 


برای بر گر یدق خدا خیربد ه رگز یست . 
يك ساعت ت که ما به علامت‌های آش نگاه 


می‌کنم. وقیقه پهدقیعه حمان‌علامت را تکرار می 
هان » با ب يك - دو و یی 


می‌کند . ) اسقف اعظم جشکه را برده امت 

من می‌دانم 

وضع وخیم است, ما در ورمز بهتله افتاده‌ايم » نستحدی 
دادیم و نه آتوقه‌ای . پس تو بسا می‌گفتی که «گوتر» 


گرلاخ 


اسقف اعظم 


1۵ 

خسته می‌شود و آخرء دست ازمحاصره برمی‌دارد وکنراد 
اسقف اعظم را خرد می‌کند . خوب » حالامی‌بینی که 
کنرادمردماست و بعزودی‌سیاهاسقف اعظم در پای‌دبوارهای 


این شهر به سپاه گوتر می‌پبوندد و ما راهی چز مردن 


تخواهیم داشت . 

(دوان دوان دادد می‌شود.) کنراد شکست خورده است . 
شهردار واعضای! نجمن‌شیر در کاخ‌شهرداری‌شورا کرده‌اند 
ومذاکره می‌کنند . 


خوب دیگه ! می‌خواهند. راهی برای لیم شدن ب 
يا ایمان دارید ؛ 

بله» ناستی » بله و 

پن واهمه نکنید . شکت‌کنراد آبه است 


ند 
گرلاخ» 
بشهرداری‌برو وسعی‌کن بفهمی که شورا چهتصمیمی 


می‌گیرد 


آیهاست از جانب پروردگار به من 


پرج ویادو ددتاریکی قرو می‌رود. 


(اذدویکرسی عبادت برمی‌خیزد.) آهای ! (خدمتکار وارد 


می‌شود.) صراف‌دا بگو یا ید. (صراف واردمیشود.) بنشین؛ 


اسقف اعظم 


اسقف اعظم 


اسقف اعظم 
صراف 


اسقف اعظم 
صراف 
اسقف اعظم 
صراقف 


اسقف اعظم 


صراق . سرتایایت گلآ لود است . ازکجا میآئی ؟ 
سی وشش‌ساعت است‌که به تاخت می‌آیم تا بهشما بگویم 
که بدا یوانگی کنید + 

دیوانگی و 


شما می‌خواهید مرغی را که هر سال برای شما تخم طلا 


می‌گذارد سر ببرید . 


از کجا حرف می‌زتی ؟ 

ازشپرشما ورمز : به‌من‌خبرداده‌اندکه شما آنرا محاصرء 
کردماید. اگرافراد شما آنجا را غارت‌کنند شما ازهتی 
آزهستی ساقط می‌کنید . دراین 
سی‌وسال دیگر تیامد بازی‌سرداوهای‌جنگیرا در آور ید. 
مکرهن کنراد را بهجنگه طلییدم» 

شایدشما اورا به‌جنک نطلییده باشیده ولی از کجا معلوم 
که شما اورا تحر يك نکرده‌باشید ناشمارا به‌جنک بطلید؟ 
کنراد زیردست من بود و می‌بایست تمکین کند . ولی 
شیطان در پوست او افتاد تا سران را به شورش وادارد و 


ساقط می‌شوید و هرا 


خود رعبر آنها شود 

چرا آ نچه می‌خواست بهاو نداد.ید تاخشمش قروبنشیند؛ 
کتراد همه می‌خواست . 

خوب » از کتراد بکنریم . کنراد حتماً متجاوز بود که 
شکست خورد . ولی شهرشما ورمز ... 


ورمز گوهرمراد من ورمزمحبوب ونظ کرد من؛ ودعز 


اسقف اعظم 


صراف 


اسقف اعظم 
صراف 


اسقف اعظم 
صراف 
اسقف اعظم 


صراف 
اسقف اعظم 


ون 
این شبر ناسپاس همانروز که کنراد از مرز می‌گذشت 
شورش کرد . 
پدکرد وخطاکرد. ولی‌فرآموش نکنیدکه سه دبع درآمد 
مملکتی‌شما ازآنجا تأمین می‌شود. اگر نیغ درمیان اهل 
ورمز بگذارید کیست که دیگرخراج بدهد ؟ کیست که 
مطالبات مرا تأدیه کند4 
آنها کشیش‌های مرا آذار کرده‌اند و وا دا 
چیرها < 


پر ند ودر به‌دوی خود ببندند. آ نبا ب‌اسقفی 
که مایند؛ من است اهات‌کردما ند واجازه نمی‌دهندکه 
ازقصرش بیرون بیاید . 

اینپا همه‌کارهای بچگانه است ۱ اگرشما آنها دا وادار 
نکرده‌بودید هرگ دست به‌چنکه نمی‌زدند . شدت عمل 


براژند کانی است که چیزی ندارند تا ازکف بدهند. 


آزمن چه می‌خواهی و 

می‌خواعم بآ نها امان بدهید . غرامت هنگفت بپردازند 
وهمه چیز فراموش شود . 

حیپات ! 

چرا هیهات ؛ 

صراف» من‌شهر ورمز دا دوست می‌دارم وحتی بی‌غرامت 
حاضرم صمیمانه از سرتقصیرش درگذدم - 

خوب » پس چی ؟ 

من که آتجا را محاصره تکردهام . 


اسقف اعظم 


صراف 


پی‌که کردد ات 
گوتز . 

ای نکوت کیت ؟ برادرکنژاد است + 

بله - بپتاین سوحارچتگی سوانیآلمان - 

دیواد شپرشما چه میکند * مکر دشمن شماست 1 


0 بخواهی» نمی‌دانم چیست. اول‌همدست‌کنراد 


وشن موه بد حناشت عن و دشمن کتراد شد و 
حالا . قدوتیهن ایشتت‌که علق وی متعبری دارد. 
چرا همدست‌های مشکوله اختیاز کرده‌اید ؟ 

مگراختیار بامن بود ؛ او وکنراد ب‌آب وخاله من‌هجوم 
آوردند. خوشبختانه خبر رسیدکه میان آنها نفاق افتاده 
است . من مخقیانه به‌گوتز وعده دادم که اگر بامن‌متحد 
شود زمین‌های برآدرش را به او می‌بخشم . 
کتراد جداتمی‌کردم حالا هدتی بود که جنک را باخته 


 مدوب‎ 

آنوقت با افرادش جانب شما را گرفت . بعد چه شد ؛ 
من پاسدادی قسمتی از کشور را , دور از مرکز » به او 
سپردم . گویا این‌کار خسته وکسلش کرد : گمان می‌کنم 
که زندگی ساخلو دا دوست ندارد . روزی از روژها 


رم ردو ب‌دستور منآتجا 


سپاحش را بطرف درو 
را محاصره کرد . 
به او امر کت ... (اسقف لبخند تلخی می‌زند و شانه‌اش دا 


1۹ 
به تشانهة ناتوانی بالامی‌برد.) ازشما اطاعت نخواهدکرد + 
کجا شنیده‌ای‌که سرداری درحال جنگ از دئیس دولت 
اطاعت کند و 
پس رو بپمرفته سرتوشت شما دردست آوست 


پله : اینطور است . 


برج وباروی شهر دوشن می‌شود 


(دادد می‌شود) شورا تصمی دارد که برای مذاکره باگوتز 


نماینده بفرستد . 


او می‌گویند راست باشد حتی‌حاضر نخواهد شد که بسا 
مان بدهد . 

شاید ازغارت اموال چشم بپوشد . 

می‌ترسم ازجان مردم هم چشم نپوشد . 

(بهگرلاخ) آخرچرا ؛ چرا : 

از طرف پدر حرامزاده است؛ بدترین حرامزاده‌ها. فقط 


دوست دارد بدی بکند . 


آن خیره سرهای تابکار حرامزاده است : فقط دوست 


دارد بدی بکند . اگربخواهد ورمز را غارت کند مردم 


اسقف اعظم 


هاینتز 
استی 


شهر چاده‌ای ندارتد جز اينکه شمشیر بردارند و پشت 
بعدیوار بدهند واز جان خود دفاع کنند . 
اگربخواهد شهر را درهم بکوید آنقدر ساده لوح نیت 
که قصدش را فاش‌کند . تقاضا خواهدکرد که به او ان 
ورود بدهند تا عپد کند که به هیچ‌جا آسیب نرساند . 
(برآشفته.) ورمز سی‌هزارسکهٌ طلا به‌من مقروض‌است : 
باید قوراً مانع قتل وغارت شد. قشون خودتان را بطرق 
گوتر حرکت دهید . 

(دمانده) می‌ترسم آنها را شکست پدهد . 


تالا کاخ استف اعظم درتاریکی قرو می‌رود - 


(به ناستی) پس ما بکلی تابود شدمايم ؟ 
» خدا پا ماست : ممکن نیست‌که نابود شویم . 


پرادرا 
امشب‌من از ورهز بیرون‌می‌روم وسعی‌می‌کنم که ازاردوی 
دشمن‌بگنرم وخودم را بشهر هوالدورف» برسانم . يك 
حفته برای من کاقی است تا ده هزار دهقان مسلح 
گردآوری کن. 

چطورمی‌توانیم يك‌هفته تاب یاو ایشهاپرمیآ ید 
که همین امشب دروازه‌ها را بعروی‌گوتز با زکنند. 


تباید بتوانند این کار وا بکنند. 


مکرمی‌خواهی حکومت را بهدست بگیری ؟ 


نه . احتمال موفقیت کنتر هست : 

پس چی 5 

باید کلری کنیم که اهل شهر برجان خود بترسند . 
چطور ؟ 

با ایجاد يك قتل عام . 


دد پای برچ » صحته دوشن می‌شود ۰ ذنی با نگامی 
نشسته وپشت به پلکانی داده است که به راهرو 
بالای قلمه متتهی می‌شود - می و پنج ساله است و 
ژند‌پوش . کفیشی درحال خواندت کتاب دعا از آنجا 
گنود 


این کثیش کیست ؟ چرا مثل دیگران محبوس نیست و 
مگر او وا تمی‌شناسی ٩‏ 

آها ! «هاینریش» است . چقدر عوض شده است . به هر 
حال فرق تبی‌کند » می‌بایت اودا خم.محجوی کرده 


باشید . 


فقرا دوستش می‌دارند را مثل آنها زندگی می‌کند . 
اگر اودا حبس می‌کرديم مردم ناراضی می‌شدند . 

این مرد ازهمه خطرتالتر است . 

(چشمش به کشیش می‌افند) کشش ! کشیش ! (کشیش فراد 
می‌کند - زن فریاد می‌زند - ) بهاین تندی کجا می‌روی ؟ 


(م‌ایستد.) من دیگر چیزی تدارم که صدقه بدهم . 


۳ 


یچ‌چیز » هيچ‌چیز ندارم ! هرچه داشتم دادهام . 

این دلیل نمی‌شودکه وقتی صدا می‌زنم فرارکنی . 
(خته وناتوان بسوی اومی‌آید . ) گرسنه‌ای ؟ 

ه. 

پس چه می‌خواهی ؟ 

می‌خواهم برای من توضیح بدهی ؟ 

(ه تندی) من هیچ‌چیز را نمی‌توانم توضیح بدهم . 

تو اسلا لمی‌دانی من چد می‌خواهم بگویم . 

خوب؛ بگو . ژودباش . چه چیز را پابد توضیح بدهم 4 
چرا بچه مرد ؟ 

کنام بو 

(باخنه نم کام) یت من ای با + کشیش . توخودت 
دیروز او را قرط کزووا :شم تال بود وازگرستگی 
هرد . 

خواهر ؛ من خستهام » تورا بجا نمی‌آورم . من‌سورت و 
چثم و نگاه همه ژنها را ییکسان می‌ینم . 

چرا هرد 

من ننی‌دان: 

مک موکدیتن بت و 

جرا؛ هنم . 

پس اگرتو تتوانی کی می‌تواند برای من توضیح بدهد؟ 
(مکت.) اگرحالا خودم را یکشم کناه است 4 


هاینرش 


زن 


وی 
(یاشدت .) بله ؛ گناء بزرگ . 
من هم همین فکر را می‌کردم . اما نم‌دانی چقدد دلم 
می‌خواهد بمیرم . می‌بینی‌که باید برایم توضیح بدهی . 


لحظه‌ای به سکوت می گنرد ۰ هایتریشی دست دوی 
پیشانی می‌کشد و بهخود قشار می‌آودد . 


هیچ چیز بی‌اجاز خدا روی نمی‌دهد و خدا نیکوثی 
محض است ؛ پس هرچه روی می‌دهد نبکوست . 
تمی‌قیم + 

توعرچه بدان‌خدا یخترمی‌داند : آ نجه درچشم نوبدی 


است به چشم او خویی است » ذیرا او عواقپ امور دا 
مونتجاند 

توخودت اینهارا می‌فپمی و 

نه » نه !هن نمی‌فهمم ! هن هیچ چیز را نمی‌فهمم ! نه 
می‌توانم و نه می‌خواهم که بفیمم . باید ایمان دا 
ایمان ! ایمان ! 

(بانیشخند) تومی‌گوثی که بابد ایمان داشت؛ و لی‌پیداست 


که خودت بهآ نچه می‌گوثی ایمان ندازی . 

خواهر » آنچه را که‌گفتم در این سساحه آ نقدر تکرار 
ردام که دیگر تمی‌داتم از روی اعتقاد می‌گويم با از 
روی عادت . ولی اشتباه تکن : من به آنچه می‌گویم 


۳۴ 


ذن 


فاسعی 


ایمان دارم . با هم تاب و تواتم » با همه دل و جاتم بد 
آن ایمان دادم - پروردگارا » تو خود شاهدی که حتی 
يك لحظه شك در دل من راء نيافته است . (مکت.) 
خواهر» فرزند تو دربپشت است و تو روزی اورا خواهی 
دید . 

, کیش , الیته . ولی بهشت جای خود دارد . و 
من آتقدر ختهام که دیگر یارای لذت بردن ندارم » 
حتی درآ نجا . 


(ذانو می‌زند) خواهر؛ مرا بخش + 

کشیش جان » چرا تو را ببخشم : تو که به من کادی 
نکرده‌ای . 

هرا بیخش . در وجود من ؛ همه کشش‌ها دا ببخش » 
همه روتمندها وهمهٌ فقیرها را . 

(بالحن شوخ :) ازسمیم دل تورا می‌بخشم. راضی‌شدی + 
ء . حالاء خواهره بیا باه دعاکنيم : ازخدا بخواهيم 
که دوناره نورامیك را دردل ما روشن‌کند . 


ن گفتکو , ناستی آهسته از پله‌های برچ 


(ناستی دا می‌بیند ؛ دست ادعا می‌کشد و باشادی می گوید) 
تاستی ! فاستی ۱ 
ازمن چه می‌خواهی ؟ 


ذن 


زن 


۰ ۳۵ 
ای ثاتوا » بچةُ من مرد . لابد تو می‌دانی چرا مرد : تو 
که همه چیز را می‌دانی . 
آوه » می‌دام. 
ناستی : تمنا می‌کنم » ساکت باش . وای برحال کسانی 
که رسواثی به بارآور ند . 
یچ تومرده برای ایشکه پولدارهای شهرما برضد اسقف 
اعظم که ارباب پولدار آنپاست شورش کرده‌اند . وقتی 
پولدارها باهم می‌چنگند فقیرها باید کشته بشوند . 
ده بود که جنگ بکنند 4 
خدا آنها دا از این کار منم کرده بود . 


]با خدا به آنها اجاز 


پس این مرد می‌گوید که هیچ چیز بی‌اجازه خدا اتفاق 


زائیده می‌شود. 
غ می‌گوثی . تو راست و دروغ دا به هم 
می‌آمیزی تا مردم را گمراه کنی . 


آ با ادعا می‌کنی که خداوند ان مرگهها واین رنج‌های 


انوا 


یهوده دا دوا میداد من می‌گويم که ذات او از هم 
اینها متزه و مبراست . 


هایتریش ساکت می‌ماند . 


پس خدا نمی‌خواستکه یچ من بمیرد ء 


اگر این را می‌خواست آ با اودا می‌آفرید و 

(سبکیاد.) من این حرف را پیشتر می‌پسندم . (خطاب به 
کیش ۰ ) می‌یینی » ابنلور من بیتر می‌قیمم . پس خدا 
وقتی می‌بیند که من دفج می‌کشم مه می‌خورد.؟ 
خیلی غحه می‌خورد - 

ونمی‌تواند کاری برای من بکند؟ 

جرا , البنه‌که می‌تواند . خدا فرزندت دا به تو برمی 
ِ«ِ ۳ 

(سرخودده.) آره . می‌دانم | دربهشت . 

نه » همین‌جا + دوی زمین .. 

(شجب.) روی زمین ؟ 

اول باید نن بد مشقت بدهی و هفت سال رنج و بدبختی 
تحمل کنی تا برکت خدا برزمین جاری شود 
مرده‌ها پیش ها برمی‌گردند ۰ همه همدیگر دا دوست 
می‌دارند ودیگر کسی گرسته نمی‌ما ند . 

چرا باید هفت سال صبر کرد ؟ 

چون باید هفت سال با آدمهای بد جنگید نا از شرآنها 
خلاص شذ . 

۱۳۹ 


نوقت 


برای همین است که خدا به‌کمك تو احتیاج دارد . 
خداو ند قادرمتعال به‌کمك من ناتوان احتیاج دارد 4 
له . خواهرم . تاهفت‌سال شیطان برزمین مسلط خواهد 


ذن 


ناستی 


۳۲ 
بود . اما اگر عرکدام از ما دلیراته بجنگد تجات بیدا 
می‌کنيم و خدا هم با ما نجات پیدا می‌کند . حرق هرا 
باور می‌کنی ؟ 
(بلند می‌شود.) آره » ناستی » باور می‌کنم . 
ای زن » پسرتو درآسمان تیست ۰ درشکم توست : و تو 


حفت سال باردار می‌مانی و پس از هقت سال قرژندت به 
کنارت می[ بد ودست دردستت می‌گذارد وتويكباردیگر 
او را می‌زانی . 

باور می‌کتم : ناستی » باور می‌کتم . 


ژن ازسحنه پیرون می‌دود . 


و روح اورا گمراه کردی 

است می‌گوئی چرا حرف مرا قطع تکردی ؛ 
چون وقتی به تو گوش می‌داد پیدا بود که کمتر دنج 
می‌کشد . ( تاستی شانه یال م‌اتدازد و بیروت می‌دود ۰ ) 
پروردگادا ؛ دلم نيامد اورا ساکت کنم . من‌گناه کردم . 
ولی من ایمان دارم . خداوندا ؛ من به فدرت متعال تو 
ایمان دارم . من به کلیسای مقدس تو که مادر من است 


ونن‌قدسی عیساست ومن فرة ناچیزی انم ایمان دا 


من ایمان دارم که هرچه روی می‌دهد به حکم توست + 
حتی مرگ این‌کودله , و هرچه هست نیکوست . من به 
ایتپا اعتعاد دارم » زیر باطل است ! باطل است ! باطل 


۳ 


اباطیل است ‏ 


صحنه تماماً رو 


بمی‌شود.مردم شهرورمز با زناتشان 
دور کاخ استف اجتماع کرده‌اند وانتظار می کشند . 


که تکان می‌خورد لجن‌ها دومی‌افند . 
- کوچه که برای آدم خانه نمی‌شود . 


- باید این چنکث.دا تمام کرد : باید زود تمامش‌کرد . 
والا کارمان‌زار است . 


- من می‌خوام اسقف را پبینم ؛ من می‌خواهم اسقف را 


- رو نشان تمی‌دهد . شب کرده است ... 


صداهائی از 


میان جمعیت 


یت مرد 


۳۹ 

اسقف .. 
از وقتی در را به روش بسته‌اند گاهی پشت پنجرء 
می‌آید » پرده دا پی می‌زند ونگاه می‌کند . 
- غطب‌کرده است . 
- می‌خواهید چه بشما بکوید؟ 
- شاید خبری داشته باشد . 

(ذمزمة مرد) .) 
اسقف ! اسقف ! خودت را نشان بده 1... 
-ما را صیحت کن . 
عافت چه خواهد شد ؛ 


- دوره آخرالزمان است. 


مردی ازمیان جمع ببرون می‌آید , دوی سکوی‌خانة 
اسقف می‌جهد و به دیواد تکیه می‌دهد . هاینریش از 


او دود می‌شود و به جمعیت می‌پیوندد. 
دنا کن فبکون شده است . 


شههامان‌را یکويم . 


بکویید, بکویید : خدا اینجاست . 


ولوله و وحشت درمیان مردم می‌افتد . 


تن 


۴۰ 


مرد 


بازهم یکی دیگر ؟ یسمان است ! دست ازسرمان‌برداد: 
ازهرسوراخی يك پیغمبر درهیآبد. بس تبود که در دا 


به روی کشیش‌ها بستیم ؟ 


خداوندا» می‌خواهم خاموش شوم . 
ازاین گندیدگی جانم ب‌ب رسیده امت . 

هرچه گرم‌ترش می‌کنم بوی کندش بلندترهی‌شود . 
توك نورهای مرا آ لوده ات . 

خورشید می‌گوید : وای براحوال شما ! 

گیسوی زیبای زرین من ]" 


(اودا می‌زند.) خفه شو ۱ 


به‌گه شده است . 


پیامبرمی‌اشد. ففسته براذمین 
شدت باز می‌شود. اسقف با لباس تمام دسمی به ایوان 
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آن سواران و گردتکثان؛ 
کوآن قشون فرشتکان که می‌خواست دشمن را تار ومار 
کند ؟ شما تنپا مانده‌اید » بی‌پناه وبی باور و بی‌اهید » و 


لعنت خدا باشماست . آهای مردم ود 


بز» جوأب پدهید. 


اگرخدا را خوش می‌آید که نوابش را محبوس‌کنید پ 


۳۱ 


چرا خدا ازشما روگردانده است ؛ (تاله وذادی جمیت.) 
سجوای نت۱ 

دل آنها را تشکنید . 

کیست حرف می‌زند؟ 

منم » هایثریش » پیشنماز «سنت‌گیلهاو» ء 

زبانت را گاز بگیر » کشیش مرند . آبا جرئت می‌کنی 
نگاه کنی ۶ 


عالیجتاب » اگر اینبا به شما توهین کرده‌اند توهینشان 


که به روی امق 


دا ببخشید همچنانکه من دشنام‌های شما را می‌بخشم . 
بهودا ! ,بپودای اسخریوطی ۱ برو خودت دا حلق‌آویز 
کن ‏ 

من بهود! نیستم . 

پس در میان اینها چه می‌کنی ٩‏ چرا از اینها پشتیبانی 
می‌کنی ؟ چرا با ما به زندان نیستی 4 

مرا آزاد گذاشته‌اند جون می‌دانند که من دوستشان می 
دادم . واگر یه پای خودم پیش کشیش‌های دبکر نیامده‌ام 
اآن جپت است که در این شهر گمگشته برای نماز و 
دعا واقرار بسعاصی: برای‌تولد وازدواج وعرگك احتیاج 
حست . اگر من تبودم کلیسا نبود و شهر بدون 


دقاع دستخوش کفر والحاد می‌شد و مردم مثل سک می 
مردند... عالیجتاب » حل آنها را نشکنید ۱ 
کی به تو نان داده ؟ کی تو را بزرگه کرده ؟ کی به تو 


۳ 


هاینریش 
اسقف 
هاینریش 
اسقف 
هاینریش 


اسقف 


مردی از 
میان جمع 
هاینر یش 


اسقف 


خواندن یاد داده ؟ کی به تو علم آموخته ؛ کی تو را 
کشیش کرد ات + 

مادرمپریان ومقدسم کلیا . 

تو هرچه داری زاو داری . تواول به‌کلیسا تعلق داری . 
من اول به‌کلیما تعلق دارم » ولی‌کلیا بهمن می‌گویدکه 
من بر ادر آنبا حستم - 

(باتعد) اول کلیا . 

بله . اول کلیسا ء ولی ... 

من می‌خواهم با این‌مردم حرف بزنم ۰ اگردراشتباه خود 
سماجت بکنند واگر به یافیکری ادامه بدهند من به 
تو امرمی‌کنم که به اعل‌کلیسا که برادران حقیقی تواند 
ملحق بشوی وخودرا دردیر با درمدرسه محبوس بکنی. 
]با از اسقفت اطاعت خواهی‌کرد + 

هایتریش ۰ از پیش ما نرو , تو کشیش فقیرهاثی ۰ تو 
مال ما 

(یاددماندگی ولی باصدای محکم) من اول به کلیسا تعلق 
دارم : عالیجناب » من ازشما اطاعت خواهم کرد . 

ای اهل ورمز » تگاه کنید » به شهر سفید و پرجسعیت 
نگاه کنید ء برای آخرین‌بار نگاهش‌کنید : این 
شهر عنقریب مرکز متعفن قحطی و طاعون خواهد شد و 
آخرالامر اغتبا وفقرا همدمگردا قتل‌عام خواهندکرد . 
وقت‌که سر بازان «گوتز» وارد این‌شهر بشوند غیرازآوار 


وی 
ومردار تخواعتد یافت - (مکت.) من می‌توانم به داد شما 


برسم » ولی اول باید دل مرا به دست آورید . 


صدای‌جمعیت عالیجناب » به دادمان برسید , به دادیان پرسید ۱ 


اسقف 


نید. ای مردم خودخواء » وازخداوند 
کنید ! (تجار و کسبه واعیان شهر دسته دسته زانو می‌زتند ء 
ولی افراد عامه برجا می‌مانند.) هابتریش! زانونمی‌زتی ۶ 
(هایتریش ذاتومی‌زند.) پروردگارا ؛ بی‌حرعتی‌های ما وا 
بیخش وخشم اسقف اعظم را فرو بتشان . تکرارکنید . 
پروردگارا» بی‌حرمتی‌های مارا ببخش وخشم اسف اعظم 
را فرو بنشان . 

آمین . بلند شوید . (مکث.) اول کفیش‌ها را آزادکنید 
وبعد دروازه‌های شهردا با کنید؛ آ نوقت درمیدان کلیس 
بزنید و درحال توبه و آنابه اتظار بکشید . دداین 


مدت ما روحاتیان بهتفاق پیش «گوتر» می‌دو.یم والتماس 

می‌کنيم که به‌شما امان بدهد . 

واگر نخواست به‌حرف شما گوش‌کند . 

بالاثر از گوتز » مقام اسقف اعظم قراردارد . او بدرهمةً 

ماست وعدالت او عدالت پدد است درحق فرزند . 
ازلحظه‌ای پیش » تاستی در راهرو یالای قلمه پدیداد 


شده است . ساکت به گنته‌های استف گوش می‌دهد ۰ 
مپی یه شتیدن آخرین کلام ۰ دو پله اذ پلکان برچ 


۳۴ 


فاستی 


اسف 


تر به امر اسقف اعظم تست . به امر شیطان است . 
ول با برادر خودش کنراد ببعت کرد وبعد به او خیانت 
کرد. اگرامروذ بشما قول امان‌بدهد آ یا ابنقدراحمقید 
که قولش را باودکنید ؟ 

آهای توکه آن بالا ایستاده‌ای » هر که هستی ؛ به‌تو امر 
میک . 

تو کیستی که به من امر کنی ؟ و شما چه احتیاجی به 
شنیدن حرفهای او دارید ؟ هیچکس حق ندارد به شما 
آمرکند مکر روّسائی که خودتان اتتخاب کرده‌اید ۰ 
وکی تو را اتخاب کرده است » تکیت ٩‏ 

فقرا مرا انتخاب کرده‌اند . (خطاب بهمردم.) سربازها 
مطیع آمر ها هستند .من دم" دروازه‌های شهر مأمور 
گذاشته‌ام : هرکین بخواهد دز زا بازکند سزایش مر گه 


بکن » 


رستگاری با بشان مانده‌بود که توآ ترا ازد. 


نپا را سر به‌تیست کن ! فقط يك راء 
ان گرفتی. 
(خعلاب به‌جمعیت.) اگردرهای امید بسته‌بوی من اول‌کسی 
بودم که به‌شما توسیه می‌کردم لیم دشمن بشوید. ولی 
کیست ادعااکند که خداوند ازما روگردانده است؟ بعضی 
خواستند شماراضیت به‌فرشته‌ها مشکولهکنند. برادران» 


فرشته‌ها اینجا هستند ! نه» سرتان را بالانبرید, آسمان 


خالی است . فرشتهها روی زمین دست بهکارند . بمجان 


۳۵ 


فرش وبا وفرشتة طاعون . فرشتة قحطی و قرش فاق : 
ایستید و مردانه بجنگید : شهرها تسخیرناپذیر است و 
خدا با ماست . محاصره شکسته خواهد شد . 

این کافر گوش کنند 


ای مردم ورمز آنهاثی که بد" 


عافیت کارشان جهنم است. من به سهمی که از بپشت دارم 


قسم می‌خورم .۰ 
را مدتپاست که خدا به سگپا داده است. 


ی که می‌خواهی به اقرارهای من گوش 
بدهی ؟ توثی که می‌خواحی ازمن شفاعت بکنی؟ روح تو 
را گری گرفته ات . وقتی خدا چشمش به آن می‌افند 
دندان قروچه می‌کند ۰ برادران » احتیاجی به کفیش 


یست: همه مردم می‌تواتند غسل‌تعمید بدهند» هممردم 


می‌تواتند آمرزش بطلیند » همه مردم می‌توانند. موعظه 


.من حقیقت را به شما می‌گویم :با همةٌ مردم 


۳۶ 


یك رو تمند 
باك ثر و تمند 
دیگر 


اسقف 


پیغمبرتد ویا خداثی وجود ندارد . 

هو ! هو ! کافر ! کافر 1 

کیة صدقه دا به چهر؛ او پرتاب میکند . 

(دد قص دا تشان می‌دهد.) مردم » این در پوسیده است » 
بايك ضرب شانه ازهم می‌پاشد. (سکوت.) برادران ناکی 
صبر وتحمل ! (مکث . خطاب بهمردم عامه.) همه دست بد 
دست هم داده‌اند » از اسقف وانجمن شپر وپولدارها » و 
می‌خواهند شهر دا علیم دشمن کنند زیرا از شما 
می‌تزسند :بواگی هیر تلم تفا منا نید کیسّت که 
پس بدهد ؟ شما ۱ همه بلاها به سرشما نازل 


می‌شود . به پا ء برادران » باید بکشید تا مستحق بهشت 
و 
افراد عامه می‌غرند . 


(خطاب به 


) بیا برویم » اینجا جای ما نیست . 
(خطاب به پسرش.) زودباش» باید درمغازهرا پائین‌بکشيم 
وتوی خان 


یم 
خداوندا ؛ تو خود شاخدی که منآنچه تواعتم کردم 
مردم را یه را راست حدایت کنم .من سر پر آستان 
کیریائی‌تو می‌گذادم وبی‌حسرت وددیغآزاین‌دنیا می‌دوم 
زیرا اکنون می‌داتم که آتش خثم تو برسراین شهرفرود 
می‌آید و آ ترا خاکستر می‌کند . 


استی 


اسقف 


ناستی 


۳ 


این پیر کفتار شمارا زنده ز نده می‌بلمد. چطورشده است 
که صدایش ابتقدرمحکم وقوی است؟ برای‌ايشکه خوب 
می‌خودد. بروید انبارخانهاش‌را بکردید تاپینید آنقدر 
غله آنجا هست‌که برای شش ماه خوراله يك هنکدکافی 
است 

(باصدای یلند.) دروغ می‌گوثی . اتبار خانه من خالی 
است و توهم می‌دأنی ‏ 

بروید سینید » پراددان + بروید ینید . آ با حرف اور 


بی‌دلیل باور می‌کنید + 


تجار و کسبه واعبان ثهر به‌سرعت دورمی‌شوند ۰ فقط 
افراد غامد وناستی در سحنه می‌مانند . 


(تزديك ناستی می‌دود. ) ناستی 
دیگر چه می‌گوثی ۶ 

تو که می‌داتی اتبارش خالی‌است . تو که می‌دانی اسقف 
قوت لا بموتی می‌خورد وسپعش را به ققرا می‌دهد . 
آیا توباما همتی یا پرما و 

نا دنج می‌برید باشما حستم + نا می‌خواهید خون‌کلیسارا 
بر یمد برشما حستم ۰ 

تا ما را می‌کشند باما هستی وتا ها ازخود دفاع می‌کنيم 
فا هد 

تاستی » من متملق یکلا هستم - 


۳۸ 


(خطاب بسردم.) در را پشکنید ‏ 


مردم به در حمله می‌پرنه ۰ امقف ایستاده و ساکت 
دعا می‌خواند . 
(خوددا بستابل در می‌افکند.) اول بای مرا بکشید 


تورا بکشیم ؟ چه لزومی دارد ؛ 


مایثریش دا می‌ژنند و به مین می‌افکنند . 
مرا می‌زنید ! من شما را از جان دوت‌تر داشتم و شم 
مرا زدید ! (یلند می‌شود وبهسوی ناستی می‌دود.) اسقف 
را نکش ناستی» اسقف را تکش ۱ مرا بکش » اگر 
می‌خواهی ؛ ولی اسقف را نه . 
چرا نکثیش ؛ محتکراست . 
خودت می‌دانی که اینطور لیست . خودت می‌دانی ۰ تو 
اگرمی‌خواهی برادرانت دا ازبند ظلم ودروغ آزادکنی» 
چرا به آنپا دروخ می‌گوفی و 
من هرگز دروغ نمی‌گویم + 
تو دروخ می‌گوی < يك دانه غله نوی انبارهایش‌نیست. 
چه اهمیت دارد ! درعوض توی‌کلیساهایش طلا وجواهر 
عست . همه کانی که دریای مجسمدهای مرمری عیسی 
و مجسمه‌های عاجی‌مريم از گرستگی مردهاتد ؛ من می 
گویم که بهدست اسقف کشته شده‌اند . 


هایتریش 


۳5 


خلط مبحت می‌کنی. شامد دروخ تمی‌گوثی» وا 
را هم تمی‌گوتی - 

من با 
دا می‌گويم . واگرخدا فقرا دا دوست بدارد در دوزجزا 


حتیقت ما حقیقت او خواهد بود . 


بیارخوب . بگذارخووش جزای اسقف را بدهد . ولی 


خون‌کلیا دا تریز - 

من فقط يك کلیسا می‌شناسم وآن اجتماع مردم است . 
اجتماع همه اقراد مردم ؛ همه اقراد مسیحی که با عشق 
ومحبت به‌همدیگر وابته وپیوسته‌انده ولی نه اجتماعی 
که برقتل عام بنا شده باشد . 


برای‌عشق ومحبت هنوز ژود است . ما حق] نرا باریختن 


ت. خداوند ازخشونت 


تفرت وأرد - 


پس‌جینم‌را چه می‌گوثی؟ حبال‌می‌کنی] نجا باگناهکاران 


فرمی می‌کنند ؟ 
خدا می‌فرماید : هکس که شمشیر 


به شمشیر کشته خواهدشد... بسیارخوب ماهم بهشمشیر 
. همگی . ولی فرزندان ما حکومت 
بروی مین خواهند دید . خوب ؛ کافی است + 
نوهم دست‌کم ازدیگران نداوی . 


هاینریش 


اسققف 


ناستی ! ناستی ! چرا مرا دوست نمی‌دارید ؛ مگر 
درحق شما چه گناهی کرددام : 

گناء تو اینست که کشیشی » و کشیش هرچه کند باز هم 
کف نت( 

من ازشما هستم : خودم فقیرم وپدرم فقیربوده است ۰ 

خوب» بس‌ابت می‌شودکه توخاثئنی . همین است وس . 
(بافریاد.) در را شکستند ! 


دد می‌شکند و مردم ‏ به درون قس هجوم می‌بر‌ند . 
هایتریش به زانو می‌افتد . 


بارالها ء اگر هنوز به بندگانت لطف و مکرمت داری ؛ 
اگر همه آتپا منقور و منضوب پیشگاء نو یسنند » این 
جنایت را روامداز : 


هایثریش ۰ هن احتیاجی به وعا ونیاز توندارم من‌همة 


شما را که نمی‌دانید چه می‌کنید می‌بخشم . ولی توا » 
توا شیک . 


ها ۱ 


عللوبا ‏ لیا لیا 


مردم اودا ب‌شمغیرمی‌زنند . اسقف برذمین می‌آفتد. 


(خطاب به اسبیت.) خوب , حالا کشش‌ها بروند شپر را 


جمعیت مردم 


هایتریش 


۴ 


(ازدر قصر بیروت می‌آید.) توی اتبار غله نیست. 


میا ریاد وهی رما 


(فریادزنان .) پرویمبه دیر ! برویم به دیر ! 


مردان دوان دوان اذصحته پیرون می‌رو ند 


برویم به دیر ! برویم به دیر ! 


امشب سعی می‌کنم از خط جبهه رد بشوم . 
آن دو از سحنه بیرون می‌روند . هاینریش از ذمین 
بلند می‌شود , به گرد خود می‌نگرد . فقط او وپیأمبر 
درصحنه برجا ماندهاند. نکاهش به استف مي‌افندکه 
باچشمهالی ازحدقه در آمده به او می‌نگرد . 
(می‌رود که وارد قصر‌شود . اسقف دست بلند می‌کند تا او دا 
پس براند.) من تو نمی‌روم ۰ دستت را پائین یبر . پاگین 
بیر . اگرهئوز نمرده‌ای » عفوکن . کینه سنگین است» 
مال زمین است . آنرا دوی زمین بگذار و سبك بمیر . 
(اسقف می‌کوشد که حرف بزند.) چی ؟ (اسقف می‌خندد.) 
من خائنم ؟ درست است» البته . اما ؛ می‌دانی ؛ آنبا هم 
مرا خائن می‌دانند. حالا یکو ببینم : من چهکردهام که 


ی 
می‌خندد.) چرا می‌خندی ؟ یله بپینم . (مکت.) آنها 


نم بد همه درعین‌حال خیانت کنم ؟ (استف همچنان 


۴ 


مرا زدند. اما من دومتشان می‌داشتم . خداوندا ! چقدر 
عم دوستشان می‌داشتم . (مکت.) دوستشان می‌داشتم ۰ اما 
به‌اشان دروغ می‌گقتم . باسکوتم بهآتها دروغ می‌گفتم - 
من سکوت می‌کردم ! من سکوت می‌کردم ! دهنم را 
می‌یستم» دندنپايم دا دويهم می‌شردم : آنهامل‌مور 
وملخ می‌مردند ومن سکوت می‌کردم . وقنی آ نپا به نان 
احتیاج داشتند من‌برایشان صلیب می‌بردم . گمان‌می کنی 
ملیب خوزدنی است ؟ اه ! دستت را پائین ببر » ما هر 
حو شريك يك جرمیم . من خواستم درققر وبدبختی آنها 
شريك بشوم ۰ از مرمای آنها * از گرسنگی آنها دنج 
بکشم » اما تتوانم که مانع مردنشان بشوم . آحان » 
اینبم يك‌نوع خیانت دیگر : من به نبا می‌قبولاندم که 
کلسا فقیر است.. حالا خونشان به جوش آمده است و 


دست به کشت وکشتار زد‌اند : خود را مضوب ومطرود 
خدا می‌کنند. < 
دنا و فردا درآن دنا . (اسقف چنه کلمةٌ نامفهوم برزیات 
می‌داند.) می‌خواهی من چه بکنم ؟ چه می‌توانم بکنم ؟ 
چطورمی‌توانم جلو] نها رابگیرم ؛ (یه گوشامحنه می‌رود 
وتوی کوچه را نگاه می‌کند.) میدان پر از آدم است : با 
تیمکت به در دیر حمله کردهاند . در محکم است , تا 
قردا صبح نمی‌شکند . هیچ کاری از دست من ساخته 


شیراز دوزخ نیت : اول دداین 


تست. هیچ ! هیچ ! یابرو» دهنت‌را سنده آ برومندانه 


هایتریش 


۴۳ 
بمیر ! (کلیدی اندست استف دوی زعین‌می‌افند.) این کلید 
چیست ؟ کدام در را بازمی‌کند ؟ یکی ازدد 


را ؛ ته ؟ یکی از درهای کلیسا را؛ 


این کلید در 


ن است؟ آن دری که همیشه بسته است ؟ خوب + 


نه ؟ ... در ژیرذمین را 


نه نگو ! کاش بمیری 


من این‌کلید را برتخواهم داشت. (سکوت. ) يك نقب از 


زیرزمین کلیسا به بیرون شهرمی‌رود . تو می‌خواهی که 


من به سراغ گوتز بروم و او را از راه نقب وارد ورمز 
بکتم؟ به امید من نباش . 


دویست کشش . زندگی آنها به دست توست . 

(مکت.) 
آهان ۰ پس برای همین بود که می‌خندیدی . مسخره 
متشکرم ؛ اسقف جان ۰ متشکرم . 
یافقرا کشیش‌ها را می‌کشند با 
یا پیست هزا 


باژی خویی است 


فقرا را . با دویست 


عجب کادی به دست من 
جافیده یت ال تفر فان معتر آزقوست شرآ ند 
البته . حرف برس اینت که يك کیش به چند آدم 


۴ 


پیامبر 


معمولی می‌ارزد . تصمیمش پامن است : وبه هرحال من 
متعلق بهکلا هستم . من این‌کلید را برتخواهم داشت 
کشیش‌ها مکراست به‌ببشت می‌روند (اسقف جاننمی‌دهد.) 
... مگراینکه مثل تو با دلی پر ازخشم وکینه بسرند. 
خوب » خیال‌تو راحت شد .خداحافظ . پروردگارا ؛ از 
کتاهش درگنر : همانطور که من از گناهش می‌کتوم . 
من این‌کلید را برنمی‌دارم . همین است که گفتم. نه ! 
نه ! له ۱ 


کلید دا برمی‌دادد . 


(که بهپا خاسته است.) 
موب من 
دنیا کن‌فیکون شده است 
حکم حکم توست ۱ 
خداوندا » تو قابیل و فرزندان قابیل را لعنت کردی : 
حکم حکم تو باد. تو رواداشتی که دل مردمان بپوسد و 
تیاتشان بکندد وافعالشان فاسد ومتعفن‌شود : حکم حکم 
توباد . خداو ندا , تواراده کردی‌که روی زمین‌سر نوشت 
من خیانت کردن باشد : حکم حکم توباد ! حکم حکم 
تو باد ! حکم حکم تو باد ! 


یرون می‌رود - 


لاشه هامان را بکوییم . 


بکوید » بکوید: خدا اینجات 1 


توزضحته کم می‌شود - 


۵ 


مجلی دوع 


حوالی اددویگوتز . 

شب است . در ته صحنه ۰ دودنمای شهر به چم 
می‌خورد - 

يك اقسر پدیداد می‌شود دشهردا تماشا می‌کند. افس 
دیگری همان دم بعدنبال او وارد می‌شود . 


صحه اول 
آفرها ۰ هرمان 


افسردوم . چه کار می‌کنی و 

اقراول شهر را تماشام‌کنم که یکدقعه یال درتیاورد ویرد - 

اقسردوم .. نتری » نمی‌پرد . این خوشبختی تصیب ما نخواهد شد . 
(تاگهان به ع برمیگردد.) چه خبر است ۶ 


۴۷ 

دومرد می‌گذدند. تخت رواتی حمل میکنند که روی 

آن هیکل یك‌نف که سراپا شمدپیج شده دیدهمی‌شود. 

هردو ساکتند افسراول بطرف تخت می‌روده گوشة شم 
وپ بالامی‌برد ویمد قوراً رها می‌کند - 


بیندازش توی رودخانه ! فورا ! 


یماد می‌نالد . 


این حرف‌ها سرم نمی‌شود . بیندازش توی رودخانه ! 
(خطاب به پرستادها ۰ ) مال کدام هنگ است 4 


سلیب آیی 


هنکه من است.. برگره 
دیواته شده‌ای ؟ بیندازش توی رودخانه ! 
من نمی‌گذارم افرادم را مثل سک توله غرق کنند . 


آقس‌ها به چهرة یکدیگر غیرد می‌شوتد . پرستارها 


۴۸ 


افردوم 


نگاه هزلآلودی به‌یکدیگر می‌اتدازند , تخت روان 
دا دوی نمین می گذارند ومنتظرمی‌مانند . 


زنده یا مرده , اگر نگپش بداریم هم افراد قشون وبا 
می‌گیرند - 
(وادد می‌شود.) و اگر هم ویا تگیرند دچار وحشت 


د . افسر دوم با ترشروئی 
چطرف پرستادها می‌دود . خشمکین شمفیر می کشد و 
شریه‌ای بعمید محتشی وادد می‌کند . 


دیگر تاله نخواهدکرد. برو ید! (پرستادها بیرونمی‌ددند.) 


سه‌تا . ازدیروژ تاحالا این سومی أست . 


(وادد می‌شود.) چپارمی. ,یکی دیگرهم ان وسط اردو 
بعزمین افتاد . 

آقراد دیدندش ۶ 

می‌گويم : وسط اردو - 

اگر من فرمانده بودم دستور می‌دادم که همین امشب 
محاصرءرا ول کتیم . 

آره » اما تو فرمانده نیستی . 


خوب » باید با او صحبت کرد . 


کی چرثت دارد با او حرف پزند ۶ (سکوت. یهآنهانگاه 


افسردوم 
هرمان 


افرادل 
هرمان 


افسردوم 
افسراول 


هرمان 


از 


.۳ 
می‌کند.) شما اختیاری از خودتان ندارید : هرچه او 


بگوید اچرا می‌کنید . 

درایتمورت کلکمان‌کنده است : گرفتار وبا حم‌که‌نشويم 
سربازهای خودمان سرمان را خواهند برید . 
مگراینکه او زودتر سقط بشود . 

آوء از وبا ؟ 


از وبا یا از چیز دیگر . (سکوت.) برایم خبر آورده‌اند 
که اسقف اعظم ازمرک او دلکیز نخواهد شد . 
(سکوت.) 

من که نمی‌توانم . 

من هم همینطور . اینقدر از دیدن قیافهاش منزجرم که 

نفرت دارم اذیتش کنم . 

کی از تو چیزی نخواست . جز اینکه ساکت بافی و 

بگذاری آنباثی که کمتر منزجرند کارشان را بکنند. 
لحظه‌ای به سکوت می گنرد ۰ گوتز و کاترین وارد 


می‌شونه . 


صحنه دوم 
همان اشخاص به انافا و تز و کاتررین 


خبری ندارید به من بدهید ؟ حتی اينکه سربازها نان 


کاترین 


گو تز 
کاترین 
گوتز 
کاتر.بن 
گو تز 


کاترین 


گونز 


تدارند بخورند ؟ حتی اینکه وبا افرادما را قتل عام 
می‌کند ؟ درخواستی ندارید ازمن بکنید ؟ حتی اینکه 
بنی کنیم تا بلاتازل نشده است ؟ (مکت.) یعتی 


تا این حد از من می‌ترسید ؟ 

عنه ساکتند . 
این آدمپا 
ب نمی‌کنم که يك روز سربرسم 
و ببینم که طق‌باز تدای و خنجری توی شکمت فرو 


ین چدجور نگاهت می‌کنند , عزیزجان 


تورا دوست ندادن 


رفته است . 
خودت مرا دوست داری ٩‏ 

ذکی » خدا نکند ۱ 

پس می‌بینی که مرا تکفته‌ای : 

خیال نکن که نخواستهم , 

می‌دانم : تو خواب‌های خوش می‌بینی . اما خیال من از 
این‌بابت آسوده است : همان لحظه‌ای که من‌بمیرم بیست 
زار سرباز به سر تو می‌ریزند . ویست هزار مرد کمی 
زیاد است » حتی برای تو . 

بیست هزار نفر بپتر ان يك نفر است که ازش نفرت 
دارم 

می‌دانی از چه چیز توخوشم می‌آبد ؟ ازهمان نفرنی که 
درتو ایجاد می‌کنم . (خطاب به افس‌ها .) کی‌می‌خواهید 


افسردوم 


"لول 


من‌دست ازمحاصرهء‌بردارم؟ 


نه ء قفا » نهنهقنبه ».که پنجشتب 
حبین امشب من شهر دا می‌گیرم ۰ 
امتب و 


همین الآن . (نکاهی به شهر می‌اندازد.) 


آبی‌رنک آنجا هست» می‌بینید؟ من هرشب آنرا تماشا 
می‌کنم وهرشب درهمین لحظه خاموش می‌شود . آهان + 
نگفتم ؟ خوب» امشب برای صدویکمینپار و خرین‌باد 
خاموش شدش را دیدم . خدا حافظ : چیزهائی را که 
یم باید بکشیم ۰ اینیم چراخ‌های دیگر که 
دارند خاموش می‌شوند . خوب , معلوم است ۰ آدمهائی 


دوست دا 


ستندکه زود می‌خوابند چون‌می‌خواهند ف 
شوند ۰ ولی فردائی در کارت 
ان ؛ خیلی دوشن نیست ؛ اما پر ازستاده 
لحظهٌ دیکر ماه طلوع می‌کند. تون امل شبهاثی است 


که هیچ اتفاقی نمی‌افند . آنبا همه چیز را پیش‌بینی 


کرده‌اند , تن به همه چیز دادء‌اند . حتی به قتل عام » 
ولی‌نه برای امشب.. آسمان آ تقدر ژلال است که اعتناد 
می‌بخشد » امشب دا مال‌خودشان می‌دانند . (بی‌مقدمه.) 
چه قدرتی ! خداوندا » این‌شهر مال من است ومن آنرا 
تثارتو می‌کنم . الساعه آترا آتش می‌زنم تا به افتخار تو 
شعله بکشد. (خطاب به اقس‌ها ۰) يك کشیش ازورمزفرار 


و 


هاینریش 


وتز 


سروان 


کرده است و می‌خواهد ما را وارد شهر کند . سروان 
«اولریش» دارد از او بازجوثی می‌کند . 

هوم ! 

چی؟ 

من ازخائن‌ها خوشم تمی رید . 

به | من آتها دا می‌پرستم . 


يك افسر ويك سرباز که هایتریش‌دا پیش‌می‌راند وادد 
می‌شوند . 


۳ 
صحنه سوم 
همان اشخاص به اناقةً ها بثر یش د سروان 


(به پای گوتز می‌افند.) شکنجه‌ام بدهید ! ناخن‌هايم را 
بکشید ! زنده زنده پوستم را بکنید ! 

گوتز به ققهه می‌خندد . 
(درمقاب لکفیش زاتو می‌زند.) دل و رودمام را درآورید ۱ 
به چهار چرخم بیندید ! بند بندم را جدا کنید ! ( پلند 


می‌شود.) خوب. طلسم شکست . (خطاب به سردان.) این 
کیست ؟ 


حایتریش است » پیشتماز ورمز » همان که می‌خواست 


۲ 
شپر را تحویل ما بدهد . 

وی سک وه 

دیگر حاضرییست حرف پزئد. 

(بطرف هاینریش می‌دود.) چرا ؟ 

می‌گوید تقییر عقیده دادهام 

تفییر عقیده ! زکی ! دندانپایش را بشکنید ! ستون 
فقرانش دا خرد کنید ! 

دندانهايم را پشکنید ! ستون فقراتم را خرد کنید ! 
عجب چموشی ! (خطاب به هاینریش.) چرا می‌خواستی 
شپر را تحویل ما بدهی ۶ 

برای نجات کشیش‌ها که عوام‌الناس می‌خواهند آنها را 


وچرا پشیمان شدی ؟ 


افةٌ سربازهای شما افتاد . 


قتل‌عام مردم خواهم شد . 

مگر تا حالا یاف سریازها دا ندیده بودی ؟ تو خوب 
می‌دانستی که بوی خیر ازآنها شنیده نمی‌شود - 

ایتها بدتر ازدیگرنند . 


۵۴ 


از 


هایریش 


کو تز 
هاینریش 
ین ۲ 
هاینر یش 
گوتز 


هاینریش 
عوتز 
هاینریش 


از 


به ! همه سربازها شید هم‌آند. منتظر بودی‌کی‌هارا اینجا 
ییتی ؟ قرشته‌ها را > 

آدم‌ها را . ومن می‌خواستم از این آدم‌ها تقاضا کنم کد 
خون‌آدم‌های دیگر را نریزند. اگریرای من قسم‌خورده 
بودند که به‌جان کته شهرتجاوز غمی‌کنند تاحالا وارد 


قول تو؟ (به او نگاه می‌کند.) تو گوتز حستی 4 


کمان ...گمان می‌کردم که می‌توا تم بعقولت اعتمادکنم . 
(باتسجب.) یه قول من ٩(مکت.)‏ پس به تو قول می‌دهم ۰ 
(هاینریش ساکت است.) اگر ما را وارد شپر بکنی قم 
می‌خورم که به‌مردم شپرآمان بدهم - 

وا تظار دادی که من قولت دا باورکنم 4 

مکر چنین قصدی نداشتی و 

آده » اما یش اتدیدن تو . 

(بهخنده می‌افند.) آره » می‌دانم : آنبائی‌که چشمثان ۳ 
من می‌افند به‌نددت قول مرا باورمی‌کنند. گمان می‌کنم 
هام پیداست که عقلم آ نقدرمی‌رسد که به قولم وقا 


تکنم! اماگوش بده ببین چه می‌گویم: قول مرا قبول‌کن- 


محض امتحان ۱ ققط برای اينکه ببینی چه می‌شود ..- 


حرچه باشد من مسیحی‌ام : اگر به تورات و انجیل قم 


هاینریش 


گوتز 
هاینریش 


سر 


هاریتر یش 


۵۵ 
بخورم چی؟ احمقانه به‌قول من اعتمادکن! شماکشش‌ها 
مکر وظیفه ندارید که آدمپای بد را به کارهای خوب 
سرمشق بدهید ؟ 
تو» تورا سرمشق بدهم ؛ خیلی دلت غنج می‌زند ! 
نان پهاو می‌نگرد.) همه 


پس تو مرا می‌شناسی . (لبء 


۳ 


افس‌ها و کاترین بیرون می‌روند . 


سح چهارم 
کوتز » هاینریش 


(باتوعی محبت.) عرق کرده‌ای . چه رنجی می‌بری ! 
نه آنچنان که باید 


دیگران دنج می‌برند ؛ من نه . 
خداو ندچنینخواسته است که‌همیشه درفکررنج دیگران 
پاشم ولی خودم دنچ را حس نکنم . چرا به من نگاه 
می‌کنی ٩‏ 

(همانطود یامحیت.) من عم همین قیفٌتقلبی را داشتم . 
تور می‌بينم و به حال خودم ترحم می‌کنم : من و تو از 
يك قماشیم . 

دروغ است ! توبرادرت را تسلیم دشمن کردی . ولی‌من 
افرادم را تسلیم تخواهم کر 


هاینریش 


گو نز 


هاینریش 


گو نز 


هاینریش 


7 برد 


آنها را تسلیم می‌کنی . 
ته امشب وته هیچ وقت دیگر - 
(سکوت.) 

(بالحنی بی‌اعتنا.) حالاققرا باکشیش‌ها چه‌کارمی‌خواهند 
بکنند ؟ به‌قناد‌ان می‌کشند 4 

(فریادزنان.) بس کن ! (بهخود می‌آید۰) عواقب جنک 
عمین‌هاست . من کشیش ضعیفی بیشتر نیستم و نمی‌توأنم 
ازاین فجایم ممانعت بکنم - 

حقهباز دغل ! امثب اختیار مرگه و زندگی بیست هزار 


تفر به‌دست توست . 


من این اختیار را نمی‌خواهم . 
۹ 

تونمی‌خواهی ولی‌داری . (هایثریش پا ب‌فراد م‌گذادد.) 
آهای ! چه کار می‌کنی ؟ اگر فرار کنی یعنی تصمیمت 
را گرفته‌ای . 


ثریش برمیگردد ۰ او دا نگاه می‌کند و به خنده 


میا 


حق باتوست . چه فرارکنم چه خودم را بکشم ؛ به‌جائی 
تمی‌رسد . ایشپا همه نوعی سکوت است . هن برگزیدة 
خدا شدام . 

بپتر است بگوئی که مثل موش به تله فتاده‌ای . 


و فز 
هاینریش 


ود 
قرق تمی‌کند : برگزیده کسی است که دست خدا او دا 
به‌کنج دبوار می‌راند وراه گریز دا به روش می‌بندد . 
(مکث.) پروردگارا ؛ چرا مرا انتخاب کردی + 
(به نرمی.) لح احتضار دسیده است . می‌خواهم این 
لحظه را برایت کوتاه کنم . بگذارکمکت کنم . 
تو کمکم بکتی : تو » جائی که خدا ساکت است* 
(مکت.) راستش را بخواهی » دروغ گنتم : من بر گید 
خدا تستم . چرا باشم ؟ کی مرا مجبور کرد که از شبر 
بیرون ببايم * کی به من وکالت داد که به سراغ تو 
بيایم ؟ حفیقت اینست‌که خودم خودم‌را برگزیدم , وقتی 
ادرانم امان‌بخواهم مطمثن‌بودم 
که نمی‌توانم آنرا به دست بیاودم. شرارت قیافه‌های شما 
تبود که مرا پشیمان کرد + بلکه واقعیت اهر بود . من 
آرئو می‌کردم که بدی کنم و وقتی شما دا دیدم فیمیدم 
که به واقع می‌خواهم بدی کنم . آیامی‌دانی که من از 


فقرامتنفرم » 


فی‌آمدم که ازتوبرای 


نيا 

چرا دستم را که به طرفشان دراز می‌کنم از من دود 
می‌شوند؟ چرا همیشه]تقدر رنج می‌برندکه من‌نمی‌توانم 
بیرم * خداوندا ء چرا روا داشته‌ای‌که قترا وجود داشته 
حالا که حتند » چرا مرا راب تافریدی : 
در کنج صومعه » ققط متعلق یه تو می‌بودم . اما تا وقتی 


باشتد 


۵۸ 


که مردم از گرسنگی می‌میرند چطور می‌توانم متعلق به 
تو تنها باشم 5 (خطاب به گوتز.) من آمده بودم که آنها 
همه را تلیم تو کنم و امیدوار بودم که همه دا محو و 
نابودکنی تا من بتوانم فراموش‌کنم که آنا هرگز وجود 
داشته‌اند . 

جرب *۵2؟ 


وأرد شهر نخواهی‌شد. 


هیچ » فقط تقیر عقیدهداده 
واگرمشیت خدا براین بوده باشد که تو ما را وارد شهر 
کنی چی ٩‏ پنبه را از گوش بیرون کن » کشیش : اگر 
سکوت بکنی امشب‌کشش‌ها می‌میر ند ؛ این‌مسلم است. 
بال می‌کنی که آنها جان به‌در 
می‌برند ؟ من دست از محاصره برنمی‌دارم :"تا يك ماه 
دیگر همه در ورمز از گرسنگی مردهاند . پس مسثله 
نیست که تو اختبار مرگ وزندگی آنها دا به دست 
داری » بلکه باید میان دو نوع مرگك یکی را برایشان 
آنتخاب کنی . بی‌شعوره مرگك سریع‌تر را انتخاب کن . 
می‌دانی فایده‌اش برای آنها چیست ٩‏ اگر امشب 
آنکه کفیت‌ها دا بگعند یرهم 
آ لوده نمی‌شود وحمه بهبپشت می‌روند. درغیرا ینصورت. 
برای این‌چند هفته‌ای که به آتپا مپلت می‌دهی همه را 
چهث می‌کنی . احمق فقو ء کفیش : 


شیطان دارد تو را وسوسه می‌کندکه زندگی زمینی آنبا 


اما پرویم پرسر ۵ 


به خون‌ناحق 


غرق گناه روا 


هاینریش 


2۹ 
را حفظ کنی .ها فرعت کنند. و آمنت ابدی برای خود 
بخرند . (مکت.) بگو بیینم چطور می‌شود وارد شهر 
شد ؟ 
تو وجود نداری . 
ما ؟ 
تو وجود نداری . سخن‌های تو پیش از نکه وارد گوش 
های من شون می‌میرند ؛ صورت تو ازآن صورت‌هالی 
نیست‌که در روشنی دوزبشود دید . هرچه بگوثی من از 
پیش می‌دانم و تمام حرکات تو را از پیش می‌خوانم . نو 


مخلوق ذهن منی وافکار تورا من نعیین می‌کنم . هرچه 
من می‌بینم درعالم روباست : همه چیز مرده است و هوا 
طعم خواب دارد . 


چنان افکارتو 


راینصورت من هم خواب می‌ينم» ز 
را دیقاً یش‌بینی می‌کنم که دیگر از شنیدن حرفبایت 
حوصله‌ام سرمی‌رود . حالا باید دید آ یا من بدخواب تو 
آمددام باتو پهخواب من - 

من از شهر بیرون نرفتهام ! من آنجا دا تركث نکردهام ! 
ما دربرابرنقش دیوار ایستاده‌ايم وبازی‌می‌کنيم . آهای» 
ذبان داز ۰ باژیت دا تمرین کن . آ: را اد 
گرفته‌ای ؛ نش‌من اینست‌که بگویم : 


توحرف نمی‌زنی ؟ اینها حمه يك وسوسةٌ عادی ومعمولی 


خه. نه ! قه ! نها 


است وحقیقتی هم ندارد. مرا چه به اردوی گوتز؛ (شهر 


گوتز 
ها بنریش 
گو نز 
هاینریش 
گوتز 
هاینریش 


طوتز 
هاینریش 


و تز 


دا تعات می‌دهد.) کاش این چراخ ها خاموش می‌شدند ! 
من که‌توی‌شبرم پس این‌منظره چیست؟ (مکت:)وسوسه‌ای 
کار است اما هن تمی‌دانم کجاست . (خطاب بهگوتز ۰) 


نچه برایم محقق است اينست که امشب شیطان بر عن 
موم موه جسگه باب موس ضایر[ وود یداش 
ما با رقص اموات شروع خواهد شد.. 

تو تا حالا شیطان را دیده‌ای ۶ # 


سفتر اذا نکه تو مادرت دا دیده‌ای . 


بله. همیشه بك دلقعك هست. نقشش اینست‌که ادای مرا 
درآورد وبامن لجبازی‌کند . (مکث.) من بردم . 
۳3۳۹ 

من بردم. آخرین چراغ شپرخاموش‌شد : شبح اهریمنی 
ورمز از میانه رفت ۰ زود باش ! تو هم الساعه از میاند 
می‌روی واین وسوسد مضحك بهآخرمی‌رسد. شب است.. 
تاریکی همه‌جا راگرفته است . چه آرأمشی! 

بکو» کشیش , یکو . آنجه راکه تو می‌خواهی بکولی 
من بهیاد می‌آورم . يك‌سال پیش بود ... آده » برادد + 
خوب یادم است : همانطورکه تو می‌خواهی شب را وارد 
متزت کنی من‌هم عیتاً همین کار را می‌خواستم یکنم . 


هاینر یش 
گونز 


۶ 
(ذعزمه می‌کند.) کجا بیدار خواهم شد : 
(ناگهان به خنده می‌افند.) تو بیداری » متقلب » وخودت 
هم می‌دانی. همه‌چیز حقیقی‌است. بعمن تگاه‌کن» لسم 
کن » من از گوشت و استخوان هستم ۰ ببین ؛ ماه دارد 
طلوع می‌کند و شهر اهریمنی تو از زیر سایه بیرون 
می‌آید. بکاهش کن : 
نه » برادر ! این کوه واقعی‌است ۰ این‌برج وباروحقیقت: 
يك شهرحقیقی است باسکنهٌ حقبقی . تو حم 
يك خائن حقیقی حستی . 
کسی‌خائن است که خیانت بکند . وتو به‌هر دری بزنی 


یا این‌هم خواب وخیال است ؟ 


دارد 


من‌خیانت نشواهم کرد . 
کسی‌خبانت می‌کند که خائن باشده و تو خبانت خواهی 
کرد. آده, جانم . اصلاً تو مدتهاست که خاثلی : دو گروه 
درمقابل هم قرار گرفته‌اند و تو مدعی هستی که به‌هر دو 
تعلق داری . پس تو دو دوزه بازی می‌کنی؛ پس تو بهدو 
زان فکر می‌کنی : رنج مردم فقیر را به زبان لائین 
کلیسا می‌کوئی « آزمون » و به زبان آلمانی می‌گوثی 
اگرمرا وارد شهر بکنیعتوانی برعنوان تواضاف 
نخواهدشد. توهمان‌خاثنی خواهی بودکه هستی» همین. 
خائنی که خبانت می‌کند خاثنی است که سمت خودش 


دا قبول کرد 
این حرف‌هائی را که می‌زتی اگرمن دردهانت نگذاشته 


بودم تو از کجا می: 
ازآنجا که من هم خاتتم . (مکت.) من هم ازهمین داهی 
که تو حالامی‌خواهی بروی رقه‌ام ۰ با ایتحال به من 
نگاء کن ؛ آ یا قیافهام شاد وشکفته بست ۶ 

علتش اینست که تو از طبیعنت پیزوی کرده‌ای , همه 
حرامزادها خیانت می‌کننه : این که مطوم است . ولی 


من حرامزاده یستم : 

(می‌خواهد او دا بزن اما برخود مسلط می‌شود.) معمولا" 
آنباثیکه به من حرامزاده میگوبند دییگرفرصت دوبارء 
گنتن این کلمه را ندارند. 

حرامزادء 1 

کشیش . کیش جان ۰ ععقول باش . عجبورم نکن که 
گوشهایت را ببرم : حالا که زبانت را نمی‌برم چه فایده 
که گوشپایت را ببرم؟ (ناگهان او دا در آغوش می‌کشد و 
می‌وسد ) سلام » برآدر کوچکم ۰ سلام از حرامزادء‌ای 
بهحرامزادة دیگر! آخرتوهم حرامزاه‌ای ! برای‌تولید 


توء روحائیت بافقرمقاربت کرد:است . چه عیش‌عبوسی! 
(مکت.) البته‌که حرامزاده‌ها خیاتکارند ؛: خبانت نکنند 
چه بکنند 4 من خائن مادر زادم ؛ جناً شريك دزد و 
دقیق قافه‌ام : ماددم با يك رعیت خواید و مرا پس 


انداخت . حالا من از دو نیمه درست شندام که آ بشان 


به يك جو نمی‌رود : هر يك در دیگری ایجاد نفرت 


گوتز 


وی 
می‌کند . خیال نکن که نیب و قسمت تو بهتر از من 
باشد : تو نیمه‌ای کشیشی که با نیمه‌ای فقیر مخاوط شدء 
است . توحیجوفت يك آعم کلمل نیستی . ما هیچ نیستیم 
و هیچ ندادیم . همه پچدهای حلالزاده می‌توانشد به 
رایکان از زمین استفاده کنند . ولی من وتو نه . من از 
بچگی دنبا را ازسوراخ قفل درته‌اشا کردهام : دنبا تخم 
مرغ كوچك زیبا وپری است‌که ددآن هرکس‌جاثی دارد 
ومقامی . اما اطمینان می‌دهم که من وتو داخل این دنبا 
نیستیم . ما خارجیم . یا و | 
نمی‌دهد دور بیئداز ! بدی کن تایبینی چه آسوده وسيك 


دلیائی را که به‌نو راه 


می‌شوی | (يك افسر وادد می‌شود.) چه می‌خواهی ٩‏ 
فرستاده اسقف اعظم آمده است . 


باید . 


خبرهای ناز‌ای آورده است : دشمن هفت هزار کشته 
داده وتار ومار شده است . 

برادرم چی ؟ (افسرمی‌خواهد با او ددگوشی حرف بزند.) 
ترديك من نیا » بلند بکو . 


کنراد مرده است . 


لحله . هایثریش بادقت به گوتز می‌نگرد - 


خوب » جندش دا پیدا کرده‌اند ؟ 
له 


هایتریش 
عوتز 


چه وضعی داشته‌است ؟ جواب بده ! 


گرا . 

چه کرگی ؟ مگر گ رکه هست ؟ 

[1 

خوب , کافی است . خودم حسابشان دا می‌رسم وبا کل 
افرادم بهآ نپا بورش‌می‌برم . تمام گرگ‌های آرنهایم را 
پوست می‌کنم + پرو! (افبیرون می‌دود . مکث.)اعتر اف 
تکرده مرده گرگهها پاره پاه‌اش کردند» اما می‌بینی : 


من میخه 
(بهنرمی.) چرا به او خیاات کردی ٩‏ 
برای‌اینکه من دوست دارم کارها بهانتها پرسد. 


من مردی خود ساخته‌ام : حرامزادگی من مادرژادی 
است ؛ اما عنوان ذیبای «پرادرکش» را بععمت و لیاقت 
خودم مرهونم . (مکث.) حالا دییگر مال من است » مال 
من تنپا - 

چی مال توست ؟ 

خاندان «ها یدنشنام» . تمام شد ۰ خانواده ها یدنشتام به 


» گرفته 


آخر رسید» همه بدمن ختم شدند : از «۲ 
که سرسلسلهٌ این دودمان بود تاکتراد که آخرین وارث 


ترینه بود . به من نگاه کن کشیش : من گورستان 


هایتریش 


کو تر 


۶۵ 
خانواد 


شددام . چرا می‌خندی و ۲ 
اول خیال می‌کردم که من امشب تتبا کسی حستم که 
شیطان را می‌بیند : اما حالا گمان می‌کنم که ما هر دو 
اورا خواهیم دید . 

من به دیش شیطان می‌خندم ! شیطان ارواح دا تحویل 
می‌گیرد ؛ اما دیگری آنپا دا لعنت ابدی می‌کند . هن 
کی را جزخدا شایتة همچشمی تمی‌بینم . دوزخیان و 
بپشتیان به‌حکم اویته‌اند . کشیش ۰ خدا مرا می‌پیند؛ 
می‌دا ندکه من برادرم رااکشتهام وخون ازداش می‌چکد. 
بله , خداوندا ؛ من او را کشته‌ام . با من چه می: 
بکنی ؟ من مرتکب ذشت‌ترین جنایت‌ها شام , اما 
خداو ند عادل قپار از مکافات من عاجز است 


از 
پانزده سال است که مرا لعنت کرده است . خوب؛ برای 
امروز همین بس است : حالا نوبت 
می‌خواهم شراب بنوشم وشادی کنم . 
(جلرف او می‌دود.) بگیر 1 


وسرور است . 


کلیدی ازجیب ددمی آورد وبه سمت اوپیش می‌برد . 
نخس ؟ 
کلید . 
چه کلیدی ؟ 
کلید شهر ورمز - 
بهتو کنتمکه برای امروز بس‌است. من‌برادرم راکفتهام! 


هاینریش 


گوتز 


هارشررش 


9 
هاینریش 


زکی» هرروز که آدم تمی‌تواند برادرش را خالك بکند: 
حق دازم که امشب تافردا را تعطیل یکتم نه ‏ 

(باحال تهاجم یسوی اد پیش می‌دود.) ترسو ۱ 

(می‌ایتد.) اگر این کلیدرا بردارم همه چیز را آتش 
موم 

حرا های این دره : يك صخرة بزرکگ سفید حست . در 
پائین‌آن سووااخیهستکه پشت خاروخاشاله مخفی‌است. 
وارد نقب می‌شوید وپیش می‌زوید تا به دری می‌رسیدکد 
با این کلید باز می‌شود . 

بهبه ! چقدرفترا دوینت خواهند داشت | چقدرتقدیست 
خواهند کرد ! 

دیگر به من عربوط نیست . من گم می‌شوم . اما فقرایم 
دا به تو می‌سپارم . حرامزاده . حالا نوبت توست که 
اتخاب بکنی - 

الآن مکرنمیگنتی که وقتی چشمت بعقیقةً من افاد... 
آفرا حومت ناه روم 2 

وحالا چه می‌یتی ؟ 

می‌بیتم که ازخودت وحشت داری - 

درست است . ولی غره خشو ! پاتزده سال است که من از 
خودم وحشت دارم. اما چی؟ مگر نمی‌فیمی که‌من برای 
این‌زندام‌که بدی‌بکتم ۶ کلیدرایده . (کلیدرامی گیرد.) 
خیلی خوب » کشیش » تو تاآخر بهخودت دروخ گفتی . 


هاینریش 
عوتز 


خیال می‌کردی می‌توا 
ازچشم خودت پپوشاند. اما آخرسر بازهم خبانت‌کردی. 
وکنراد را تحویل دشمن دادی . 

کنراد را ؟ 

آسوده باش : توچنان شبیه منی که يك لحظه تور به‌جای 
خودم گرفتم . 


بیرون می‌رود . 


مجلس سوم 


دو چام گوتی:: 
ازدهانةٌ چادد, متظر؛ شهر ذیرمهتاب ددفاصلا بیار 


دود پیداست ‏ 


صحنهة اول 


هرمان ء کا 


هرمان وادد می‌شود ومی‌کوشد تا خود دا پشت تخت 
سفری گوتز پنهان کند . سروتنش ناپدید می‌شود ؛ 
اما کپلهای بزر کش بیرون است . 


کاترین وارد می‌شود » تزديك می‌دود و لکدی به او 


می‌ژنه - 
هرمان وحشت نده اذجا می‌پرد - 


کاترین وایس می‌جهد ومی‌خندد . 


هرمان 


کاترین 


هرمان 


کاقرین 


هرمان 
کاترین 
هرمان 
کاترین 
هرمان 


۶۹ 
5 


۳ 
اریز ی تزا گنه ردان تنوف 
پس بهتر ات کنتکو کنیم. با او چه کار می‌خواهی 
بکنی و 

لکاتد. کاری راکه من می‌خواهم با او بکنم اگريك زره 
خون توی رگهایت بود مدتها پیش تو با او رده بودی . 
!برد پی‌کارت وخدا دا شکرکن که بهدجای تو کس 
دیگری مأمور این کار شده است . فپمیدی + 


من چه می‌شود؟ همه سرپازها 


اگر او بمیرد 


ما قرارت می‌دهيم . 
پول هم به من می‌دهید ؟ 


کمی هم پول به تو می‌دهيم . 
کایین مرا بدهید تا من توی دیربروم وتارثك دنیا بشوم . 
(می‌خندد.) توی دیر! تو؟ اگرمی‌خواهی اشتراکی‌زندکی 
کنی نصیحتت می‌کنم که به فاحشه خانه بروی : با این 
قابلیتی که توی لنگهای توهست طلا به دست می‌آوری. 
ال » تصمیمت دا بکیر . من‌فقط ازتو می‌خواهم ساکت 


بمانی . 
از این لحاظ خاطرت جمع پاشد : .به هرحال تو را لو 
تمی‌دهم . اما اينکه بگذارم مرش را پبری ۰۰ . تا چه 


فص لقن 


.۷ 
هرمان 
کاترین 


هرمان 
کاترین 


هرمان 
کاتربن 


هرمان 


چه پیش یاید؟ 
برکار + منافع من و تو یکی نیست . شرافت مردها با 


نو شمشیرترمیم می‌شود. اما من ۰ این‌مرد مرا هرجائی 
کرد و ترمیم من خیلی دشوارتر است . (مکت.) امشب 


شهر سقوط می‌کند , جنک تمام می‌شود و همه به 


خانه‌هاشان برمی‌گردند . حالا که می‌آید ازش می‌پرسم 
که در با من چه تصییمی دارد . ار بخواهد مرا نگه 
دارد . . ۹ 

گوتز تو را نگه دارد ؛ دیوانه شدای . تو را می‌خواهد 
چه کار ؟ 

اگر مرا نکه بدارد دست تو بهاو نخواهد رسید . 

و اگر تورا ول کند 4 

نوقت گوتزمال تو. اگرمن فربادزدم : «خودت‌خواستی» 
تا چشمت کور شود » » از سوراخ بیرون ببا وهر کارش 
که می‌خواهی بکن . 

اینباثی؛که گفتی بك شاهی برای من ارزش ندارد . من 
دوست ندادم که اجرای‌تقشه‌های من وابسته به بفل‌خوابی 
تو وگوتر باشد . 

(که ازلحظه‌ای‌پیش به‌یبرون می‌نگرد.) خوب, پس‌چاده‌ای 
نیست جز اینکه زانو پزنی و از اوطلب بخشایش بکنی: 


مان نب 


هرمان می‌دود وپنهان‌می‌شود. کاترین: 


کافرین 
گوتز 


۷ 


صحنهً دوم 


گوتر » کاترین » هرمان (مخنی) 


(وادد می‌شود. ) چرا می‌خندی ؟ 
بهخواب وخیال‌هايم می‌خندیدم : خواب می‌دیدم که تو 


مرده روی زمین افتاده‌ای وخنجری توی پشتت فرو رفته 


است . (مکت.) خوب » به حرف آعد ؛ 


کی؟ 
می؟ 


کیش . 


کدام کشیش ؟ مان , بله ! بله بله : حرف زد معلوم 


امشب کار تمام می‌شود ؟ 

به تو چه؟ ی چکمه‌های مرا درآور . (جکمه‌مایش دا 
درمی‌آودد .) کتراد مرده است . 

می‌دانم ؛ همه اردو می‌دانند . 


شراب بده بخورم . باید این را جشن گرفت . (کاترین 


شراب می‌دهد.) توهم بخور . 

میل تدارم . 

بخور ؛ مادر بخطا ‏ جشن است . 

بنازم به این جشن که با قتل عام شروع شده است و به 
کت 


ی و2 


کاترین 


ترین جشنی که به عمرم دیدام . قردا من به املاگم 
می‌دوم . 

(یکه می‌خودد -) به این زودی ؟ 

به‌مین زودی ! سی سال است که آرزوی این لحظه را 
داشتم . دیگر يك روز هم صبرتمی‌کنم . (کاترین منقلب 
می‌شود.) حالت خوب نست ۶ 

(بخود مسلط می‌شود.) ازفکر ایشکه جتازه کتراد حتوز 
روی زمین است وتو از املاکت حرف می‌زنی . 

سی‌سال است‌که این املالك مخفیانه مالمن است. (جامش 
دا بند می‌کند.) می‌خورم بسلامتی املاکم و به سلامتی 
قسرم. بزن ! (کاترین‌ساکت جامشدا پلند می‌کند.) بگو: 
به‌سلامتی املاکت ۱ 

نی‌کوم . 

چرا؛ لکانه؛ 

برای‌اینکه آن املاك مال‌تویست. مگرحالا کهپرادرت 
راکشته‌ای دیگرحرامزاده تستی؛ (گوتز بهقیقهمی‌خندد 
و کشیده‌ای حوالٌ اومی کند . کاترین‌سرش را می‌دزدد وخنده 
کنان واپی می‌افند.) مك از راه ارث بهآدم می‌رسد . 
من به این مفتی زیر باد ارث نمی‌دوم . چیزی مال «ن 
است که تصاحب کنم - بان بخور وگر نه عصبانی‌می‌شوم . 
به سلامتی اعلاکت ! به سلامتی قصرت ! 

و اينکه شبحا ؛ توی دالاتبای قصر , اشباح نیتال 


کاترین 
گو نز 
کاترین 


۷۴ 
فراوان باشند . 
آدء ۰ لوده ؛ داست می‌گوثی : اگر تماشاچی نداشته 
بای چه کار خواهی کرد ؟ می‌خورم به سلامتی اشباح 
(مکت.) پس‌عزیزم » چیزی مال توست که تصاحب کنی؟ 
فقط حبین . 
دراینمورت» علاوه برقصر وملکت گنج شایبگانی‌داری 
که انگار به فکرش تیستی . 
کدام گنج ؛ 
من ؛ عزیزم »من , مگرمرا به ژور تصاحب نکرد‌ای؟ 
(مکت.) در بارة من چه قصدی داری ؟ تصیم بگیر - 
(اورا می‌نگره و به فکر فره می‌دود.) خیلی خوب , تو را 
همراه خودم می‌برم + 
مرا همراعت می‌بری ؟ (متزلزل ومردد غروع به قدم ذدت 


| می‌بری ؟ برای‌اینکه نوی قصر تاریخی‌ات 


يك چنده بنشانی ؟ 


برای ايشکه نوی رخشخواب مادرم جنده بخوایانم - 


واگر من حاضرنباشم ؟ اگرمن عمراهت نیایم ؟ 
نم چطورنمیآ ی + 
آهان ! پس می‌خواهی هرا به نود ببری . 


اد 


شتم که به پای خودم همراعت 


بتصورت 
خیالم راحت شد . شرم دا 
بیایم . (مکت.) چرا همیشه می‌خواهی چیزی راکه شید 


۷۴ 


با رغبت به تو می‌دهند با زور ب 


برای اینکه مطمئن شوم که با کراحت به من دادماند ‏ 


(به‌طرف او می‌دود.) به من کن » کافرین » چی از 
من مخفی می‌کنی ٩‏ 

(باشتابزدگی .) من , حیج چیز ۱ 

مدنی است که دیکر توآن آدم سابق نیستی . مکرمثل 
سابق اژمن نفرت نداری ؟ 

ن لحاظ خاطرت جمع باشد : خیلی ازت متنفرم ! 
بازهم خواب می‌بینی که مرا می‌کشی 4 

شبی دوسه‌بار . 

دست کم فراموش نکرده‌ای که من تورا آلوده کردم وبه 
لجن کفیدم : 

رگز . 

وبوس وکنار مرا با اترجار تحمل می‌کنی ؟ 

چندشم می‌شود . 

عالی است . اگر روزی به فکرت برسد که در بغل من 
حالی به‌حالی بشوی و غخش وضعف بروی فوراً مثل سکك 


یروت می‌اندازم. 
و 

من دبگر نمی‌خواهم چیزی را قبول کنم ؛ حتی محبت 
ی یا 
چراء 


فرانتز 
عوتز 


۷۵ 
برای ایشکه بیش ازحد قبول کرده‌ام . مدت بست سال 
همه چیز را ازراه لطف ومرحمت به من دادهاند ؛ حتی 
هوائی را که تتق می‌کردم : آدم حرامزاده باید دمتی 
را که بهاو غذا می‌دهد ببوسد. حالاییین چه جورپخان 

می‌دهم ! چه بذل وبخششی خواهم کرد ! 
(دادد می‌شود.) قرستاده اسقف اعظم به‌حضور آمده‌است. 


وارد شود - 


صحنه سوم 
همان اشخاص به اناقا صراف 
من «فوکر» هستم . 
من گوتر هتم واین هم کاترین است ‏ 
خوشوقتم که به چنین سردا 


خوشوفتم که به چنین صرأف ثرو تمندی سلام می‌دهم . 
من حامل سه خبر خوش حستم . 


اسقف اعظم فاتح شده است؛ برادرم مرده است؛ املاکش 


به من رسیده است . همین تیست ٩‏ 


رف 


صراف 


این دخترخوشکل دا می‌خواهید 4 مال شما - 

به کار من نمی[ ید . من دیگر پیرشده‌ام . 
کاترین‌يچارة من » تورا نمی‌خواحد . (خطاببه‌سراف.) 
نکند بچه‌های‌خوشگل را ترجیح می‌دهید؟ همین|مفب 
یکی‌شان دا ذیرچادد شما می‌فرستم . 

نه » نه ! بچه خوشگل نه ۱ بچه خوشگل نه ! من ... 
پس يك مرد قلجماق می‌خواهید؟ من یکی دا سراغ 
دارم که قدش دو ذرع است وسورتش پر ازمو» عین‌غول 
بیابانی + 

نه ! این دا دییگر نو 


در اینمورت ۰ من به شما افتخار می‌بخشم . (با مدای 


بلند.) فرانتز ! (فرانتز واده می‌شود.) فرانتز » آقا را 
می‌بری و از میان اردو دد می‌کنی و دستور می‌دهی که 
سر بازها فریاد بکشند «ز نده باد صراف !» و کلاهشان را 
به هوا بیندازند . 
فرانتز بیرون می‌رود . 

الطلف شما عمتونم ؛ ولی می‌خواستم با شخص شما چتد 
کلمه حرف بزنم . 

(باتمجب.) مگر از وقتی که وارد 
کار می‌کردید ۶ (کاترین دا نشان می‌دهد.) ها 


می‌گوئید ؛ این يك حیوان خاتگی است : 


۷۷ 
حرفتان را بزتید ‏ 
اسقف اعظم همشه طالب‌صلح بوده ند وشما می‌دانید که 
مسئول این چنکک مرحوم برآدرتان بود ... 
پردرمن ! (بالحن‌تدوختن.) ار این‌پیر خر اوراکفری 
تکرده بود ... 


آقا ,| 


ار دار ید .. 

بله . آنچه کفتم فراموش کنید , اما لطفاً اسم برادد هرا 
میان حرقبایتان نیاورید. وانگبی من عزادار اوهستم . 
اسقف اعظم تصمیم دارند که استقرار مجدد سلح را با 
اعطای عفو عمومی جشن بگیر ند . 

احسنت ! لابد در زندانیا را از می‌کنند 4 

زندانهادا ؛ نخیر ۰ معاَایة ! 

میل دارند که من جرائم سرباژهائی را که مجازات 
کردهام بیخشم و 

الیته این را هم میل دارند . اما عقو ایشان جنبة کلی‌تر 
دارد. اسقف‌اعظم ما یلند که آ ترا شامل‌حال هم دعایای 
شهر ورمزبکنند . 

عجب ! عجب ! 

اسقف اعظم تصمیم دارند که این لخزش زود گتر دا بر 
آنها مگیرید : 

بسیاد فکر خویی است . 


پس مواققد » به همین فودی ؟ 


۷۸ 


کولز 
صراف 


کاملاً موافقم . 

حراف دستهایش را بههم می‌مالد - 
بسیار خوب » صحیح است . شما مرد عاقلی هستید . کی 
تسه وارنه که دس اوه سر تارید و 


فردا کار یکره است ‏ 
فردا که قدری زود است. اسقف‌اعظم میل دارند با اعل 
شهر وارد مذاکره بشوند. اگرسپاه شما تا چند روزد بگر 
شهر دا درمحاصرء داشته باشد مذاکره آسان‌تر می‌شود . 


صحیح ! خوب » چه کسی می‌خواهد پا آنها مذاکره 


6 
من ۰ 

کی ؟ 

فردا 

ممکن یست. 

چرا؛ 

کاترین ! بهاش بگوئيم ۶ 


رک 
تو ب‌اش یگو. من دشرا ندارم» می‌ترسم خیلیتاراحت 


شود - 


صراف » تا فردا اهل شهر همه مردهاند . 


مرده ؟ 


گوفز 
صراق 
گوتز 


صراف 
و فز 
صراف 
و تز 


صراف 
گوتز 
کاترین 
صراف 


۷۹ 
و 

همه مردماند 4 

حمهعرده ند. همین |مشب می‌عیر ند. این کلید را می‌بینید؟ 
این کلید شهراست . تا بشتماعت دیگر کشتار دا شروع 
می‌کنيم - 

همه ؟ حتی پولدارها » 

حتی پولدارها . 

ولی شما که عفو اسقفاعظم را تأیید می‌کردید.. 


حالاعم تأییدمی‌کنم . اسقفاعظم مورد توعین‌قرارگرفته 
است وکشیش است : این‌هردو دلیلی‌است برای‌بخشیدان. 
اما من چرا بیخشم ؛ اهل ورمز په‌من نوهین نکرده‌اند. 


لحظه‌ای به سکوت میکندد . سپس صراف شروع به 
خندیدن می‌کند . اول کاترین وبمد گوتز هم بهخنده 
می‌افتند . 

(خندان.) شما ازشوخی خوشتان میآ ید . 

(خندان.) فقط ازهمین خوشم میآ ید . 

خیلی شوخ است » مگرته ‏ 


خیلی . وخوب هم ازعهدة معامله برمیآید . 


گوتز 
صراف 
گو نز 
صراف 
گوتز 
صراف 


گوتز 
صراف 
گو تز 
صراف 


ععامله > 
می‌سال است که من يك اصل برای خودم قرار داده‌ام و 
برطبق آن عمل می‌کنم . آن اصل اينست که هرکس در 


هر کاری تفع خود دا می‌طلبد .. اشخاص مختلف پیش 


من برای توجیه اعمالشان شرافتمندانه رین دلائل دا 
آوردها ند . اما من از اين گوش می‌شنیدم و ازآن گوش 
بیرون می‌کردم و با خودم می‌گنتم : نففشان درکجا بوده 


و وقتی می‌فبمیدید نفمشان درکجا بوده است ۶ 
آ 


لوقت وادد مذاکره‌می" 


آیا نفع مرا فهمیددابد درکچاست 4 

اختیار دارید . 

٩ درکچاست‎ 

آرام باشید . شما متعلق به دستهای هستید که‌کنار آمدن 
باآن مشکل است . باید قدم بدقدم پیش رفت . 

کدام دسته؟ 

دس خیال پرست‌ها . 

یعتی کی‌ها ؟ 

ملاحظه بفرمائید » من مردم دئیا را به سه دسته تقسیم 
می‌کنم : آنهاثی که خیلی پول دارندء آنبائی که اسلا 
ندارند»آ نپاتی که مختصری دارند. دستهة اول می‌خواهند 
آنچه را که دارند حقظ بکنند + تفعشان در اينست که 


صراف 


۸ 
وضع موجودرا بههمین‌صورت‌که هست نگهدارند. بت 
دوم می‌خواهند آنچه را که تدارند به دست پیاورند 


ان در 


پنست که وضع موجودرا ازمیان‌برداردووضع 
دیگری‌که برای آنها فید باشد بذ وجود آوردند . این 


هردودسته وأقع بین ند,اشخاصی| ند که می‌شودباشان‌کنار 


آمد . ام دمتةٌ سوم می‌خواهند نظام موجود را درهم 
بریژند تا آنچه را که 


پددست بیاور ند و درعین 
حال می‌خواهند نظام موجودرا حفظ کنند تاآ نچه راکه 
دارند از دستغان تگیر ند ۰ بناپرا بزی را کد 
خیال از بینمی‌بر ند درعمل حفظ می‌کنند. بابرعکس 
آن چیزی را که به ظاهر حفظ کرده‌اند در عمل از ین 
می‌برند. خیال‌پرست اینپا هستند . 


ه‌های بدبخت . چطور می‌شود معا لجه‌شان کرد ؟ 
ن‌طر ی ق که نهارا زاردیکی از آن‌دودستذدیگر بکنيم. 
اگرآ نهارا پولداربکنیدمداقع وضع موجودخواهندشد . 


پس مرا پولدار بکنید . چی بدمن می‌دهید ؟ 

املاك کتراد را - 

آنواوا کفاعلا بسن وان دیف 

درست است . اما به‌خاطر داشته‌باشید که آنپارا مرهون 
لطلف ویختش اسقف اعظم هستید . 

خاطرجمع باشید که فراموش نمی‌کنم . دیبگرچی و 


برادر شما مقروض بود . 


بچار» ! 
علامت صلیب په‌خود میکشد و عق عق گریه می‌کند. 

چی شد ٩‏ 

چیزی نشد : _عرق خانوادگی بو . خوب؟ می‌گنتید که 

برأدد من مقروض ود 


ما می‌توانیم قرض‌هابش را بپردازیم - 


ن نفع من تست » چون من قصد تداشتم دیون او را 
تقبل کنم . این تفع طلبکارهای اوست . 

يك درآمد سالانه بالغ برهزار سک طلا چطور ؟ ... 
سربازهایم چی؟ اگر نخواهند دست خالی به خانه‌هاشان 
برگردند و 

هزادسکة طلای دیکر برای‌اینکه میان اقرادتان‌تفيم 
کنید . کافی است؟ 

زیاد هم هست . 

پس مواققید و 

1 

دوهزارسکة طلا به‌عنوان در آمد سالانه ؟ سدعزار . اما 
دیکر بیش ازاین مقدور نیست . 

کی ازشما پول تخواست - 


پس چه می‌خواهید ؟ 


گو تز 
صراف 
گوتز 
صراف 
گو تز 


۸ 
می‌خواهم شهر دا بکیرم ونابود کنم . 
گرفتن شهر يك‌چیزی, اما آخرچرا می‌خواهید نابومس 
کنید . 
چون همه می‌خواهند که من آنرا حفظ کنم . 
(یهت‌نده.) _یعنی من اشتباه کردهام ... 
آره جانم ! تو توانستی نفع مرا تشخیص پدهی ! ال 
ییتم : نفع من درکجاست؟ پیداکن! ده پیداکن دییگر! 
آما عجله کن : باید ايك‌ساعت دیگر پیدا کرده باشی . 
اگر تا نوقت نخ‌هائی دا پیدانکنی‌که آدمك وجود مرا 
بهحرکت درمی آورد وا می‌دارم تو را ازمیان کوچه‌های 


شهر حرکت بدهند تا آنش گرفتن يك يك خانهها را 
تماشا کنی . 

شما به اعتمد اسقف اعظم خیانت می‌کنید . 

خیانت ؟ اعتماد ؟ شما همکی ازيك قماشید ؛ شا واقع 
بین‌ها : وقتی که دیگرنمی‌دانید چه‌بگوئید کلمات‌خیال 
پرست‌ها را به‌کار می‌بر ید . 

اگر شهر دا نابود کنید املاك برادرتان به شما تخواحد 


رسید : 


برای خودتان نگه دارید ! صراف » تفع من دراین بود 
که این املاك را به‌دست یاورم و بعد در آتجا زندگی 
بکنم . ولی‌من مثل تومطمثن‌یستم که آدمیزاد حرکاری 
می‌کند ازراه نفع طلبی‌است. بروید آنهارا برای‌خودتان 


۸۴ 


صراف 
گوتز 
صراف 


گو نز 


بردادید تا اسقف اعظم بکند توی هرجای نه بدترش ! 
من براددم را فدای اتف اعظم کردم وحالا می‌خواهید 
که ازسر جان بیست زار الدنگ بکندم ؛ من سکن 
ورمز دا پیشکش دوح برادرم می‌کتم : امقب همه به 
افتخار اوکباب‌می‌شوند. ها باثیمبرسراملال«هابدنشتام»! 
اسقف اعظم برود آنجا اگر دلش می‌خواهد , و از دنیا 
کناره بگیرد و مشقول زراعت بشود . کمان می‌کنم 
به این کار احتیاج هم پیدا بکند چونکه من قصد دارم 
آمشب او را ورشکته بکنم . (مکث.) فرانتز ! 
وادد می‌شود.) این آقای واقع‌بین دا برداد ویبر و دستور 
بده که او رااعشمول اعترامات نانی بکنند» وبمد که 
وارد چادرش شد دست وپاش زا محکم بیند . 


نه اه ی به ‏ نه! 


نتز 


چی شد؟ 
من دردمفاصل دارم» طنا بپا بتان‌مرا می‌کشد. می‌خواهید 
قول شرف بدهم که پایم دا ازجادد بیرون نگذارم ؟ 


قول شرف بدهی ؟ تفع فغلی تو در ايشت که بدمن قول 
شرف بدهی, اما تفع بعدی تو دراین خواهدبود که زیر 
قول‌شرفت بزتی . برو فرانتزه وکره‌ها را حم محکم ببند. 


قرانتز وصراف بیرون می‌روند. همان دم صدای‌فریاد 
«زتده یاد صراف» » تحست ازتزديك چادر وسپس از 


گو نز 


کاترین 


گوتز 


۸۵ 
قاصلاٌ دور و دورتر شنیده می‌شود تا وقتی که بکلی 
نو فوین 


صحنة چهارم 


گوتز » کاترین » هرمان (معنی) 


زنده باد سراف ! (پهقیقهه می‌خندد.) خداحافظ املاك 
عزیز ! خداحافظ ای کشتزارها و ای رودخانه‌ها ! خدا 
حافظ ای قصر 1 

(باخنده .) خداحافظ ای املاك ! خداحافظ ای قصر ۱ 
خداحافظ ای تصویرهای خانواده ! 

حرش را نخور ! آنجا حوصله‌مان چنان سر می‌رفت 
که دق می‌کرديم. (مکث.) پیرخرف! (مکت.) نمی‌بایست 


چز بخواند ولج مرا درآورد ! 


اراحتی 4 
به‌تو چه ؟ (مکث.) ظاهراً بدی همه را تاراحت می‌کند؛ 
واول ازهمه همان کی را که بدی می‌کند . 


(باکمروئی .) آمدريم وشهر را نمی گرفتی چطوز می‌شد و 
اگر شبر را نمی‌گرفتم تو صاحب قصر می‌شدی . 

غرضم آین نبود . 

پس‌فکرش را نکن وخوشحال باش که شهر را می‌گیرم. 


۸۶ 
کاترین 
از 
کاترین 
گوتز 
کاترین 
و تز 


کاترین 
گوتز 
کاترین 
و تز 


کاترین 
گ و تز 


کته و 
برای اينکه کار بدی است 

آخرجرا می‌خواهی بدی بکنی ؟ 

چون خویی دا کرده‌اند . 

کی کرده است : 

خدای‌متعال . کارمن نقثه کشیدن واختراع کردن‌است. 
(صدا می‌زند.) آهای ! سروان «شونه» را حاضر کنید . 
فوراً « 


گوتز دردهانة چادد می‌ایستد و به بیرون می‌نگرد . 


چی را تماشا می‌کنی ٩‏ 

. (مکت.) دارم فکر می‌کنم که آن شب مپتاب 
بود با نه . 

کی کجا 4... 

پارسال که می‌خواستم شهر «هاله» دا بگیرم ۰ يك شبی 


مثل آمشب بود ومن دم در چادر ایستاده بودم وبرج شهر 
را بالای قلعه تماشا میکردم. صبح که شد حمله کردیم. 
(برمیگردد و بطرف کاترین می‌دود.) بهعرحال » تابوی 
کندش بالا نرفته است من درمی‌روم . سوأراسب می‌شوم 
و خداحافظ ‏ 

تو ..- می‌روی ٩‏ 

فردا یش ازظهر ۰ بهعیج کی هم خبر نمی‌دهم . 


کاترین 
گوتز 


کاترین 
گوتز 
کاترین 


فد 
پس من ؟ 
بردماغت را بگیر ودعاکن که باد ازآنطرف تیاید. 
(سروان وادد می‌شود.) ‏ دو عزار مرد مسلح از هنک 
«ولفمار» و «اولریش» حاضر بشوند که نیم ساعت دیگر 


همراه من بیابند. بقيهٌ سپاه درحال آماده 


تو 


اش. هم این 
کارها در تاریکی و بی‌سروصدا . (سروان بیرون می‌رود. 
تا پایان پرده صدای خف؛ٌ تدارك سپاه به گوش می‌رسد .) بنا 
براین » عزیزجان ؛ تو صاحب قصر نخواهی شد . 

می‌ترسم نوم . 

مگر خیلی امیدوار بودی ؟ 

تقریباً باورهم نداشتم . 

چرا ؛ 

چون تورا می‌شناسم . 

(باتشدد.) تو , تو مرا می‌شناسی ؟ (می‌ایسند ومی‌خندد.) 


شاید هم . شاید اعمال من هم قابل یش‌ینی است ۰ 
(مکت.) لابد برای ايشکه مرا بشناسی راه ورسمی داری 
و نقثه‌هائی می‌کشی : مرا زیر نظر می‌گیری » انگاهم 
می‌کنی » کوچکنرین حرکت مرا می‌پاثی... (اودا نگاه 


می‌کند.) بیا روی تخت + 


اف 
می‌گویم ببا + می‌خواهم عشق بکنم . 
هیچوقت تدیده بودم ایتقدر مصر باشی (گوتز شانة ادا 


کاترین 


می‌چسید.) ونه اینقدر عجول . چه خبر شده است ؟ 
دلبره آدم را عحریلت می‌کنه: 

تو دلپره داری 4 

آ: 


(بالامی‌دود ودوی‌تخت می‌تشیند. پشتش به‌افرمخقی 


است .) ال یا ! 


کاترین طرف او می‌دود و او دا بتندی یس می‌زند 
وسرجایش می‌نشیند . 

+ من مال توام . اما اول بگو بیینم تکلیف 
من چه می‌شود ؟ 


ازفروا . 


من چه می‌دانم . هرجور دلت بخواحد - 

یعنی : يك زن هرجاتی . 

خوب , یله . به‌ظرمن بیترین راء همین است : نه 
واگر ازاین کار خوشم نیابد؛ 

يك احمق پیدا کن که با 


۱ 
می‌گویند «هومیت‌ها» شلوع 

کرد‌اند می‌روم گوشمالغان می‌دهم . 
خراهم 


۰ ۲-«هوسیت‌ها» پیروان « یان هوی 14055 1690 » پرستان ممروق 
اهل‌چك که به‌حک کلیسا زنده درآ تش‌سوخته‌شد (۰)۱۳۶۹-۱۴۱۵ (مترجم) 


گوتز 
کاترین 
گو نز 
کاترین 


و تز 
کاترین 


کاترین 


۸ 
که چه کارت بکنم 4 
روذحائی‌هست که تواحتیاج به زن داری» مثلاوقتی که 
مپتاب درمیآ ید و می‌خواهی شهری دا بگیری و دلپره 
داری واحسای عشق می‌کنی . 
همه زنها مثل هماند . هروقت عشقم بکشد افراد من ده 
"ده تا پرایم می‌آورند . 
(تاگهان وبه‌تندی.) من نمی‌خوام ! 
تو نمی‌خواهی ؟ 
من می‌توانم برای نو بیست تا + سد تا ذن بشوم » اگر 
بخواهی؛ می‌توانم همةٌ زتهای دلیا بشوم . مرا روی ترله 


اسبت سواد کن ویبر . من 


حس نمی‌کند . من می‌خواهم فاحشه خانٌ تو باشم . 
خوددا به گوتز می‌چسباند . 


چه خبرت شد ؟ (مکث. یه کاترین نگاه می‌کند . ناگهان 
بی‌مقدمه.) گم شو ! به‌جای تو من شرم می‌کنم ! 
(استفاثه کنان .) گوتز ۱ 

من تحمل ندارم که تو این جور نگاهم کنی ۰ معاوم 
می‌شود تو از آن کبنه دوسی‌های کثیفی که باز هم 
می‌توانیبعداز آن بلاهاثی که به‌سرت آورده‌ام مرا دوست 
بداری . 


(فریادزنان .) من دوستت‌ندارم» فسم می‌خورم که دوسنت 


و نز 
کاترین 


گوتز 


هرعان 


ندارم ! اگر هم دوستت می‌داشتم تو هیچوفت خبرداد 
لمی‌شدی ۱ اما بچه فرفی یمسافت می‌کنه کذ کبی وا 


دوست بدارد وحرفت 
به چد دردم می‌خورد که دوستم بدارند؟ اگر تو مرا 
دوست‌بداری لذتش را تومی‌بری نه من گ‌شو , کتافت! 
نمی‌خواهم که ازمن استفاده مکنتیه 

(بافریاد.) کوثز ! کوتز ! مرا ول نکن ! من دییگرکسی 


را توی دنیا ندارم ! 


کوتزسمی‌می کند اورا ازچاد ییروت بیندازد. کاترین 
په دستهایش می‌چسبد . 


می‌روی یا نه؟ 


اچشمت کورشود ! (هرمان از 


خودت خوامتی ۰ کوتر 
مختی گاء یروت می‌جهد و خنجر به دست حمله م‌کند . ) 
آی » پا ۱ 

( برمی گرده و مچ دست هرمان دا می‌گیرد ۰ ) فرانتز ۱ 
(سربازها وادد می‌شوند . گوتز می‌خندد. 6 من هم آخر 
توانتم یکی را کفری یکتم . 

(یه‌کاترین.) کنافت ! خائن ! 

(ه‌کاترین.) تو همدستش بودی ؟ از این خوشم آمد ! 
خیلی هم خوشم آمد ! (جانة کاترین دا نوازش می‌کند.) 
این مرد دا بیرید ...ان تکلیفش را معلوم می‌کنم . 


کاترین 
گواتز 


کاتربن 
گونز 
کاترین 
کو تز 


کاترین 


۹ 
سریانها هرماندا یروتمی‌برند. لحظه‌ای بسکوت 
می‌گقود - 


چه کارش می‌کنی ؟ 
من نمی‌توانم ازکسانی که می‌خواهتد مرا بکشاد دلخور 


بشوم . خوب‌می‌قیمم چه‌حالی دارند. فقط دستورمی‌دهم 
حیکل گندماش دا مثلبشکه سوراخ کنند؛ نه‌که خووش 


حمعین بشکه است ؛ 
پامن چه کار می‌کنی + 
داست می‌گوثی » باید تو را هم مجاذات کنم. 


یعد » اگر ژنده ماندی ۰ يك سر: 


میقلیسی پیدا 
می‌کنيم که يك چشمش کور باشد و آنوقت به کشخ 
ورمز می‌گوئيم که تورا به عقد ازدواج او درآورد - 
باود نمی‌کنم - 

باور نمی‌کنی ۶ 


شرف ... تو ان کار را تمی‌کنی. من‌حتم دادم - 
من حتم دارم ! 
نمی‌کنم ؟ ته ؟ (مدا می‌دند. ) راز ! فرانتز ‏ (قرانتز 


۹ 


بادوسریاز وارد میشود.) حساب عروس خانم را برس » 


فرآین» 
کدام عروس خانم ؟ 
کاترین. اول بادبدبه وککبه می‌دهیش به‌همةٌ سربازهاء 


ناستی وارد می‌شود» بطرف گوتز می‌رود و کشیده‌ای 
بهگوش او می‌زند . 


ای » مدق ؛ چا کار م‌کنی > 


می‌زنم توی گوشت . 

خودم هم فهمیدم . (اودا می‌گیرد ونکه می‌دادد .) تو 
کیتی» 

فأستی انوا : 

(خطاب به سربازها-) ناستی است ؟ 

بله . خودش است . 

به جان خودم غنیمت خویی گرفتم . 


تو مرا تگرفتی » خودم آمدم : 
حساب کن . تتیجه‌اش بکی‌است. امروزخداوند 


۹۳ 


مرا مشمول عنابات خاص قرار داده است . ( ناستی دا 


نگاه می‌کند.) پس واقعاً این خود ناستی است » سر کردة 
کل گدایان لمان . تو همانی که فکر ‏ 
خشك مثل تقوا ‏ 


ردم : سرد و 


من متقی نیستم . شامد فرززندان ها چنین شوند بد شرط 
آنکه ما آنقدر خون جاری کنیم تا حق داشتن 
را به‌آنبا بدهيم . 

ملتفتم : تو پیغمبری ۱ 

مثل همه مردم . 


رامتی ؟ پس من هم پیغمبرم ؟ 
هرسخن نشانه‌ای ازخداست ؛ هرسخن‌گوبای همفحفایق 
ننک 

ذکی ! پس از اين به بعد پاید موانلب حرفبایم با 
چه حاسل ؛ تو نمی‌تونی هیچ نگوثی » وهرچه بگولی 
نشانهای ازخداست ویبان‌کننده همةٌ حقایق است. 
خیلی‌خوب . حالا به‌سوّالهای من‌جواب بده وسعی‌کن که 
به آخر نمی‌رسیم.پس 


اوآ یرون آآشمم.ء 


1 


رها کره باکت 
رت ت بهتو حمله کنم . 
است. چطورشد که تقییر عقید‌دادی ؛ 


تحویل شما داده است . 

حتماً دود ناخوش از کلهات بلند شد و 
پله » یار ناخوش , 

خوب » بعد و 


دوی‌سنگی پشت چادر نشته‌بودم . دیدم که چادرروشن 
لحظه به‌من 


شد و سای آدمپا به حر کت درآمد . ده 


ش تو بیایم وبا تو حرف بزنم . 


می‌خواهی کی داده باشد ؛ 

له " راستی‌کی؟ چه مرد خو 
می‌رسد وتو می‌دانی کیست که دستور می‌دهد . به من‌هم 
دستور می‌رسد » مثلاً برای ۲: 


من‌نمی‌توانم بفهمم کی این‌دستور را داده‌است . (مکث.) 
آیا خدا به تو امر کرد که نوی گوش من بزنی ؟ 
برای‌چی : 


تمی‌دانم. شاد برغم یشکه‌پنیهرا ازگوش‌تو 


۵ 
برای آوددن سرتو جایزه می‌دهند. آبا خدا این را هم 
کته وی 
خدا احتیاجنداشت بهعمن بگوید. من‌هميشه می‌دانسته‌ام 
که عاقتم چیست . 


بادم نبود که تو پیغمبری و علم غیب می‌دانی . 


احتیاجی به علم غیب تست . امثال ما فقط به دو طریق 
می‌میرند: آنهاثی که لیم می‌شوند اذ گرسنگی 
میر ند و آنهاثی که تسلیم نمی‌شوند سر دار می‌روند. 
دوازده سالگی می‌دانی که تسلیم می‌شوی با نمی‌شوی . 
بسیاد خوب » حالا زود به بای من بیفت . 


نه : تو رحم نداری , خدا حم رحم ندارد , ومن که در 
دوز موعود بیج کس رحم تخواهم کرد چرا ازتو رحم 
لیم 

(بلنه می‌شود.) پس برای چه به ایتجا آمده‌ای + 


برای باز کردن چشمهای تو + براود - 


آء از این شب عجایب که همه چیز به جنیش درآعده 


۹ 


ناسعی 


گو تز 


است ؛ خدا روی ذمین گام برمی‌دارد» چادر من آسمان 


پرتشهاب فده استه,و: 
پیقمبر تاتوا ء که آمده است یا ید 


۳ باورمی‌کرد که برای حفظ یك شهرییست وینج هزار 


نفری آسمان و زمین بة زحمت بیفتد ؟ راستی » نانوا ء 
کی ابت می‌کند که تو بایچُ شیطان نشده باشی و 
وقنی که آفتاب بر نو می‌تابد کی به تو ثابت می‌کند که 


شب که خواب آفتاب را می‌بینی کی به تو ثابت می‌کند 
که روز است؟ وچه می‌کوثی دداین‌باره که من‌هم ممکن 
است خدا را دیده و از او دستور گرفته باشم ؟ هان؟ در 
اینصورت آفتاب من درمقابل آفتاب تو قرار گرفته است؛ 
تسادمآفتاب باآفتاب است. (مکت.) بیین؛ همه درچنکه 


من اسیر شده‌اند , همه : از 


این زن که می‌خواست مرا 
بکشد تا فرستادة اسقف اعظم و تو شاه گدابان . دست 
خدا پرده از توطثه برداشت و خطاکاران را رسوا کرد . 
آن ههم‌تر : یکی از خدمةٌ خاص خود را فرستاد تا 
کلید شپر را از جانب خدا به من بدهد . 

(با صدائی تنییریافته , آمرانه وخفك ۰) یکی از خدمة 
خاص او ؛ کدام مك 4 


آذ 


برای تو چه اهمیت دارد؛ توکه چیزی از عمرت نماندء 
له اقرار کن که خدا بامن است . 


گو نز 


۹۲ 
با تو؟ ته . تو مرد خدا یستی . خیلی هنر کنی زنبور 
خدائی . 
تو چه می‌دانی ؟ 


بخدا یامی‌شکنتدیامی‌ساز ندء ولی‌تونگه می‌داری. 


عردا 


من ؟ 

توآ شوب می‌کنی و آشوب بترین خدمتگزارنظم موجود 
است . تو با خیانت به کنراد , جوانمردی و پهلوانی را 
ناتوان کردی و حالا با نابودی ورمز » طبعةٌ متوسط را 
ناتوان می‌کنی . فع آن به‌کی‌می‌رسد ؟ به قدرتمندان, 
تو خدمتگزار قدرتمندانی ۰ و هر کاری بکنی باز هم 
خدمتگزار آ نا خواهی بود : هر تخریب بی‌نقشه‌ای 
ضعفا را ضیف می‌کند, اغتیا وا غنی می‌کند : برقدرت 


قدرتمندان می‌افزاید . 
پس‌من‌هرچه بخواهم بکنم برعکس‌می کنم؛ (بااستهزاه) 


خوشبختانه خدا تورا فرستاد تاره واست دا بدمن 
بدهی . خوب » بهدمن چه پیشنهاد می‌کنی 4 


پیشنهاد اتحاد . 


اوهو ۰ بمنی يك خیانت دیگر ؟ لطف شما زباد ! دست 
کم این یکی را خوب می‌شناسم » بهآن عادت کرده‌ام » 
وضع مر عوض تخواحدکرد . اما اگر مقرراست که من 
نه با طِة متوسط بازم نه با جوانمردها وپپلوانها و نه 
با شاهزاده‌ها , دیگرتمیتانم با کی باید کناریبايم - 


۹۸ 


ناستی 


غر وا بگیر » ثروتمندها وکثش‌ها را بکش . شهر 
بده به فقرا ء يك سپاه از دهقان‌ها راه پینداز و اسقف 
اعظم را بیرون‌کن . فرداست که هم مملکت همراد تو 
خواعد آمد . 

(یمتنده.) پس تو می‌خواهی که من با فقرا اتحاد کنم 4 


با فقرا » آره ! با تودهٌ مردم شهرها ودهات . 


پیشنهاد عجیبی ‏ 
متحدهای فطری و واقمی تو آنباند. اگر نو حقیقاً 
می‌خواهی‌خراب بکنی, قصرها وکلیساهای‌ساخت |بلیس 
را روی هم یکویی» مجمه‌های وقیح کفار را بشکنی + 
کتاببائی را که ناشر علوم اهریمتی‌اند بسوزانی ۰ طلاو 
نقرم را ازمیان برداری» پیش‌ها بیا . اگرما باتو بباشیم + 
تو حیران و سرگردان به دور خود می‌چرخی و فقط 
به خود صدمه می‌زنی ۰ اگر ما با تو باشیم » تو بلای 
آسمانی می‌شوی . 


با طِقهٌ متوسط چه کار خواهید کرد 


اموالشان دا می‌گيريم تا برای بر پوشاله و برای 
گرسنگان خوراله تیید کنيم. 

وبا کفیش‌ها و 

آنها را به رم می‌فرستیم . 


وبا اثراف؟ 


که 


برون انداختي 4 


نوقت می‌توانيم شهر خدا را بسازیم . 
برچه مینائی ؟ 


» همه درخدا هستند وخدا در 


همه مردم برایر وبرادد 
حمةٌ آنپاست: روحالقدس ازهمةٌ دهانبا حرف می‌زند : 
حماعردم کشش وپیضمبر نده حمه‌کس‌عی تواند غل‌تعمید 
بدهد ؛ خطبا عقد بخواند ؛ بشارت بیاورد , گناهان را 
ببخشد . هرکس در زندگی جسمانی خود مجتمعً 


دیگران است و در زندگی روحانی خود منفرداً باخدا . 


درشبرشما خنده کمتر به لب مردم خواهد سید . 
آیا مزا 


به‌کسانی که دوست دادیم بخند: 


ما عثق ومحت خواهد بود 

من آتجا چه کار خواح شد و 

حیپاة حمه. ۱ 

واگرخوشم نیاید که حمبایُ شما باشم 4 

هم مردم با خدمتکار همةٌ امرا : انتخاب کن . 
اد تو شرافتمندانه است » نانوا . فقط يك اشکال 
حت وآن ايشت که معاشرت یاقترا مرا کسل می‌کند: 


آ نها ازهرچه که من دوست داوم نقرت دار ند . 


مکر تو چه 


دا دوست داری ؟ 


حمٌ آن چیزهائی را که شما می‌خواهید. تابود 


ماء آسمان هم مال تو نیست + گولخور ساده لوح ؛ و تو 
جنک می‌کنی تا اشراف ازآن متنعع بگوند . 

(عيتاً دصادقانه.) ولی من اشراف دا دوست می‌دارم . 
تو > تو که آنها را می‌کشی . 

په ! من گاه به گاه چند تائی از آنها دا می‌کشم ؛ چون 
زنهاشان پرزاد وولدند ودرمقابل هرینکی که من‌می کش 
ده تا می‌ژایند. ولی من میل‌تدارم که همه آتهارا بهدار 
بکشید . چرا به شما مك کنم که آفتاب و چراخ‌های 
روی زمین را خاموش‌کنید تا شب قطبی همه‌جارا تاريك 
کند. 


پس تو همچنان هیاهوی بپوده خواهی بود + 


یبوده » 


سپوده برأی‌مردم . ولی‌عرا چه بهمردم : 
خدا سدای مرا می‌شنود . من گوش خدا را کر می‌کنم 
وهمین‌برای فن یس است : یا انیا دشمتی است که 
۳ 


استهة من‌است. فقط خدا هست ومن وباك‌مشت اشباح + 
اعشب روی تن تو وروی تن بیست هزار تفر دیگر خدا 
را یه صلابه می‌کشم + 
که او را رنج بدهد تامتناهی می‌شود ۰ من ام 
آتش می‌زنم وخدا آنرا می‌داند. حس می‌کنم که دداین 
لحظه هراسان است ؛ حس می‌کنم که نگاهش دا به 


دستهای من دوخته است ؛ تفش را روی موهای سرم 


رنج او تامتناهی است و هر 


فان 
شپر را 


11 
حس می‌کنم . فرشتگانش زاری می‌کنند . خدا به خود 
می‌کوید : «شاید کوتر جرنت نکند» - تو کوثی که او 
حم آدمی است مثل دیگر آدم‌ها : زاری کنید , زاری 
کنید, فرششکان : من‌جرفت خواهم کرد .ان درمیان 
وحشت و تنب او پیش می‌روم و شهر ورمز را به آتش 
می‌کشم . دوح خدا تالار آثینه است و شعلهٌ آتش در 
عزاران عزار آَئينة آن منمکس. خواحد شد . آتوقت 
می‌دانم که هن به تمام معنی عفر بت خواهم شد » عفریت 
محض . (خطاب بهفرانتز.) شمشیر وکم بند مرا بد. 
(باصدای منقلب.) از فقرا بگذر . اسقف اعظم ثروتمند 
است . اگر دنبال‌سر گرمی می‌گردی با او ددیفت ۰ اما » 
گوتز » رنج دادن به فقرا لذت تدارد . 

لت البته ندارد . 


خوب : پر 


ارعالم 


لا بهمن دستور رسیده است . 

به پایت می‌افتم واستغائه می‌کنم - 

گمان می‌کردم که استفائه برای تو ممتوع است . 
وفتی بای نجات مردم در میان باشد حیج چیز ممنوع 
پیمبر» گمان می‌کتم که خدا تورا به‌تله فرستاده است . 
(ناستی بی‌اعتنا شانه بالامی‌انداند. ) می‌دانی چه بلائی به 
سرت خواهم آورد ؛ 


ناستی 
گو نز 


آره ؛ شکنجه و اعدام . به تو کفتم که من هميشه از 
سرنوشتم با خبر بوده‌ام - 

شکنجه واعدام ... شکنجه واعدام ... چقدر یکنواخت 
وکسل کنده است! دردسرظلم وبدی درایشت که برای 


آدم عادی می‌شود . نبوغ لام است تا بشود چیز تازه‌ای 
ابداع کرد. نمی‌دانم چرا امشب الهام بدمن رونمی‌کند. 
يك کشیش برایش پیدا کن تاش ازمردن به‌گناهبایش 
اعتراف کند . 

يك کشیش و 

تونباید اجازه بدهی که بی آمرزش بمیرد . 

ناستی! اینرا می‌گویند نبْغ ! آره» مردك » يك کشیش 
اعتراف گیر برایت حاضر می‌کنم ! یف دینی‌ام به من 
حکم می‌کند. وانگبی يك آش برایت پخنهام که خودت 
حظ بکنی . (خطاب به‌قرانتز.) برو کشش را بیاور ... 
(خطاب به‌ناستی.) این ازآن کارهاثی است که باب طبع 
؛ یمتی کاریست که چندین‌رو دارد 


خوب است وازيك‌رو بد» وآدم ازخودش می‌پرسد 
خوب است ؟ آیا بد است ؟ وعقل حیران می‌شود . 
دست کاتوليك پدساحت من نخواهد زسید . 

آتقدر شکنجهات می‌دهيم تا اعتراق بکنی ۰ به خاطر 
خر وسلاح خودت . 


هایتریش وارد میشود - 


صح ششم 


همان اشخاص به اافةً ها بنریش 


تو هر آذیتی که می‌توانستی به من کردی ۰ دیگر ولم 
کن . 

چه کار می‌کرد ؟ 

توی تارییکی نشسته بود وسرش را تکان می‌داد . 
آزجان من چه می‌خواهی ؟ 

می‌خواهم کادی مربوط به شغلت به دسنت بدهم . اولا 
سیغة عقد این زن را فوراً جاری می‌کنی. انا آخرین 
اعترافات این مرد را می‌شنوی و برایش طلب آمرزش 
می‌کنی - 

این مرد ؟... (تاستی‌دا می‌بیند.) وای ... 

(خوددا بهتسجب وامی‌دادد.) مگرهمددیکررامیشناختید؟ 
(خطاب به گوتز.) این همان خادم خداست که کلید شهر 


را به تو داد ؟ 
ثه ! نه ! نه 1 

کشیش » شرم نمی‌کنی و دروخ می‌گوثی ؟ 

تاستی ! (ناستی بهاد نگاه هم می‌کند.) من نمی‌تواتتم 
بگذارم کلیش‌ها را بکشند . (تاستی جواب می‌دمد . 


۱۴ 


فرانعز 


هایتریش به اد تزديك می‌شود.) هان » می‌توانستم پگذادم 
آ نبا را بکشند؟ می‌پرسم . (سکوت. برمیگردد وبطرف 
کوتز می‌دود.) آخرچرا باید به اعتراف او کوش کنم و 
چون می‌خواهيم به‌دارش بزنیم . 

پس زود ؛ زود ! زودتر به دارش بزنید ! و برای شنیدن 
اعترافاتش کس دیگری پیدا کنید. 

یا تو با هیچکس . 

پی هیچکی . 


می‌خواهد بیرون برود + 


هی ! هی ! (هیتریش‌می‌ایسند.) مکرمی‌توانی بگذادی 
بی‌اعتراف بمیرد ؟ 

(آهسته آهسته برمی گردد.) نه, دلمكث» نه . حق باتوست: 
نمی‌توانم . (خطاب به‌ناستی.) زانو بزن . (سکوت.) 
تمی‌خواهی ؟ برادد؛ 


من به‌گردن کلیسا نیست ومن 
به نام کلیساست کة می‌خواهم برای گناهان تو آمرزش 
بطلبم ! می‌خواهی که من درحضور همه اعتراف بکنم ؟ 
(خطاب به‌همه.) من از روی بغض و خبث طبنت شهرمان 
دا لیم قتل عام کردم ؛ من 
دوی من تف کن ودیگر حرفش را 
تمی‌خودد.) سر یا ۰ توتف کن . 

(دوق زده , خطاب به گوتز.) تف کتم ۶ 


هایتریش 


هاینریش 


هایتریش 


۰۵ 
(مسومان.) تف کن » جانم : خوش باش . 
قرانتز عف می‌کند - 


حساب پالك شد . هاینر یش از خجلت مرد . فقط کشش 
مانده است. يك‌کشش‌معمولی . حالا پیش او زانوبزن. 
(پس‌ازجند لحظه انتظاد یبهوده ۰ تاگهان ناستی دا می‌زند.) 
آدمکش ! مگر دیوانه شده‌ام که خودم را پیش توخوار 
می‌کنم درحالیکه هم کاوها زیر سرتوست 4 


زیر سرعن ٩‏ 


آره, آره» زیرسرتو. توخواستی بازی‌پیقمبری درآوری 
وشکست خوردی» اسیرشدی و سر دار می‌دوی » و همه 
کانی‌هم که به‌تو اعتماد کرده‌اند کشته می‌شوند. همه ! 
هیه! ها ! ها ! تو آدعا می‌کردی‌که می‌دانی چطور بابد 
فقرا را دوست داشت ولی من نمی‌دانم . خوب؛ می‌پینی 
که تو پیشتر ازمن بهآ نبا ظلم کردی - 

بیشتر ازتو » نجاست ۱ (بههایتریش حمله‌ور می‌شود. آنها 
دا ام جدا می‌کنند.) کی بود. خیانت کرد ؛ من بائو ؟ 
من امن !من ۱ ولی اگر تو اسقف دا نمی‌کشتی من 
حرگز این کار را تمی‌کردم - 

خدا به‌من حک کرد که او را بکشم » چون فقرا دا 
گرسنگی می‌داد + 


خدا : راستی؟ کارچه سادماست : پی‌خد! بلمن‌هم حکم 


۱ 


هاینریش 


تاستی 
هاینریش 


اگرخدا باآ نپاست بی‌چرا هروقت قیام‌کرده‌اند شکست 


خوردماند؟ پس‌چرا امروزحم روا داشته نته است که قیام تو 
در یأس و تومیدی ختم شود ؟ یا + جواب بده ! جواب 
بده ! ده چواب بده ! نمی‌توانی ٩‏ 

اینجاست . لحظةٌ حساس همین جاست . اینجاست دلهره 
و عرق وخون . نترس ؛ جانم ! دلپره چیز بدی نیست . 
چقدر صورت تو ملیح و دلچسب شده است : به آن که 
نگاه می‌کنم بیست هزار نفر دا می‌يتم که دارند جان 
می‌دهند. دوستت دأرم. (دهان اودا می‌بوسد.) باه ب 


برادر ؛ کار تمام تشده است : من تصمیم دارم ورمز را 
بگیرم » ولی اگرخدا باتو باشد ممکن است اتفاقیبیفند 
که ماتع کار من شود . 
(یاسدای خنه ولی با اعتقاد داسخ -) اتقاقی خواحد افتاد . 
(بافریاد.) ابدا ! ابدا ! هیچ اتفاقی نخواحد افناد . این 
بی‌عدالتی است ‏ اگر مقر بود که خدا معجزه‌ای بکند 
چرا یش ازخیانت من نکرد ؟ اگر تو را نجات می‌دهد 
چرا اید مرا تباه کند ؟ 


يك اقسر وارد می‌شود . همه یکه می‌خورند ء 


کاتررین 


۱۷ 


آماده است . سریازها کنار دره پشت ارایه‌ها 
صف یتهاند . 
به این زودی ! (مکت.) برو به سروان اولریش بگو که 
من دادم می‌آيم . 


آفسر بیرون می‌رود. گوتز روی صندلی می‌افند . 


این معجزء توست ء عز بزم . (گوتز دست روی چهر: خود 
می‌کعد.) یا هی ! غارت کن وبکش ! خداحافظ . 

(باییحالی دختگی که اندك اندك بعسورت هیجان ساختکی 
ددمی‌آید. ) لحظهٌ خداحافظی رسیده است . وقنی که 
برمی‌گردم همه‌جارا خون‌گرفته‌است وجادرم خالی‌است. 
حیف , من به شما عادت کرده بودم . (خطاب به ناستی و 
مایتریش.) شما شب‌ا باهم ثل عاشق و معشوق خواهید 
گذراند. (خطاب‌به‌ایتریش.) وقتی اورا شکنجه می‌دهند 
دستش را ترم دردست بگیر. (خطاب بهفرانتز ۰ اشاره به 
ناستی .) اگر حاضر شد که برطبق ۶ 
اعتراف‌کند فودً شکنجه‌را قطع کن وحمینکه گناهپایش 
دا کشیشآمرزریدبه‌دارش بزن. (جنانکه گوث نا کهانمتوجه 
وجودکاترین‌می‌شود.) ها! عروس‌خانم ! فرانتز, می‌روی و 


به معاصی 


میترهای‌سرطویله را برمی‌داری وب‌حنورخانم م آوری 
تا هر کاری که دلشان‌بخواهد بااو بکنند» غیر از کشتن . 
(تاگهان خوددا یهپای‌گوتز می‌انداند.) گوتز ! رحم کن! 


۱۰۸ 


و تز 


کاترین 
گوتز 


این کار را ته ! اين کار را بامن نکن ! رحم کن ! 
(باحیرت وایس‌می‌ددد.) باكدقیقه پیش که خیلی گردن‌شتی 
می‌کردی ... باورنداشتی ؟ 

ته » گوتر ۰ باور نداشتم . 

راستش‌ایشت که خودم هم باور نداشتم . بدی را بعداز 
آینکه‌کردی باور می‌کنی (کاترینذانوهای اودا می‌بوسد.) 
فرانتز » مرا از شر این خلاص کن . ( فرانتز کاترین دا 
می‌گیرد وبه روی تختخواب پرت می‌کند.) آهان . حالا 
چیزی را فراموش تکرده‌ام ؟... نه ! کمان 
می‌کنم دمگر کاری: نمانده است: (مکت.) ‏ می‌بینید که 
کماکان از معجزه خبری نیست : دارم باور می‌کنم که 


شد. خوب » 


خدا بهمن اختبار تام داده است تا هرکاری می‌خواهم . 
یکتم . خداوندا ؛ متشکرم » مخت متشکرم . از یابت 
زنبائی که امشب بی‌ناموس می‌کنيم متشکرم . از بابت 
بجهعاثی که امشب به سیخ می‌کشیم متشکرم . از 
مردهاثی که امشب سرمی بریم هتشکرم. (مکض) ۱ 


دهنم باز بشود خیلی حرف‌ها دارم بزنم : مزور دو دوک 
حقهباز ! بشنو» ناستی؛ می‌خواهم خیالت‌را راحت‌کنم : 
خدا مرا وسیله کرده است . توخودت امشب همه‌چیز را 


دیدی » که چطور 


ایش را فرستاد تا پایچ من 
بشوند ومرا به راه بیاورتد . 
قرشته‌هاش را ؟ 
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نی شما عمه . کاترین مسلماً فرشته است . تواهم 
حمیتطوره صراف حم همیتطور. (دوباره خطاب بهناستی.) 
و این کلید چی ؟ مکر من از او خواسته بودم که ایین 
کلید را برايم بفرستد؟ حتی از وجود وعدمش بی‌خبر 
بودم ء واو ناچار شد یکی ازکیش‌هایش را مأمور کند 
تا آ ثرا دردست من بکنارد . البته می‌دانی که درازای 


این کار چه از من می‌خواهد #می‌خواهدکه من‌جان 


خوندهایش‌را نجات‌بدهم . | نوقت هرا ترم رم وسوسه 
می‌کند وبدون‌ایشکه پای خووش را بهسیان بکشد راعها 
را پیش پای من می‌گذارد . حالا اگرمن توی داه بیایم 
تازه او حق دارد که از خود سلب مسئولیت کند : آخر 
من می‌توانتم کلید را به دره پرتاب کنم 


خوب ۰ آده ۰ تو می‌توانستی - هنوزهم می‌توانی - 
نع » فرفة 
چرا توانی + 
چون من نمی‌توانم کس دیگری غیر ازخودم باشم . من 
برای‌خدمت به‌او می‌روم غوطةٌ مختصری‌توی خون‌میزنم 
وبرمی‌گردم . ولیآیها که از آسیاب اقتد « آنوقت خدا 
در دماغش را می‌گیرد و داد وفریاد راءمی‌اندازد که به 


می‌دانی که نم‌توانم . 


این کار راخی تبوده است» خداوندا . راضی ستی ؟ 


واقعاً + پی هتوز وقت هست که مانع من بشوی . توقع 


ندارم که آسمان روی سرم خراپ بشود ؛ يك اخ نف 


1۰ 


کاقی است : پایم دا روش می‌گذارم » می‌لفزم » دام 
می‌شکند . فاتحهُ کارخوانده می‌شود. ته ؟ نمی‌خواهی؟ 


خوب , خوب , اصرار تمی‌کنم . یا : تاستی ۰ یا این 
کلیدا نکن :کید وا چزخویاست. 
است . وست هم همینطور . حرکس آنرا ساخته خوب از 
آب در آورده است : باید خدا را شکر کنیم که به ما 
دست عطا کرده است . خوب» يك کلید توی يك دست: 


اینهم چیزبدی نست : از بابت همه دستهائی که دداین 
لحظه درهمهٌ تواحی زمین کلیدی دارند شکرخدارا به‌جا 
باوریم . اما پرويم برسر استفاده‌ای که دست از کلید. 
می‌کند : اینجا دیکرخدا قبول مسئولیت نمی‌کند» بهاو 
مربوط یست» یچارٌ ینوا . بله : خداوندا , توپاکی و 
یکناهی محضی : آخر تو که مملو از وجودی چگونه 
ممکن است تصور عدم را بکنی ؟ نگاه تو نور است وبه 
هرکجا یقند نورباران می‌کند : پس‌چکونه ممکن‌است 
ت#ریکی: دل مرا نابی 4 عقل تانتاهی توچگونه 
ممکن‌است درفهم قاصرمن تفوز کند وآترا ازهم نب 
کینه وضعف نف . خشونت »مرگ » عصه » تنها ازبشر 


تاشی می‌شود . تنبا قلمرو من همین است و من تنها در 
آن هستم : هراتفاقی که درآتجا بیتند فقط به‌گردن من 
است. نتوس . من مسئولیت همهچیز را بهعهده می گیرم 
وهیچ حرفی تمی‌زتم . در روز جرا ؛ هیس » لب از لب 


هاینریش 


۱ 
برنمی‌دارم » من آدم با مناعتی هستم , حرحکمی که 
پرایم صادد کنی قبول می‌کنم و دم نمی‌زتم ۰ اما پیش 
خودمان بماند» آبا تو يك خرده هم ناداحت نمی‌شوی: 
به انداز يك‌سرسوزن » که مجری مقاصدت دا ب‌عذاب 
الم محکوم کرده‌ای ؟ می‌دوم ۰ حالا می‌روم : سر بازها 
منتظرند » این کلید مرا همراه خووش می‌کشد ؛ دنبال 
قفلش می‌گردد. (هنام ییرون‌رفتن ازچادد. برمی گردد.) 
آیا کسی نظیرمن دیدداید ؟ من آن کم که قادد مطلق 
دا نگران می‌کند:دد وجود من «خدا از خود به وحشت 


می‌افتد ! بیست‌هزار شریفزاده » سی اسقفاعظم ؛ پانزده 
پادشاه وجود دارنده سه امپراطور دريك زمان , پاپ 
ويكث ضد پاپ دیده شده!اد. اما ازيك تن دبگرمثل من» 


ازيك گوتر دبگراسم ببرید. گاهی پیش خودم چپنم را 
مثل بیابان برهوت مجسم می‌کنم که فقط منتظر وجود 
من است . خداحافظ . ( می‌خواهد خارج شود ۰ هاینریش 


ان به قهقهه می‌خندد ۰ ) چه خبر است 4 

ابله . جینم بازار مکاره است . (گوتز می‌ایستد و به او 
نکاه می‌کند . هایثریش خطاب به دیگران می گوید .) ان 
آدم پرمدعای خوش خواب و خیال را تماشا کنید که 
خودش را تنپا کسی می‌داند که بدی می‌کند . هرشب 
خالد] لمان از تورآدم‌هاثی که زنده زنده می‌سوز ند دوشن 


می‌شود ؛ امشب‌هم مثل حمهٌ شب‌ها شپرها دهتا دهتا شعله 


و 


گوفز 


می‌کشند, ولی‌سردارهائی که آنجاها را چپاول می‌کنند 
ایتهمه رجز تمی‌خوانند. درایام هفته آدم می‌کشند وروز 
بکتنبه باخاکساری به 
ولی این جناب آقا خورش را شبطان مجسم تصور کرده 
است. چرا؟ برای‌اینکه دارد وظیفه سر بازی‌اش‌را انجام 
می‌دهد . (خطاب به گوتز.) اگر تو شیطان باشی ‏ دلفك» 


می‌روند و آقرار می‌کنشد . 


پس من کیم » منی که ادعا می‌کردم فقرا را دوست دادم 
وبعد آنپا را تملیم تو کردم ؟ 


دراین مدت ؛ گوتز چنانکه گوئی افضون شده است 
به او می‌نگرد . در آخرین لحظه به‌خود می‌آید . 


حالا چی مطالبه می‌کنی ؟ حق لعنت ابدی و عذاب الیم 
را من آنرا یه‌تومی‌بخشم . جهنم آنقدر بزرگه هت 
که من وتو درآن بگنجيم . 

پس بقیه چی ؟ 

کدام بقیه ؟ 

هم مردم . همه نمی‌توانند آدم بکشند » اما همه میل 
این کار را دارند . 

من ریطی بهخبائت آنها ندارد : آنها برای لذت 
تقس با برای جلب منقعت بدی می‌کنند ‏ ولی من بدی 


را برای نقس بدی می‌کنم + 


هاینریش 
گوتز 
هاینریش 
گو تز 
هایتریش 
و تز 
هایتریش 
گو نز 
هاینریش 


گوفز 


هاینریش 


1 
اگرمسلم باشد که کاری جزبدی نمی‌توان کرد» عللی‌که 
شخص را وادا 

آیا مسلم ایح 8 
دلقك » مسلم. است . 


ثابت کرده است ؟ 


ار بهآن می‌کند چه احمیت دارد ؟ 


کی 


خود خدا . خدا اراده کرده که نیکی روی ژمین محال 


باشد . 
محال ؟ 
کامللاً محال : عشق محال است ! عدالت محال است 1 
می‌گوثی نه ؟ سعی‌کن همنوعت را دوست‌بداری وخبرش 
تن پگ 

اگرهوس کنم » چرا توانم دوست بدارم 4 

چون کافی است که کسی از کسی متنفرشود تانفرت يك 
يك به همه افراد بشر سرایت کند . 

نگ وبا اشارم 


متی.) این مرن فقرا دا دوست 
می‌داشت . 

عالمًعاماً بهآ نبا دروخ می‌گفت» پست‌ترین شهواتشان 
را تحريك می‌کرد » آنها دا واداشت که پیرمردی‌ دا 
بکشند . (مکث.) من چه می‌توانستم بکنم ؟ هان » چه 
می‌توانستم یکنم ۶ من بی‌گناه بودم و جنایت مثل بختك 
روی سرم اقتد. یکی کجا بود» حرامزاده ۶ کجا بود و 
و کمترین بدی کجا؛ (مکث.) تو که لاف از بدی 


۱ 


عوتز 
هاینریش 


می‌زنی , غافلی که دنج بیپوده می‌بری و برای هیچ و 
پوج هیاهو می‌کنی ؟ اگرمی‌خواهی مستحق چهنم بشوی 
کاقیاست که راحت توی رختخوابت دراز یکشی . دنیا 
یمدالتی است : اگر قبولش کنی شريك چرم می‌شوی + 
اگر عوضش کی جلاد می‌شوی . (می‌خندد.) ها ۱ ها ! 
بوی گند ژمین تا آسمانها رفته است . 

پس همه محکوم آبدی‌اند ؟ 

ته » ند! همه نه ! (مکث.) پروردگارا ۰ من ایمان دارم» 


من ایسان دارم - من مرتکب معحیت نومیدی نخواهم 


شد : تا مقز استخوانهای من قامد شده است» اما می‌دانم 
که اگر اراده کرده‌باشی؛ مرا نجات خواهی داد. (خطاب 
بهگوتز.) ما همه پديك نسبت مقصریم » حرامزاده ؛ ما 
حمه به يك نسبت مستحق جهنمم ۰ ولی خدا هروقت 
بخواهد عقو کند می‌کند . 

اگر من بخواهم می‌توانم کاری کنم که مرا عنو نکند . 
» ذر؛ یمقدار » چطور می‌توانی بالیروی 
ایش او پنجه دراندازی ؟ چطور می‌توانی 
عبر تامتناهی او را لیریز کنی 4 هروقت که او اراده 
یکند » تورا میان دست‌هایش می‌گیرد و به بپشت 
نکشت ۰ ارادة پلید تو را در هم 
می‌شکند » آرواره‌های تورا ازهم باز می‌کند ورحمتش 


می‌برد ؛ بهيك اشارة 


را به‌تو می‌خوراند وتو احساس‌خواهی کرد که برخلاق 


هاینریش 
کو تز 


۱۹۵ 
میل خودت تیکو شده‌ای . برو ! برو ورمز را بسوزان » 
بروغارت کن » برو گردن‌بز 
می‌دهی ‏ یکی‌آزاین روزها » مثل‌حمةٌ مردم ۰ به برزخ 
می‌روی تا پا ومطهر شایستهٌ بهشت شوی . 
پس همه بدی می‌کنند ؟ 


رقت وزحمتت را به‌هدر 


وعیچ کس تا حالا خویی تکرده است 4 

۳۹ 

بسیارخوب . (بهمیان چادد برمی‌گردد.) من با تو شرط 
می‌بندم که بکنم . 

چه بکنی و 

خویی . حاضری شرط بیندی ؟ 

(شانه بالام‌انداند.) نه » حرامزاده ؛ من هیچ شرلی 
کیت 

اشتباه می‌کنی . تو به من می‌گوئی که خویی محال است 
پس من شرط می‌بندم که خویی بکنم : اینیم بهترین 
وسیله است برای تك‌بودن . من آدم جنایشکاری بودم + 
حالا تفییرشکل می‌دهم ۰ جامه‌ام را پشت و رو می‌کنم و 
شرط می‌بندم که از اولیء ال بشوم . 

قاضی کیست 4 

خود تو ؛ دريك سال و يك دوز دیگر . فقط کافی است 
که شرط مندی . 


هایتریش 


کافزان 
گوتز 


کاترین 


ابله , اگرشرط ببندی ازپیش بازنده‌ای ! چون توخویی 
می‌کنی که شرط دا ببری ۰ 

درست است ! بیار خوب » پس ییا طاس برپزيم . اگر 
ها ! اگر 
اقم + هیچ مي‌دم چة کاز هرآ کردم خوب ال 
کی حاشر است با من طاس بریزد ؟ تو : ناستی 1 


ه. 


من ببرم + بدی فانح می‌شود ... اگریبازم 


فش 

کار بدی است. 

خوب ؛ باشد » می‌دانم کار بدی است » مگر چه تصور 
کرده‌ای ؟ هی » نانواه من هنوز شریوم : 

اکر می‌خواهی‌خویی بکنی؛ همینطورساف وسادء تصمیم 
بکیر که خویی بکنی 

من می‌خواهم خدا دا درتنکنا بگذادم . این‌بارجوایش 
یا آره است یا نه : اکر مرا پرنده کند شهر می‌سوزد و 
مولیت او مسلم است . ال , بازی کن : اگر خدا با 
توست نباید بترسی . جرئت نداری ۰ ترسو ! تو ترجیح 
می‌دهی‌که سر دار بروی ؟ کی جرئت دارد ؟ 

تن 

تو » کاترین ؟ (بهاو نگاه می‌کند.) چه مانعی دارد ؛ 


(طاسها دا ه او می‌دهد. ) بریز - 


(می‌دیزد.) دو و يك . (بهخودمی‌لرند.) مشکل بتوانی 


کوتز 


1۱۷۲ 

یبای . 
کی می‌گوید که من می‌خواهم بیازم ؛ (طامها دا توی 
استکان می‌دیزد.) پروددگارا» تودر: 


قرارگرفته‌ای, 
دیگر راء فرار نداری . آن لحظه رسیده است که 


۳ 
طامها دا می‌دیزد - 


يك و ی 


یاختی ۱ 
ینابر این من تسلیم مشیت البی می‌شوم . خداحافظ » 
کا 


مرا پوس . (گوتز اودا می‌بوسد.) خداحاقظ ۰ گوتز . 
این کی پول دا بگیر و هرجا می‌خواهی بروی پرو . 
(خطاب بهفرانتز.) فرانتز » برو به سروان اولریش بگو 
مربازها دا مرخص کند که بروند بخوابند. توء هاستی 
پشهر برگرد ؛ هنوزفرصت هست که مانع کشتاربشوی. 
اگر موقع سحر درواژه‌ها را باژ کنید ؛ اگر کشیش‌ها 
صحیح و سالم از شهر بیرون ب 
بگیرند ؛ من ظپر فردا محاصره را می‌شکنم . موافقی؛ 
موافقم . 

پیغمیر » ایمانت را پیداکردی ؟ 


ند و در پناه من قرار 


من هرگز آترا گم تکرده بودم - 
چه مرد خوشبختی هستی ! 


11۸ 


هاینریش 


و نز 


هاینریش 


گو نز 


تو آزادی را بهآنها برمی‌گردانی » زندگی و امید را به 
آنبا پرمی‌گردانی . ولی آیا به من » ای سکك ملمون + 
بدمن که مجبور به‌خيانتم کردی» پاکی را پس می‌دهی؟ 
این با خود توست که دوباره پیدایش بکنی . وانگهی 
هنوز اتفاق بدی نیقتاده است . 

آنچه اتفاقاقتادداست چه اهمیت دارد ! مهم قصد ونیت 
من بود . حالا دیگر من تورا رها نمی‌کنم ۰ برو . من 
قدم بدقدم ؛ شب وروز همراهت میآ یم . «طمئنباش که 
اعمال و افعالت را می‌سنجم . و خاطرت جمع باشد که 
يك سال و يك روز دیگر » هرجا که باشی » من در 
وعده‌گاه حاضر می‌شوم . 

سحر رسده‌است. هوا چه سرد است ! سحریانیکی وارد 
چادر من شده است » ولی ما دلخوش نستیم : این زن 
گریه می‌کند» آن مرد اژمن‌تفرت دارد؛ انکارفاجعه‌ای 
برما گذشته است . شاید خویی _نومیدی می‌آورد ۰ . 
وانگپی» چه اهمیت دارد؟ من نامهم که دربار؛ یکی 


حکم بدهم» آمدمام که نیکی بکنم. خدا حافظ . 


بیروت می‌رود. کاترین 


قاء می‌خندد . 


(که تا سرحد گریه خندیده است. 


تقلب کرد ! من دیدم ؛ 
خودم دیدم » تقلب کرد که یازد ا- 


پرده می‌افتد . 


رده دوم 


مجلی چهارع 


قر دمایدنفتام» 


صحنه اول 
کال ۰ دو تفر دهقان 
دهقان ادل . توی آن اطاق چه قیل و قالی راه انداخته‌اند ! 
کادل ایتها خان‌ها هستند : پیداست که از شدت خشم دبوانه 
شماند . 
دهقان . مبادا یترسد و تو پزند؛ 
کارل باکی تیست, نمی‌داند چه کلهخر مکدنده‌ایست. مخفی 


پشوید» آعد : 


۱۳۳ 


و نز 


کارل 


کادل 


صحنه دوم 


دهقانها (محنی) ؛ گوانز ء کادل 


پا با مسکن استایك هراب بعا لح 4 


مه لیوان کافی است : من نمی‌خودم . این کار دا برای 


کارا رکنم » برادرع:ء 
گوتز بیرون می‌رود ۰ دهتانها از مخفی‌گاه خادج 


می‌شوند . می‌خندند وبه رانهایشان می‌زنشد . 


ادر کوچکم ! داداشم ! بگیر » اينهم برای 


براددم ۱ 


خاطر تو . 


خنده کنان بدیکدیگر مغت ولگد می‌زنند . 


(لیوان‌ها دا دهوی‌سینی می‌چیند.) همهٌنو کرها برادرهای او 
هستند .. می‌گوید که ما دا دوست دازد » مارا عراز 
می‌کند و گاهی هم می‌بوسد - دیروژ هوسش گرفت که 


پاهای مرا بشوید . ارباب مپر بان ؛ برادرخوب . تف ! 


(تف می‌اندازد.) این کلمه دهنم را می‌سوزاند و هروقت 


آنرا به زبان‌بباورم تف می‌کنم.باید بهدارش زد تادییگر 


دهقان اول 
دهقان دوم 
دهقان اول 
کادل 


۱۳۴ 


یععن برآدرتگوید وهمیتکه طتابرا به‌گردتش‌بیندا 
لبهایش را می‌بوسم وبهاو می‌گویم : «خداحاقظ 
برای خاطرمن بمیر .۰ 


عاع 


لیوان‌ها وسیتی‌دا برمی‌دادد وییروت می‌رود . 


مرد این‌را می‌گویتد. هیچ کس حریفش نٍ< 

شنیده‌ام سوأد عم دارد - 

چهچور ۱ 

(برمی‌گردد.) دستورها ایتهاست : املاك « توسالك »و 


+ شولهایم » را زیرپا بگذارید و به هر وه کوره‌ای کد 
رسیددید این‌خبردا پخش‌کنید که «گوتزامالك ها نشتام 


را به دهقان‌ها می‌دهد» . سبر کنید تا نضی :., ؟ 
آنوقت‌بگوتید: «حالاکه این‌فاسق فاجر 
دا دادهاست چرا اریاب عظیم| لان 
املاکش دا به شما بدهد؟» آتها را بپزیده حرصان را 


دربیاورید » همه‌جا آشوب بهپا کنید . بروید . (دعقانها 


بیردن می‌دند. ) گوتز " برآدر عزیزم ؛ خواهی دید که 
چطور کارهای‌تيك‌تورا لجن‌مال می‌کنم. بده؛ ژمین‌هایت 
زا بده » باه بده : ووزی برسد که حسرت بخوری چرا 
پیش ازیخشیدن املاکت تمردمای . (می‌خندد.) عشق و 
محبت ء کی ! هر روز من لاسپایت را درمی‌آورم و 
می‌پوشانم» نافت را می‌بینم؛انگشت‌های‌پایت را می‌بینم» 


۱۳۴ 


کونت دا می‌بینم وآ نوقت می‌خواهی که دوستت بدارم 4 
تس تو وعشق ومحبتت می‌خندم . کتراد خشن و 
وحثی بود : اما دشتام‌های او مرا کمتر می‌رتجاند تا 


من 
عبر بانی‌های تو . (تاستی دادد میشود.) چه می‌خواهی؟ 
صحنه سوم 
کادل ؛ ناستی 


تر مرا احناز کرده است - 


تقشه‌ای به‌سرداری » کارل ! بپتر است آرام بنشینی و 
منتظر دستورهای من باشی + 

دهات احتباجی به دستورهای شپر ندار ند . 

اگر این کلت دا بزتی ب‌دارت می‌کشم ‏ 

یا او که ب‌دار می‌زنند خودت نباشی . اول بو اینجا 
چه کار داری ؟ توی همین مطلب خیلی حرف هست . 
و آمد‌ای با گوتز مذاکره بکنی و بعد به ما می‌گوثی 
که دست از شورش برداريم : از کجا معلوم که تو رشوه 


کارل 


۳۵ 
نگرفته باشی + 
ازکجا معلوم که تو خودت رشوه تگرفته باشی تا انقلاي 
را پیش ار وقت از تخم بیرون بیاوری و به دست اربابها 
خفه بکتی 4 
گوتز آمد . 


صحنه چهارم 
موتز . تاستی : خان‌ها 
گوتز پس پس وادد می‌شود دد حالیکه خات شولمايم 


وخان توساك وخان دیچل دود اورا گرفنه‌اند دنه 
می 


سرت برأی رعیت‌ها دردنمی‌کند : تو به‌خون‌ما تشنه‌ای 
تو می‌خواهی فسق وفجور مادرت را باخون ما بشوئی . 
و کور اشراقت آلمان را بکنی . 


برادران‌سیارعز بزم» دوح من اذا 


هس کز یخی انح 


یعنی نمی‌دانی که این عمل تو آتش به باروت می‌زند و 


یعنی‌تمی‌داتی که اگرفوراً زمین‌هایمانرا ۰ داروتدارمان 
را » پیراهن‌تتمان‌را وحتی وابپایمانر! بدرعیت‌هایمان 


ندهیم خونشان به جوش می| ید5 


سح تج بتک 


تمی‌داتی که میآیند و ما را توی خاته‌هامان محاصرء 
می‌کنده # 

نمی‌دانی که اگر قبول کنیم از هستی ساقط می‌شویم و 
اگر قبول تکنیم 


یعنی نمی‌دانی ؟ 


برآددان بسیار عزیز 


زبان بازی بس است ! دشت از نقشه‌هات برمی‌داری ؟ با 
بکو آده با بکززیم 

برادران عزیزتر از جانم , مرا عقو کنید : چواب من 
ناتک 

ت‌فانلی» 

بله» برادر » عثل همه مردم . 

حرامزاده‌ای ! 

بله: مثل عیسی مسیج ‏ 

که مجسم | توبرٌ کود ! نجاست روی خاله ! 


مختش‌را به‌سورت او میکوبد. گوتز تلوتلو می‌خورد: 
سپس قد داست می‌کند و بسوی اوحمله می‌برد ۰ همه 
وحشت‌زده عتب می‌روند. ناگهان گوتز خوددا باتمام 
جثه روی زمین می‌افکند . 


كمك کنید , ای قرشتگان ۱ کمکم کنید تا بر نم 


الب شوم ! (تمام وجودش به لره دد می‌آید ۰) مسن 


شولهایم 
گوتز 
دبچل 
گوتز 
شولهایم 
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گو تز 


ففل 
ترأقطع‌خواهم کرد. 
پهخود می‌پیجد . شولهايم لکدی به اد می‌زند.) 


نمی‌زنم.ا گردست راستم بخو اهدیز: 


(دوی ذمي 


گل است » کلریزان است » تا و توازش است . چقدر 
خداو ند بدمن محبت دارد ! من تن ب‌همه 
(به‌پا می‌خیزد.) من‌سکحر امزادهام ) تل‌کنا 
برای من دعا کنید . 


(اه دا می‌زنه .) دست از تقشهعات برمی‌داری یانه 4 


نید » دستتان آ لوده می‌شود . 
(بالحن تهدید آمیز.) دست برمی‌داری ۶ 
پروردگادا : از این میل پلید خندبدن نجائم بده , 


اما ! 


پرویم : ونان وا تلف می‌کيم . 


خان‌ها از محنه بیرون می‌روند . 


گوتز بسوی تاستی می‌رود . 


(بلشادی.) سلام » تاستی - سلام + برادرم - از دیدفت 


خوشحالم . دو ماه یش ۰ پشت دروا 


۱۳۸ 


کردی که با فقرا اتحاد کنم - بسیار خوب » من 


بن پیشنهاد دا می‌پذیرم . صبرکن تا من اول حرقبا 


پزنم - می‌خوحم خبرهای خوشی یهتو بدحم . پیش از 
اینکه خویی بکنم با خودم می‌گفتم که اول باید خویی 
را شناخت ؛ و مدتها فکر کردم . حالاء تاستی » به 


می‌گویم که 


به همنوع است . خوب ؛ ولی حقیقت اینست که آدمها 


همدیگررا دوست‌تمیدارند. میا نیعانع دومتی چیست: 


تا ایتجا وا که با من مواقتی, اینطور ست» 
تعجب هم ندارد : من از درسهای تو استفاده کرده‌ام . 


تر من خیلی به‌یاد تو بوده‌ام - 


ارو و 


یداکردام تاحکومت خدا را 
کتم ؛ دست کم در گوشه‌ای از 
روما فلت 


زمین‌هايم را به دهقانها واگذاد می‌کنم - 


می‌کنم و می‌خواهم آنا و بی‌خونریزی پیروز شوم . آ یا 
حاضری یمن كمك کنی ؟ تو 


1۳۹ 


حرف زد. ها دو تنه بپشت را می‌سازیم» ذریرا پروردگار 
مرا برگزیده است تا گناه آدم ابوالبشر را که بر گردن 
همه ماست پالك کنم - آهان + من برای مديتة فاضله‌ام 
آسمی پیدا کردمام : اسم آترا عی‌گذارم « شهر آقتاب » . 
چه خبر است +" باز آدم را سنگك روی بخ کردی ؛ ای 
خیره‌سر » ای مزاحم شادی‌کش : ای خر مکی 
دیگرچه ایرادی داری برمن بگیری + 

زمین‌عایت را برای خودت نگهراز . 


واصلاً دست بدحیج چیز ترن . 
پس توهم خیال می‌کنی که دحقانها شوزش می‌کنند ؛ 
خیال تمی‌کتم . مطمتتم + 

حی‌بایست آزپیش‌ملتفت شده‌باشم. می‌بایست از پیش حدس 
ده باشم که اجرایتقتة من بعروح کوتاه بین و لجبازتو 
برمی‌خورد. بكدققه 


با این‌خوها وحالا 


سروکله بزنم بایداحق یامن 


مرا جری‌تر می‌کند ! من املاکم را می‌یخثم » چه‌جود 
حم می‌بخثم ! خویی باید عملی‌شود ولو با مخالفت همه 


گوتز 


کی ازتو خواسته است که املاکت را بیشفی ۶ 

خودم می‌دانم که بامد ببخشم . 

ول رابت ات ۶ 

می‌گويم خودم می‌دانم . عن همانطور که نو را هی‌بينم 
راهم دا هم می‌بينم : خداوند نور هدایت به من عنایت 
کرده تا 

وقتی خذا ساکت است می‌توان هرادعاثی را بداو نسبت 
داد . 

به.یه ! عجب پیغمیری ! سی هزار دهقان از گرسنگی 
می‌میرند » من خودم را خانه خراب می‌کنم تا مرهمی 
برزخمشان بگذارم وآتوقت تو باخاطر آسوده می‌گونی 
که خداوند مرا ازنجات آنپا منع کرده است . 
آنهارا فاسد می‌کنی . 
پس چه کی آنهارا نجات خواحد داد+ 


تو ونجات فقرا + 


دلواپس آنبا باش . آنها خودشان را نجات می‌دهند . 
و تکلیف من چه می‌شود اگر وس خوبی کردن را از 
دستم یگیرند و 

تو برای خودت کار و زندگی دادی » می‌توانی اموالت 
را اداره کنی وثرونت رازبادکنی» همین برای پرکردن 
يك عمر بس است . 

بسن برای اینکه موردپسند توباشم باید ثروتمند بدی 


رن 


۱۳۱ 
ثروتمتد بد وجود تدارد . فقط تروتمتد وجود دارد : 
همین ۰ 

من ازشما هستم . 
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مگرمن حمة عمرم ققیر تیودهم ؟ 

دنوع ققیرهست:آنهاثی که باهمدیگر ققیر ند و آنبائی 
که به تنهائی فقیر ند . دستهٌ اول فقرای حقیقی هستند ؛ 
بقیه ثروتمندهائی هستند که بختشان باری نکرده‌است. 
و ثروتمندهاثی که اموالشان را بخشید‌اند مگر فقیر 
مهن 

نه : آعپا ثروتمندهای سانق هستند . 

پس‌من آزیش محکوم ابدی بودهام . شرمت باد که يك 
نفر مسیحی را بدون امید محکوم بععذاب الیم می‌کنی. 
( پاهیجان مشنول قدم زدن می‌شود.) هر چقدر خان‌ها و 
اشند شما از 


اربای‌حائی که از من متنفرند خود < 
آ نپا خود خواه ترید ومن آسان‌تر می‌توانستم وارد طبقة 
آنپا بشوم تا وارد طبقة شما . صبور بش ! آرام شو ! 
خداوندا , شکر ت | می‌گزادم : منآتها را بدون جشم 
دأشت وبدون توقع عوش ۰ دوست خواهم داشت . عشق 
و محبت من دیوارهای روح زمخت و سرسخت تورا 
سرنگون می‌کند و حشم و لجاجت ققرارا از میان 
پرمی‌دارد . هن شما را دوست دارم » تاستی ,من همه 


۱۳ 


کادل 


شما را دوست دارم . 


(بالحنی آدام‌تر و ترم‌تر.) اگر ما را دوست داری دست 


ات بردار . 


نه . 


(تفیس لحن می‌دهد , حصرتر می‌شود.) گوش کن » هفت 
سال پدمن مهلت پدم . 

که چه بکنی و ۱ 
تا هفت سال دانگره ما آماده‌ايم که جهاد مقدس دا شروع 
بکنیم . ولی پیش ازآن ؛ ممکن نیست . اگر تو امروز 
دمقانبا را به کشسکش و تراع بیندازی به يك هفته 
تمی کشد که همه دچار قتل عام بشوند . 


نچه را که تو 
در عرض يك هفته خراب می‌کنی بیش آزنیم قرن لانم 
است تا بشود ازنو ساخت . 

ارپاب ء دهقانها آمده‌اتد . 

بفرستشان بروند » گوتز . (وتز جواب نمی‌دهد.) کوش 
کن » اگرحقیقتاً می‌خواهی بسا کمك کنی می‌توافی . 
(خطاب به کادل.) برادرم » از آ نها خواهش کن که صبر 
کنند . (کادل بیروت می‌دود.) پیشنهادت چیست 4 
املاکت را تکمدار . 

تا پشنهادت چه باشد. 

اگر املاکت را نکه‌داری؛ ما می‌تواتيم ازآ نها بمعنوان 
پتاهگاه ومیا ی گاهامتفدهکنيم. من‌دررسکی اد کنه‌های 


پیشتپاد مرا رد می‌کنی : 
من‌نمیتوانم بایخل واصاله خویی . مگرنفهمیدی 


جه کنتم تا آخراصال . 


خرشحتی وی و فلت رمرم ان ربب تنیق 
حکمرانی خواهد کرد . من می‌خواهم در املاکم شهر 
آقتاب را به پا کنم و تو می‌خواهی که من آنجا را 
یکتم . 


تز می‌توان خدمت کرد ؛ و کدام 


۲ 


است آن سربازی که به تنهائی بجنگد و پیروز شود ؟ 


و میانهروی صفت احت طب‌ها 


است و تو می‌خواهی خالا لمان را ۳ من 
شريك چرم تو نخواحم شد . 

وخیال می‌کنی که توخون نخواهی ریخت؟ بسیارخوب, 
املاکت را بیخش؛ قصرت را یخش تایییتی چطور جوی 


۱۳۴ 


فاستی 
گوتز 


خون ازخالءآ لمان جاری می‌شود . 
خون جاری نخواهد شد . ممکن تست که از خوبی 
بدی زائیده شود . 

بدی ازخوبی زائیده تمی‌شود: درست ۰ ولی چون‌گشاده 
دستی دیواندوار تو باعث قتل عام می‌شود پس عمل تو 
خوی یت - 

پس خویی اینست کد ما باعث ادامةٌ دنچ فقرا شویم ؟ 
فقط هفت سال بهمن مپلت بده . 

و آنپائی که از حالا تا آن موقع خواهند مرد چی ؛ 
آنهائی که زندگی دا درترس و کینه گذرانده‌اند و در 
تومیدی جان می‌دهتد 

خدا آنبارا می‌آمر د. 


هفت سال ! و بعداز 
می‌رسد وبعد توبت به‌هفت سال کفاره می‌رسد چون باید 
خرایی‌های جنگ کرد و بعداژ آن تازء معلو 


نیست چه بشود » شاید مك جنگ دیگر ویعد يك‌کنارة 
دیگر , وبازهم پیغمبرهاثی خواهند آمد وخواهند گنت 


که هفت سال پاید صبر و تحمل کرد . حقه باز ؛ آبا 


می‌خواهی آنهارا تا دوژ قیامت به تحمل واداری ؛ ولی 
من می‌گوم که غوبی ممکناست. همه ووزه هرساعت,ء 
حمین لحظه : من آن کم که بی‌درنکث دست به خوبی 


وک 


۱۳۵ 

حم متتتر بشوند تا نفرت به يك كث افراد بشر سرایت 

کند.» ومن حقیقت را می‌گویم که : کافی است ياث دم 

با عشق يك‌جانبه مه آدم‌ها را دوست بدارد تا این‌عشق 
به يك ی افراد بیقر سرایت کند.. 


وتو ! 


ار تن 

من آن آدم خواحم شد » بله . بافتل الپی ‏ من می‌دانم 
که خوبی دشوارتر ازبدی است . بدی فقط وابسته بهمن 
بود ؛ در صورتیکه خوبی وابته به همه است . اما من 
واهمه نمی‌کتم . باید مین زا گرم کرد ومن آنرا گرم 
می‌کنم . خداوند به من مأمودیت داده است که بدرخشم 
و من خواهم درخشید : از تن من نور خواهد چکید . 


من ار آتشم » دم خدا مرا فروزان می‌کند و من زنده 
ژندم می‌سوزم . ناتوا ؛ من‌یمارخویی کردنم ومی‌خواهم 
که این بیماری مسری شود . من شاهد و شهید وشهدم . 
شیاد | 

تو ارادة مرا متزلزل نخواهی کرد ۱ من می‌بینم » هن 
می‌دانم » دوز بس روشن است : و من پیام خدا را 
می‌آورم . 

آن کسی که می‌گوید : « من هرچه به‌نظرم خوب پیاید 


تابود شوده » پیامیر دروغین است» آلت 


می‌کنم ولو 
دست شیطان است . 


آن کسی که می‌گوید : «اول دئیا تابود شود تا بمد 


اگر در کار من اخلال بکنی . 
علی من اگر بدجای 7 
ی من اگر بدجای تو بودم تمی‌تواشتم : تعیب وقسمت 


ومحت است . من زمین‌هایم را به نبا خواهم 


يك نی‌ليك هست 


ونر (واددمی‌شود و سدامیزند ۰ ) آهای ! هی ! تا جشم‌کار 
می‌کند جنینده‌ای تیست : همه توی زمین فرو رفتداند . 
بکی و احسان من مثل ساعقد بر سر آنپا فرود آمده 


ست ۰ احمق‌ها .. ( تاگهان یسوی فاستی بر می‌گردد :) 


دنبال من برای چه می: 


۱۳۸ 


کو تز 


گو نز 


شکستی درکار نیست . من‌آمروز اولین سنگ‌بنای شهر 
آفتاب را می‌گنارم . به‌گمانم توی سرداپ‌ها رفنه‌اند . 
اما صبرکن . بگذار فقط پنج شش تفرشان راگیربیاودم» 
آتوقت نشانت می‌دهم که چطور می‌تواتم قانمشان کنم . 
(سدای فریاد وتیليك یلد می‌شود.) جده خر است؟ 
(يك دسته دهقان نیمه مست که مجسمهةً گچی حضرت مریم دا 
روی تخت روان حمل می‌کنند وادد می‌شوند ۰ ) خیلی‌خوش 
هتید. آیا به افتخار بتل وبخشش ارباب قدیمتان‌جشن 
گرفتها» 


خدا نخواعد , راهب ! 


من راهب نیستم + 


باشلق دا از دوی سر خود برمی‌دارد ‏ 


مب 


بخ وحقتکهه چی :مه :پل پداخود ست 
صلیب می‌کشند . 

بله ۰ گوتز است ۰ گوتر » لولو خور خوره است ! همان 

تیاه اس‌که از 


است؟ پیش بباشد : می‌خواحمباشما حرف بزنم . (سکوت.) 
خوب ٩‏ چرا مطلید؟ پیشوائید | (سکوت سمد‌انان: 
بالحنآمرانه‌تر.) ریس شماکیست + 


پلیرمرد 
نز 
پبیرمرد 
فلز 


بیرمرد 
گو تز 


یر مرد 
گوتز 
پیرمرد 
او 


۱۳۹ 


پیرمرد از دیگران جدا می‌شود و بسوی او می‌رود . 
دهتانان ساکت ایستاده‌اند و به آنها نگاه می‌کنند . 


بکو ینم ۰ من دیدم توی آنباراربایی کیسه‌های گندم 
گذاشته بودید. مگر غهمیدید به شما چه‌کنتم ؛ دیگر 
سهم ادبایی درکاد تست" » دیگر شما ه‌کسی بدهکار 
تا چند وقت دیگر می‌گذاريم به همین صورت باشد . 
برای چه ؟ 

۲" چه پیش میآبد. 

بسیاد خوب » گندمتان می‌پوسد . (مکث .) و دربارة 


وضع جدیدتان چه می‌گوئید ۶ 


ما هیچ چیز نمی‌گوذ 

هن دیگر اریاب تو یستم . به‌من بگو دیرادرم» ؛ 
می‌قیمی؟ 

پله, اریاب . 


به تو می‌گويم بگو : دیرأدرم» . 


تخیر » اختیار دارید » تخیر - 
آ 


من به تو آهر ... من آز تو خواحش می‌کنم . 


پیرمرد 


بیرمرد 


شما تا هروقت‌که دلنان بخواهد برادر عن حستید » ولی 
من برادر شما یستم. هرکس جا ومقامی دارد. ارباب . 
خوب ! خوب ! کم‌کم عادت می‌کنی . (په نیلبك و طبل 
آشادء می‌کند .) اینها چیست ۶ 

تی لبك و طبل - 

کی میزنده 

راهب‌ها . 

مکر ایشجا راهي هست : 

ترادر دوحانی «تتزل؛ با دو بچدراهب ازدورمز» آمدها ند 
تاگناههای مارا بخرند و قیض آغزژش به ما بدهند . 
( با لحن تلع ) پس برای همین بود که اینیمه شاد و 
خوش بودید : ( اگهان با تعدد -) بابد گورشان دا گم 


رب ۱ 


! من ایتجا 
(سکوت‌پیرمرد.) این قبض‌های آهرزش به يك پول سیاه 


حقه بازی‌ها را اجازه نمی‌دهم . 


تمی‌ارژد . خبال‌کرده‌ای که خدا بخشش خرید و فروث 
می‌کته و دللیاقی واه می‌اندازد 4 (مکت. ) اگر من 
توز اریاب‌توبودم و دستور می‌دادم‌که این‌سه کلاءبردار 
دکتی , آیااطاعت می‌کردی ؟ 

5 
بیار خوب » برای آخرین 
مر می‌کنم.۰ 


شما دبخر آریاب ما یستید . 


را از اینجا 


یله اطاعت هی 


بار من ارباب توام و به تو 


کون 


ذن 


۱۴۱ 


گم‌شو » توپیروخرف شده‌ای . ( او دا پس می‌داتد . دوی 


پله‌ای می‌جید و خطاب به همه می گوید ۰ ) آ باهیچوقت از 


خودتان‌پرسیدهایدکه‌چرا من‌زمین‌هایم دا به‌شمامی بخشم؟ 
يك دهقان اشاده می‌کند.) تو چواب بده . 


من تمی دانم . 
(خطاب به يك ذن.) تو بگو . 
( مردد ۰) شاید برای ايشکه ... شما می‌خواستید ما را 


جواب خویی بود. بله, من همین را می‌خواستم. 
متتپی خوفبتختی وله انت نه حدف . حالا" بگوئید 


ینم قصد دارید با خوشبختی‌تان چه بکنید . 

(متوحش ) خوشبختی ؟ ولی اول بامد خوشخت بشویم 
تاباییيم . 

خوشبخت می‌شوید ۰ نترسید . پعد چه‌کار می‌کنید و 
فکرش‌را تکرده‌ايم. اسلا نمی‌دانیم خوشبختی چی‌هست. 
من به عوض شما فکرش را کردام . ( مکت ۰) شما 
می‌دا نیدکه خدا به ما دستور داده است‌که همنوعمان را 


دوست بداریم . متتهی, يك چیز هست : * حالا این کار 


برای شما مقدور نبود ؛ تا همین‌دیروز » برادرهای من» 
۶ دیروز اینقدر بدیخت بودید که تمی‌شد از شما توقع 
عشق ومحبت و دوستی دأشت . بسیار خوب, من خواستم 
بهاته را از دست شما بگیرم :خن خیال شما را از یابت 


۱۴۲ 


گو تز 


شکم راحت می‌کتم تا بتوانید دوست بدارید . البته من 
آناهما مبتواتم کم مدموا یکی نید «عن 
دیگر به تن شما امرنمی‌کنم» بلکه روح شما را هدایت 
می‌کنم» رای یتکه‌خدا چرا غهدایت پهوست‌من ادهاست. 
هن معمارم و شماکارگر ؛ همه چیز مال همه‌کس است ؛ 
اسپاب و ابزار و زمین جزو اموال غمومی است . دییگر 
ققیری‌نیست؛ دبگر پولداری نیست دیگر فانونینیست 
مگرقا تون عشق ومحبت.: ها سرمشق همه مملکت] لمان 
بچه‌ها. بگوئید نم آ با دست بکاد 


خواهیم شد. ی 
بشویم؟ ( سکوت شنوند کان. ) بدم نمیآ یدکه دراول کار 
شمارا بترسانم. هیچ چیزمثل بك شیطان پبرخوبآدمر! 
راحت نمی‌کند. و لی‌برادرهای من؛ به فرشتد‌ها اطمیثالی 
نیست! (همه لبخند می‌زنند. آه میکشند ومی‌لولند.) خوب؛ 
خوب » آنر شما برای"هن لبخند زدید . 

آمدند ! آمدند! 

( واپی می‌نگرد ۰ تتزل دا می‌بیند ۰ با فیظ می‌گوید ۰) 


مرده‌شو هرچه راهب است ببرد ! 


صحنه ددم 


همان اشخاص به ناف تعزل 
دو بچه راهب » يك پیشنماز 


تعزل 


سا 
هو پچه داب ماذها دا به مت م یکین يك میز 
می آورتدودوی‌بةبالائی‌می گذار ند. تتزل‌طومارهایش 
را دوی میز میج 


خوب » شکم گنده‌ها ! همه بیائید پیش ۰ ائید بیش ۱ 
من که سیر و پیاز تخورده‌ام . (همه می‌خندند) خوب ؛ 
اوضاع واحوال این طرف‌هاچه‌ور است؟ زمین محصول 
می‌دهد + 

خیلی بد یست. 

زنپاتان چطور ؟ هماتطور جیغ جیفو و ادائی هستند ؟ 
ایی ! مثل همه زتبا. 


ناراضی نباشیدهعوضش‌شمارا ازشرشیطان حفظ می‌کنند, 
برای اینکه این زنها سر شیطان هم‌کلاه می‌گذارند . 
(همسی‌خندند.) هی ! بچه‌ها , حرقبا همه‌اش همین 
لیست: حرف‌های جدی هم می‌خواهيم بز لیم! ساز بز نید. 
(سدای طبل ونی‌ليك ۰ ) عمه‌اش کار می‌کنید : زحمت 
می‌کشید , بد هم نیست » اماگاهی وقتی آدم دوی بیلش 
لممی‌دهد وبه دوردست نگاه می‌کند و باخودش می‌گوید: 
«آ یا بعد از مردن چه به‌سرم می‌آبد؛ » ققطکافی نیست 
که آدم يك قبر قشنك برای خودش بسازد و دویش‌گل 


بریزد : روح که توی قبر نمی‌عاند ۰ پس کجا می‌رود ؟ 


۱۴۴ 


دهقان 


آیا می‌رود به جهنم؟ (صدای طبل.) آ بامی‌رود به بپشت؟ 
(سدای‌تیليك.) آدمپای حسابی » مطمثن باشدکه‌خداهم 
این سوال را از خودش می‌کند . او برای خاطر شما 
خیلی غصه می‌خورد » اینقدر غصه می‌خورد که دییگر 


خوایش نمی‌برد . آهای ؛ تو بکو ببینم اسمت چیست ؟ 


خوب ۰ پتر ۰ تو گام گاهی يك گیلاس بیشتر می‌زنی ؟ 
مکر نه ! رامتش را بکو . 

ایی! کاهگداری . 

گاهی هم زنت راك می‌زنی + 

حروقت مشروب بخورم ؟ 

| 

آلبته» برادر! 


حشرت مریم را دوست داری ؛ 


بیشتر از مادرم . 


آ با می‌دانیکه خدا برای خاطر تو به دردسر افتاده است 


و با خودش می‌گوید : «ان آدم خیلی بدنیست ومن هم 
دلم نمیآآید که خیلی ایتش کنم . اما چه کنم که گناه 
کرده است و باید مجازاتش‌کرد؛» 

(غمزده و درمانده.) ای داد ! 

عبرکن . خوشبختاته اولیاءالة آنجا هستند ! هر کدام 


از آ تپاصدحزاربارستحق بپشت شده است. اما فایده‌ای 


1۴۵ 
بهحالش تدارد . 


از يك بارکه نمی‌شود وارد 
شد. آ نوقت می‌داتید خدا باخودش چه می‌گوید؟ 
با خودش می‌گوید : « حالا که اینها از حقشان استفاده 
نمی‌کنند. » برای ایتکه حقشان پامال نشود می‌دهم 


به آنهائی که مستحق بپشت نیستند. مثلاً این پر نازنین 
اکر يك قبض آمرزش از برادر دوحانی‌اش تتزل بخرد 
پادعوتناةٌ مار تین‌مقدس وارد بپشت می‌شود.»هان؛هان؟ 
چطور است؟ خوب فکری است: نه؟ ( علهلاً جممیت ۰) 
ال پثر » بند کیسه‌ات را شل کن . برادرهای من » 


خداوند می‌خواهد چنین معاملٌ شیرینی با او بکند : 


با دو سکهٌ طلامی‌رود به بپشت .کدام دندان گرد ناخن 
خشکی ات که برای زندگی آخرض نخواهد دو سکة 
مابه پرود؟ (دوسکه دا ازدست پتر می‌گیرد.)خو شآمدی» 
برو بهخانه و دیگر گناء نکن . دیگر کی می‌خواهد 4 
کی مشتری است ؟ بیئید ببینیده يك جنس عالی‌دارم : 


این‌طوماررا می‌بینید»هروقت آنرا بپیشنماز : 
مجبور است که هرکدام از گناهپای کبیره‌تان را که 
بخواهید بیششد . آهای‌کشیش ؛مگر اینطور نیست 4 
آره» مجبور است» راست می‌گوثی. 

حالا ین یکی راتماشا کنید. (یکی‌ازطومادها دایاذم یکند.) 


ان بدهیدٍ 


ها! برادرهای من این یکی از نعمت‌های خاص‌خداست! 


این قبض‌هائی که می‌بینید به خصوص‌براآدمهای نجیبی 


يك دهقان 
تعزل 
دهقان 
تعزل 


که‌کبوکارشان‌توی پرزخ عاندمان. درست شده است . 
اگر شما آن مبلغ لازم را بدهید همهٌکس وکارهای شما 
بال درمی آورند و می‌بر ند به بهشت . برای هرآدمی‌که 
به بپشت عنتقل بشود ۰ دو سکهٌ طلا . اتقالش‌هم فوری 
است. ال اکی می‌خواهد؟ کی می‌خره؟ نو ببنم توکدام 
کی‌وکارت مرده است؛ 

ماووم: 

مادرت؛ همین؟ بسن و سال تو,ققط مادرت‌مرده است 4 
(مردد: ) يك عموهم داشت‌که ..ء 

وتو می‌خواهی عموی‌بیچارمات را توی برزخ بگذاری» 
اه یال ؛ چهاز سکه بشمار ببینم. ( سکه‌هادا می‌گیرد 
و بالایکوزه نگه می‌دادد ۰ ) موانظب باشید: بچه‌ها «دقت 
کنید : همینکه سکه‌ها بیفتند ارواح بال در می‌آورند 
و می‌پررند . (سکه‌ها دا توی کوذه می‌دیزد , صدای نی‌لبك 


بلندمی‌شود.) این اولی | (سدای نی‌ليك .) ایشیم دومی ! 
آنپا هستند ! خودشانند! دار نداز بالای سرشما می‌پر تد: 
دوتاپروانهٌ خوشکل‌سفید | (صدای‌نیلیك) به‌امیدد بدار! 
التماس دعا داریم » به همه اهل بپشت سلام.برسانید . 
یاه » بچه‌ها , يك سلام به این دو روح ملوس بکنید 

(علهلاً جمعیت.) توبت کیست ؟ (دهفانان دسته دسته پیتر 


می‌آیند.) برای زنت و مادر بزرگت ؟ برای خواهرت : 
(مدای متوالی نی‌ليك.) ال ! پولپایتان را در آورید ! 


بك دهقان 


تعزل 


کو نز 


تترل 


درآورید ! 
پرو خوتییب 


(خطاب بهپیخنماز.) ان کیست؟ 


ارباب قدیمشان » ترس ۰ چ 


ی بارش نیست + 


دیوانه‌هاثی که تصور می‌کنید با دادن صدقه آمرزیده 
می‌شوید » خیال کرده‌اید که شهدا زنده در آتش‌سوخته 
ند تاشما حق ورود به بپشت را با پول بخرید ؟ مگر 
بپشت آسیاب است؟ شفاعت آولاءالة را باپول نمی‌خر نده 
با کب فشائل آنها می‌خرند . 


در ایتمورت ۰ بپتر است خودم را حلقآویز کنم تا 


به تو قالب می‌کند, اما خدا این‌معامله را قبول ندارد ! 


بهچهنم می‌افتی - 


امدشان را بگیر ! ایماتشان دا یگیر ! یال ! درعوش 


چه به وستشان می‌دهی ! 


دهقانان 


عشق و محت . : 

تو از عشق و محبت چه می‌فیمی ٩‏ 

خودت چه می‌فیمی؟ آن کسی که آنبارا تحتیر می‌کند 
تاجائی که حتی بپشت دا باپول بهآنها می‌فروشد چطور 
می‌تواتد دوستشان داشته باشد ۶ 


۰) بره‌هایعززیزم » آ یا من‌شمارا تحقیر 


آبا من شما را دوست ندارم و 
چرا » چرا ! ما دا دوست داری ! 

من مآمور کلیبا نتم + 
کیست که به شما محبت کند ؟ کلسا مادر همه ماست . 
کلیسا ازطریق راحب‌ها وکشیش‌هایش محبت مادرانه‌اش 
حمٌ فرزندانش می‌کنده چه محروم 


ادهای عزیم :غیراز کی 


صدای زنگوله و جفجنه بلند می‌شود ۰ (۱) 


۱- دد قرون وسطی ۰ یه پای جذامیان زنگوله می‌بستند تا از آمدن 
آنان خبرداد شوند . چون عیسی جنامیان دا شفا می‌داد ۰ نوازش وپرستاری 


ازآنها , خاصه در آن دودات , از شاثر دین مسیح بود تا جاقی که پوسه بر 
جذامی یکی ازطرق دستکاری محسوب می‌شد. این‌نکته دا هم اشافه‌کنيم که 


نچه نویسنده درشرح فروش آمرزش وخرید گناهان میگوید حقیقت تادیخی 


دادد : دد قرون وسطی این کاد یکی از متابع در آمد کلیا بوده است . 


(متریم) 


گو نز 


تعزل 
عوتر 


1۴۹ 
جذامی‌پیش می‌آید. دهقانان وحشت‌زده عقب می‌روند 


و بهگوشة سحته پناه می‌بر ند . 


چه خبر است ٩‏ 


پیشنماز ودوبچه راعب بهدرون کلیس می‌دوند وناپدید 
می‌شوند - 


(جذامی دا با انکفت به او نشان می‌دهند.) آی!آی! بپا ! 
جذامی است ! 


(وحشت زده.) با حضرت مسیح ۱ 


لحفله‌ای به سکوت می گنرد ۰ گوتز نزديك جذامی 
می‌رود - 


(با انکشت به جذامی آشاده می‌کند و به تتزل می‌گوید .) 
بومش + 
اح ! پف ! 
اگرداست می‌گوثی که کلیسا محروم‌ترین فرژندانش را 
بدون نفرتو دلزدگی دوست دارد ؛ پس منتظرچیستی و 
چرا تمی‌بونیش؟ (تتزل‌سرشدا بهنشنةاتکادتکانمی‌دهد.) 


اگرعیسی ایتجا بود اورا دریقل می‌گرفت . من ب2 


رتش دارم - 


لحظه‌ای به سکوت می‌گندد ۰ گوتز بطرف جذامی 
می‌دود - 


(اذلای دندانهایش -) بازییکی دبکرپیدا شدکه می‌خواهد 


حقَةٌ بوسه برجذامی را به‌من بزند. 


پراددم :نز پ 
تگفتم ! (بااکراء تزدیكمی‌دود.) اگر برای رستکاریتان 
است من‌نمی‌توانم روی شمارا زمین بگذارم » اما ذودتر 
کارتان‌را تمام کنید. همه از خیال‌می‌کنند 


خدا عمداً به من جذام داده است تا آنها بتوانند ثواب 
بکنند وبه بپشت بروند . (گوتز می‌خواهد اودا ببوسد.) 


لبپایم را نبوس ! (گوتزدهان اودا می‌بوسد.) اح» تف ۱ 


دهانش دا پائه می" 


(ب‌قهقهه می‌خندد.) خوب ؟ حالا راضی شدی ؟ نکاهش 
کن چطوردهنش را بالك می‌کند. مگرحالا که بوسیدیش 
حالش بهترمی‌شود ؟ بگو ببینم ء جذامی : زندگیت چه 
جور می‌گذرد ؛ 

اگر آدم‌های سالم کمتر و جذامی‌ها بیشتر بودند زندگیم 
خوش‌تر می: 
کجا زندگی می‌کنی ؟ 

با جذامی‌های دیگر توی جنتگل . 
روزها را چه می‌کنید و 


۱۵۱ 


قسه‌حای جذامی‌ها دا برای هم می‌گوئم - 
چرا ازجنگل به ده آمده‌ای و 
آمددام تیبینمآ یا می‌شود یكقی ضآمرزش دست وپاکنم. 


اشکالی ندارد : 
داست است که شما می‌فروشید و 
دوسکة طلا. 


من يك پاپاسی ندارم - 
دبا خطاب به دهتانان ۰ ) حالا نگاه کنید ! 


(خلاب به‌جذامی.) این‌قیش آمرزش خوشکل وتر وتمیز 


را می‌بینی. حالا کدام دا یشتر دوست‌داری ٩‏ که این‌را 
به‌تو بدهم یا لبهایت دا بپوسم ٩‏ 

راستش 

آرء ! هرچه دلت بخواهد من‌همان را می‌کنم . انتخاب 
با توه 
راستش ‏ البته که من قبض آمرزش را می‌خواعم . 
بیا ؛ محض رضای خدا این را به‌تو می‌دهم ۰ این هدب 
مادر مقدست کلیساست . بگیر » 

زنده باد کلیسا 1 


تتزل قیض دا جرف اد پرتاب می‌کند . جذامیآنرا 
وه 


الا یکی توت 


جذامی می‌رود - صدای زتگوله وجتجته . 


گو تز 


خوب؟ حالا بگوئید کی اورا بشتر دوست می‌داشت ۶ 

نو ! تو ! دست مریزاد تتزل ! 

اختیار دارید ! خجالتم می‌دهید» برآدرهای عزبز! حالا 
خوبت کیست ؟ پرای خواهرت که در تغربت مرده است . 
(سدای نی.) پرای عمه‌هایت که تو را بزرک کردهاند . 
برای مادرت . برای پدر و مادرت » برای پسر بزرگت! 
یله پولایتان را درآورید ! در آور ید ! در آورید ! 

سگهای ملمون ! (بأمتت دوی میز می‌کوید . طبل به روی 
په‌ها سرنکون می‌شود وغلتان بسوی ذمین می‌دود.) حطرت 
عیسی فروشنده‌ها را از معبد بیرون کرد ... ( منوقف 
می‌شود, به دهقانان که ساکت وخصمانه ایستاده‌اند می‌نگرده 
شنلش دا دوی سرش می‌کشد , رو بهدیوادکلیسا ذانو می‌زند 


و می‌نالد. ) وای ! وای ! وای ! ننگه برمن باد ! من 
نمی‌دانم چطورباید باآ نها حرف بزئم ۰ پروزدگارا ؛ داه 
دل آنپا را به من نشان بده ! 
دعقانان او را تماشا می‌کنند ؛ تتزل لبخند می‌زند 4 
دمتانان بهتتزل نگاه می‌کنند. تقزل چعمك می‌زند. 
انگفت دوی دمان می‌گذارد و آنها دا به سکوت 
می‌خوانده وبا اشارة سرمدخل کلیسادا نعان می‌دهد. 
سپس پاودچین پاورچین وارد کلیسا می‌شود . 
دعتانان مج گچی‌مریم دا باتخت روان واره کلیس 
می‌کنند . همه تاپدید می‌قونه - 
لحظه‌ای به سکوت می گنرد ۰ بمد هایتریش با لبای 
مردم عادی دوی آستانةٌ در کلیسا پدیدار می‌شود . 


۵۳ 


صجهمیم 
هایتریش ۰ گوتز ۰ ناستی 


هایتریش اذپله‌ها بطرف گوتز پائین می‌آید + 


تو خیال کرده‌ای روح مردم سبزی خوردنی است . 
(همچنان رو بهدیواد.) کیست حرف می‌زند 4 

باغبان می‌تواند تصمیم بگیرد که چه چیز به‌درد چفندر 
می‌خورد ۰ اما هیچکس نمی‌تواند. برای مردم ؛ اکر 
خودشان نخواهند » خیر وصلاح را انتخاب بکند . 
کیست حرف می‌زند ؟ هایتریش است ؟ 

آره . 

(بلئد می‌شود وباشلق دا ازسر برمی‌داد.) مطمثن بودم که 
دراولینلفزش باتو روبرومی‌شوم. (مکد.) 
که چه بکنی ؟ به کینه‌ات غذا برسانی ؟ 


جاآمده‌ای 


«هرکه خویی بکارد » خویی می‌درود.» مگر تو نبودی 
که يك روز این را می‌گفتی ؟ 
این دا گنها وبازهم می‌گویم - 


مکت . 


هنوذ برای درو کردن زود است . 
مکت . 


کاترین دارد می‌عیرد : این اولین درو تو . 


دارد می‌عیرد ؟ خدا بیامرزدش. می‌خواهی‌من‌چه بکنم 


(مایریش می‌خندد.) نخند » احمق ! مگر نمی‌دانی که 
تو بلد یستی بخندی ؟ 

(یالحن اعتفاد.) آخر پرایم شکلك درمی‌آورد . 
(به‌تندی واپس می‌نگرد .) کی؟ (می‌فهمد.) آهان! (بطرف 
ماینریش دومی‌کند.) پس اینطور * دیگر اژ هم جدا 
نمی‌شوید ۱ 

ته دیگر : 

مدم پیدا کرده‌ای . 

(دست روی چهره‌اش می‌کشد. ) حوصله‌ام را سرمی‌برد . 


(به هاینریش نزديك می‌شود.) ها یثریش ۰.۰ اگر هن 


بهعشق کرده‌ای همانطورکه عیسی آب را مبدل به‌ثراب 
می‌کرد . 


کینهٌ تو از من است . هن تورا ازشر آن و از شرشیطا 


خلاص می‌کنم - 


هایترین 


گ و تز 
هایتریش 


1۵۵ 
(باصدائی تقییریافته. چتانکه گوئی دیگری ازدحات اوحرف 
می‌دتد.) به نام پدر حا خدا و به تام پسرش عیسی و به‌نام 
روح|لقدس . پدرمتم + ابلیس پسرمن است؛ دوح لقدس 
کینة من است . تو آسان‌تر می‌توانی تلیث الهی از عم 
جدا کنی تال ما را . 
پس خداحافظ : ,بو در ورمز نماژ بگزار ؛ و وعده ما 
دنل وگ 
بیکر با ه ورمز نمی‌گذارم ودیگر پیشنماز یستم . 
من دیگر به‌کلیسا علق تدارم : دلقك . حق‌تمازگزاری 
وادای مراسم مذهبی را ازمن گرفتهاند 
چه کرد‌ای که کلیسا ازتو رو گردانده است + 


رشوه گرفته‌ام تا شبر ورمز را تحویل دشمن بدهم . 
دروغ است » دروغ شرم‌آود . 

این دروغ را خودم گفتدام . من روی ملبر رفتم و در 
مقابل عم مردم بههمه چیز اقرار کردم . گنتم که علق 
به مال و متال دنبوی » حقد و حسد » خیره سری و بی 
اعتباطی ۰ امیال شپواتی موجب این کار بوده است . 
تو دروغ می‌گفتی - 

چه مانعی دارد 4 همنجا در ورمز شهرت داده بودند کد 
کل از فقرا نفرت دارد و به من دستور داده بوده است 
که" نهارا تسلیم قتل‌عام یکنم. می‌بایست‌پهانه‌ای بددست 
کلسا بدهم تا مرا طرد کند . 


خوب, کارة اعمالت را پس‌دادی . 
خودت می‌داتی که هیجوقت کفاره داده تمی‌شود ‏ 


واست ات میج عقویتی آدم را اف می‌کند (مکت. 
ناگهان بطرف هایثریش می‌دود.) به سر کاترین چه آمده 
است» 

خونش گندیده وتمام بدنش قرحه کرده است . سه هفته 


است که ته خواییده ونه غذا خورده است . 


چرا تمائنی ؟ 
نه او احتیاجی بهمن داشت ونه من به او . 
ناستی وارد می‌شود ودد ته صحنه می‌ایسند - 
باید اژ او پرستاری کرد . 
ممکن تست خوب بشود ۰ مردنی است ۰ 
علت مکش چیست ؟ 
شرم وخجلت. ازبدش نفرت‌دارد بهعلت. آنهمه دست 
رد که به‌آکَ خورده‌است. اما ازدش 


شرنفرت دارد 


چون باد تو در آنجا نقش بسته است . مرض کشنده‌اش 
توثی ۰ 

کشص, اینها مال‌بارسال بوده من تقصیر های سال گذشته 
را فعلا" یدرسیت نمی‌شناسم . من کفاره ان گناه را در 
آخرت وتا ابدالا باد پس خواهم داد . ولی دراین دنا + 
حرفش را تزن که يك دقیقه هم فرصت ندارم صرف این 


کار بکنم - 


هاینریش 


پس تو دوتا آدم حستی . 


آره» دوع" يف آمج وه که خونی می‌کند و يك آدم 
عرده که بدی می‌کرد. 

وتو گناههایت را باآن آدم مرده خالغ کرده‌ای ؛ 

آ 


صحیح . فقط یك‌چیزهست : آن‌گوتز هرده ورفته یست 
که دارد این زن بیچار» را می‌کشد . بلکه همین گوتز 
زنده وزیبا وپاکی است که خودش را وقف عشق ومحبت 
کرد است: 

دروغ می‌گوئی ! همان کوتر بد کاره است که مرتکپ 
این جنایت شده است . 

جنایتی درکار نیست . وقتی دامن او را آلوده می‌کردی 
خیلی بیشتر از نجه خودت داشتی به او می‌دادی؛ بعنی 
اشنت که 


عشق ومحبت‌را ۰ ان تورا دوست 


می‌داشت» نمی‌دانم چرا . وبعد. روزی ازروزهاء ناگهان 
لطف حق شامل حال تو شد . آتوقت يك‌کیسه پول کف 


دست کاترین گذاشتی و اور بعامان خدا سپردی . علت 
70 

مگرمیتوادتم ايك زن هرجاتیزندگی کنم + 

آره . چون تو اورا حرجاثی کرده بودی 


می‌بایست یا ازخومی دست بکشم با از کاترین . 


۱۵۸ 
هاینریش .. اگر او دا پیش خودت نکه داشته بودی » شاید نجاتش 
می‌دادی وخودت هم با اونجات پیدا می‌کردی . اما چی 
بود ؟ نجات يك روح » فقط یکی . مگرممکن است‌که 
کیمثل گوتز شأن‌خووش دا تا این درجه بائین‌بباورد؟ 

ایشان نقشه‌های بزر گگ‌تری به سرداشتند ۱ 
گوتز (ی‌مقدمه.) حالا کجاست ؟ 
هاینریش . توی املاك توست + 
گوتز پس می‌خواست دوباره هرا ند 4 


وتز (مشتش دا بلند می‌کند و با لحنی خشمگین.) من... (خود 


دا آدام می‌کند.) بسیار خوب » باشد » خودم پیدایش 
می‌کنم . خداحافظ , هاینریش . (بطرف شیطان کر نش 
می‌کند.) باتقدیم احترامات . (بطرف ناستی برمی گردد.) 
بیا برویم ۰ تاستی . 

گوتز می‌رود 


(یکه می‌خودد.) ناستی ! 


تاستی می‌خواهد به دتیال کوتز برود. هایتریش داه 


پر او می‌بندد - 


هایتر یش 


تذل 


صحنة چهارم 
هایتریش » تاستی 


(محجوباته .) ناستی ! (با صدای محکم تر ۰) ناستی + 
دتبال تو می‌گشتم . بایست ! باتو حرف 
که دأت‌می‌خواهد مراتحقیرکن به‌شرط ی که به‌حرق‌هايم 
کوش کنی . من از املا « شولايم » دد می‌شدم : بلوا 
توديك است . 


بکتا 


بلوا را تو می‌خواهی : می‌پرسم تو 


ار بروم . خودم می‌داتم - 


(دء دستش‌دا دراز می‌کند.) تاجواب هرا تدهی تمی‌توانی 
تاستی خاموش باه می‌نکرد - سپس تصمیم میگیرد. 

چه نخواهم » دبک رکسی‌نمی‌تواند جل و آنر! 

من می‌تواتم . من می‌توانم دو روزه سدی درمقابل موج 


بکشم ‏ درعوض این 


از تو دارم : اینکه مرا بیخشی . 


. تاستی» فقط یلك خواهش 


۶۰ 


هاینریش 


هاینر یش 


یکی را انتخاب‌کنم ؛ من‌بخشش تورا انتخاب می‌کردم . 
بد انتخایی می‌کردی ؛ تو بپشت دا به امید باد نفسی از 
دست می‌داوی . 

نه » ناستی من بخشش آسمان را بدامید بخشش زمین 
از دست می‌دادم . 

ذمین هرگز نمی‌بخشد . 

حوصلهام زا توپروی: 

جی ؟ 

باتونیستم . (خطاب‌یهناستی.) توتلاش‌مر| آسان نمی‌کنی. 
مرا وادار به تفرت می‌کنند ۰ ناستی ؛ مرا به داه کینه 


می‌کشانند وتو حاضر نیستی به‌من کمك‌کنی. (سهبادپیاپی 
بهخود صلیب می‌کند .) خوب ۰ چند لحظه‌ای خیالم 
راحت شد . حالا گوش کن . زود باش . دهقان‌ها دار ند 
صف‌بندی می‌کنند . می‌خواهند با خان‌ها وارد مذاکره 
بشوند . بنایراین تاچند روز دیگر فرصت دادیم . 

با این چند روزء چه کار می‌کنی ۶ 

(به کلیما اشاده می‌کند.) تو اینها را تماشا کردی ؛ 


۱۶ 
احمق‌ها حاضرند. برای خاطر کلیسا سرشان را به باد 


تأستی با تدید سرککان می‌دهد . 


کاری از کثیش‌های تو ساخته نیست : البته مردم 
دوستشان دارند » اما اگر شورش را منع بکنند مشت به 
ستدان کویدمانة . 

پشتکرمی من بهموعظٌ آنبانیست؛ به‌سکوت آنهاست. 
تصورش را بکن : يك روز صبح که دهقان‌ها بیدار 
می‌شوند می‌بینند درکلیسا باز است و کلیسا خالی است : 
پرنده از قض پریده است ۰ توی محراب کسی نیست + 
پشت معجر کسی نیست » توی شبستان کسی نیست» توی 


خانة کیش کسی نیست .. 


ن کار شدنی است ؟ 


آماده مت آنا آم ارجا دازی » 


بکو راء بیقتند وبه‌حمه‌جا سربکشند وبلندترازدیگران 
فریاد پزنند و به خصوص کنربگویند . یابد رسواثی و 
هراس پا کنند.بع» هرشهرهربگی» »روز ینب 
آینده » در وسط تمازجماعت پیشنماز را دستگیر بکنند 
وبه جنگل‌ببرند و بعد باشمشیر آغشتهیه‌خون بر گردند. 
شب یمد » هم کشش‌های این منطقه مخفيانه از دهات 


بیرون می‌روند ودرقصر «مارکشتاین» که آمادة پذیرای 
آتهاست مخفی می‌شوتد . از دوشنبه بهبعد » خدا زمین 
را تراك می‌کند و به‌آسمان می‌زود . دیگر بچه‌ها غل 
تعمید نمی‌بیتنده گتاهبا آمرزیده نمی‌شود ؛ بیمارها از 
مردن و آقرادتکردن بدوحشت می‌افتند . ترس » شورش 
اه مکی 
تاستی (یعقکی فرو می‌دود.) این‌کار ممکن است که ... 
در کلا با می‌شود . صدای آ رگه بیرون می‌ذند . 


دحتاتان که مجسةٌ گچی مریم دا دوی تخت روان 
حمل می‌کنند خادج می‌شوته . 


اشا می‌کند. ) اگر آین کار مک 


میلس ششم 


آتدرون‌کلیا ۰ پاتزده دوذ یمد - 
حمة روستاگیات به‌این‌مکان‌بناه آورده وت نشتهاند 
واذآ نجا بیردن‌تمی‌روند. عمانجا می‌خودند وهمانجا 
می‌خوابند. دراین لحظه بددعا وناز متتولند. ناستی 
و عایتریش آتهارا تماشا می‌کتند . عده‌ای ت و مود 
روی مین خواییدهاتد . پیمادات وعاجزان را هم به 
کلیسا آورده‌اند . برخی از آنها درپای متبر می‌نالند 


و به‌خود می‌پیچند - 


صحنه اول 
دهقانان (معتول دعا) ۰ تاستی و ها یتریش 
(باخود.) دیگر تحمل شتیدن صدأی آنپا را ندارم ! 
افو ! تنپا دارائی شما حمان خشمتان بود که من بر 
آن دمیدم وخاموشش کردم . 


هاینریش 


هاینریش 


استی 


چه می‌گونی ؟ 

مکر رافی‌نیستی و 

ند 

بههر طرف نگاه کنی مردم را می‌بینی که به کلیساها 
مجومآوردها ند ودرچنگال ترس اسیر ا 
درتطفه خفه‌شدماست. این چد می‌خواحی؟ (ناسنی 


جواب نمی‌دهد.) پس من به‌جای تو و به اندازء دو نفر 


ادها ند : شورش 


شادی می‌کنم .. (ناستی اودا می‌زند.) چه مرگت است 4 
اگرشادی بکنی دك و دندعات را خرد می‌کنم . 
نمی‌خواهی که من برای پیروزی‌مان شادی کنم 4 
نمی‌خواهم که تو از اینکه مردم را به زانو درآورد‌ای 
شادی کنی . 

آنجه من کردم برای خاطر تو وبا مواققت تو بود. مگر 
از خودت و از رسالنت شك داری » پیغمبر ؟ ( ناستی 


یست‌که تو بهآنبا 


بی‌اعتنا شانهبالامی‌انداند ۰ ) بار اول 


دروغ می‌گونی . 

بار اول است که آنهارا بهزانو درمی‌آورم تا نتوانند از 
خود دفاع کنند . بار اول است که من با خرافه پیمان 
می‌بندم ویا شیطان اتحاد می‌کنم . 

می‌ترسی ؟. 

شیطان مخلوق خداست ؛ اگر خدا اراده کند شبطان ید 


و تز 


۶۵ 
اطاعت من درمیآ ید. (بی‌مقدمه.) من دراین کلیسا خفه 
می‌شوم » برویم بیرون ۰ 


صحنه دوم 
هاین ریش و فاستی (می‌خواهند خادج شوند.) 

و فز(ناگمان ب‌درون می‌آید. و چون چشش بهمابتریش میافتد 
به‌او حملمود می‌شود.) 
سک توله ! تو بدعر وسیله دست می‌ژتی تا شرطت دا 
ببری . پانزده روز وقت مرا تلف کردی . ده‌بار سرتاسر 
املاکم را گشتم تا اوراپیداکنم وحالا خبردار شدمام که 
اینجاست و من بیهوده در آن سردنیا پرسه می‌زدمام . 
اینجاست ۰ یماد است : روی سنگه خواییده است . 


هم تقمیر‌ها به گردن من است . (هایثریش خوددا آزاد 
می‌کند و با ناستی ببرون می‌دود . گوتز برای خود تکراد 
میکته:) ی‌گردن من امت... خارمای لیست» من وجود 
عاطل وباطلی هستم . تو آزمن شرمساری می‌خواهی؛ که 
من ندارم. ازمبامات بدن‌من غرور می‌تراود : می‌وینج 


سال است که من هست بادة غرودم » شبوه شرمساری من 


مین است, . باید این وضع را عوض کرد . (ی‌مقدمه.) 
تفکر دا انمن‌یگیر ! عقل را ازمن سلب کن ۱ مرحمتی 
کن که من خودم را فراموش کنم ! مرا مبدل به حشرء 


کن ! آمین ! ( نمزم دمتاتان که مناجات می‌کنند ادج 
می‌گیرد وسپس کاعش می‌یابد.) کاترین! (اذلابلای جمعیت 
پیش می‌دوده ب‌چهر* ه رکس نکاهی می‌کند وصدا می‌زند.) 
کاترین ! کاترین ! (بهجم سیامپوشی که روی مین دداذ 
کشیده نزديك می‌شود ۰ رو اندازش دا پس می‌زند و چون 
آطمیتان می‌یابد که کا ت رها می‌کند . دوباره بهراء 


می‌افند و بش پشت ستونی ناپدید می‌شود. باذهم صدای او به گوش 


صحنه سوم 
دهقانان (تتها) 


ساعت دیوادی هفت بار زنگه می‌زند . 


يك‌دهقان‌خفته( که دوی زمین دداذ کشیده سراسیمه اذ خواب می‌پرد ۰ ) 


مرد 


چه ساعتی است ؟ چه روزی است . 

صبح یکشنبه است وساعت هفت است . 
- بیکشنبه‌ها تمام شده گذشت؛ دیگریکشنبه‌ای نیست , 
پیشنماز ما یکشنبه‌ها را باخودش برده 


فقط روزهای هفته را برای ما گذاشته است» روذهای 


لمنتی کار وگرسنگی را 


يكك ذن 


۶۷ 
پس به‌چهتم | من دوباره می‌خوابم. مرا برای روزقيامت 
بیدار کنید. 
دعا کنم 3 
دعیلداء که پشته‌ایکاه به‌دوش دارد وارد می‌شود. بد 
دنبال او دوزندوستائی‌هستند کهآ نها هم کاه م ی آود ند. 


صحة چهارم 


همان اشخاص به انافاً هیلدا : سبس گو تز 


هیلدا » هیلداست ۱ 

هیلدا , کجا بودی؛ بیرون چهخبر است؟ برای ما بکو. 
هیچ خبری نیست. همه‌جا خاموشی است. غیرازحیوانها 
که ترسیده‌اند و سروصدا می‌کنند . 

آفتاب است ؟ 

امي‌دانم : 


به آسما 


نگاه نکردی ؟ 

ته . (مکث.) من کاه آورد‌ام تا برای بیمارها زیرانداز 
درست‌کنيم . (خطاب به‌آن دوزن دوستافی.) كمك کنید . 
(يك یماد دا بلند می‌کنند و روی کاء می‌خوابانند .) 
این یکی . (همان کاد دا می‌کنند.) 


حالا توبت این زن است. (پیر‌دنی دا بلند می‌کنند. پیرزن 


۱۶۸ 


یرذن 


یرذن 


یه آء و تاله می‌اقتد .) گریه نکن » خواهش می‌کنم ؛ 
دلففن زا تعکن : مار جان : آگر خو گریبه بکتی حنة 
اینها به گربه می‌افتند - 

(باگریه.) تبیح را . . . (به زمین که روی آن خواییده 
بود اشاره می‌کند .) 

(بیحوصله؛ تسبیحش‌داپرمی‌دارد وتوی دامنش پرت‌میکند.) 
بگیر ! (به‌خود می‌آید وبالحن ملامتر.) دعاکن ؛ نترس, 
دعاکن! بعهرحال دعا بپتر ازگربه است» کمتر سروصدا 
راه می‌آفتد . چی ! نفهمیدم » حالا گریه و دعا دا با هم 
می‌کنی. (بادمتمال‌خود چشم‌های اددا پا می‌کند.) خوب! 
خوب !فین‌کن ! خوب‌شد ! می‌گویم دبکرگربه نکن : 
ما مقصر نیستیم وخدا حق‌ندارد مارا مجازات کند . 
(باگریه.) هیپات ! دخترم ! خودت می‌دانی که خدا حق 
دارد هرکاری بکند . 

(باختوت.) اگر حق داشت که یگناه‌ها را مجازات 
بکند » من بی‌درنکک خودم را تسلیم شیطان می‌کردم : 
(اطرافیان یکه می‌خودند و باه می‌تکرند ۰ هبلدابی‌متا 
شانه بالا می‌انداند. می‌دود وبه ستون کیه می‌دهد. لحظه‌ای 
با نگ خیره , چنانکه گوتی یادی بردلش می‌گنده » برجا 
می‌ماند . بمد ناگهان با لحنی منزجر.) اح » پف ! 
عیلدا ! چطور شدی : 

جچ- 

تو که اینقدر خوب می‌توانستی مارا دلگرم بکنی... 


تن 


دلکرمی ب‌کی ؟ به چی ‏ 

هیلدا , اگر توتومید بشوی» عاهمه باتو تومید می‌شویم . 
. به حرف‌های من اعتنا نکنید . (میلرند.) 
هوا سرد است. تتها گرمی دنیا شمائید. ید به‌همدیگر 
بچسیید ومنتظر بماید . 

منتظر چی بسانم ؟ 

که گرم بشوید . ما گرسته‌ايم وتشنهايم « ها می‌ترسیم ‏ 
ما درد می‌کشيم اما مهم فقط اینست که گرم بویم. 
بسیارخوب: پس با پیش‌من, با ! (هیلدا تکان‌تمی‌خودد. 


راست 


زن بلند می‌شود و بسوی او می‌دود.) آن ژن‌مرد ؟ 

آره. 

خدا بیامرژوش . 

خدا ؛ (باخندة خعك.) خدا ازاین کارها نمی‌کند . 

یادا ! چطور جرئت می‌کنی این حرف را بزنی ؟ 
نجوای حممیت 

آن‌ژن پیش اذ مردن جهنم را دید , یکباره از جایش 

بلند شد و گفت که‌دارد چهنم‌را به‌چشم می‌بیند ویعد افتاد 

ومرد . 

حالا هیچکس بالای سرش تست ؟ 

نه . تو می‌خواهی بروی بالای سرش ؟ 


همه دنیارا هم بهعن بدهند حاضر تستم . 


زن 


بسیارخوب. من دوباده پیش او برمی‌گردم . فقط فرستم 
بدهید که کمی گرم شوم - 
(به‌جمعیت رومی‌کند.) برآدران, دعاکنيم . برای‌این‌مردة 
پدیخت که جپتم را دید وشاید تا آبد محکوم به عذاب 
باشد طلب آعرزش کنيم . 
زن. دود می‌شود و تاتو می‌ذته . نمزم یکتواخت 
مناجات بلند می‌شود. گوتز بدیدادمی‌شود وبه‌هیلدا + 
که همچنان پشت بهستون ایستاده است » می‌نگرد « 


(باصدای نیم بلند.) ازتو طلب آمرزش کنیم ! تورا چه به 
آمرزیدن ما ؛توثی‌که باید ازما آمرزش بطلبی! نمی‌دانم 
که برای من چه مقدر کرده‌ای + 
نمی‌شناختم » اما اکر تو او را محکوم بکنی من بهشت 
نورا نمی‌خواهم .گمان می‌کنی که اگرهز ارسال در بپشت 
پمانم هرز وحشت چشم‌های اوفراموشم بشود ؟ تازمانی 
که درجهنم تو دوزخیان هستند و در زمین تو فقرا » من 
بر گز یدگان ابله تو را که می‌توانند. شاد باشند. تحقیر 
می‌کنم ؛ من طرفدار انان‌ها هستم و دست از این 
طرفداری برنمی‌دارم . تو می‌توانی هرا بی‌کشیش و 
میاقرادیمیرانی و بی‌خبر بهدیوان عد لت احتارکتی : 
آنوقت خواهیم دید که تو مرا محاکمه می‌کنی یامن تو 
را . (مکت.) اب 


زن را هم درست 


بدیخت اورا دوست می‌داشت ؛ 


يك صدا 


هیلدا 


۷ 
تمام شب به ید او و ید اتظار او فریاد کشید . مکرآن 
حرامزاده چه داشت که ایتطور او را دیوانه کرده بود ؟ 
(تاگهان به جسیت رومی‌کند.) اگرمی‌خواهید دعا بکنید » 
از خدا بخواهید تا خون پیشنمازی که در شهر «ریگی» 
کشته شد به‌گردن گوتز بیفتد ! 
به گردن گوتز ! 


مقصر اوست ! 


صداک‌جمعیت خداوندا ؛ گوتر حرامزاده را پد مزایش برسان ! 


دهقان 
گوفز 


درطی این گفتگوها گوتز تددیجاً نزدك‌تر می‌آید. 


(باخند#خفك.) پفرمائید ! چه بدی بکنم و چه خوبی 
بکنم ۰ همیشه مردم از من نفرت دادند . (خطاب بديك 
دمقان.) این زن که حرف می‌زند کیست + 

نمی‌شناسش ؟ هیلداست . 

کدام هیلدا + 

«هیلدا لم». پدرش پولدارترین آسیابان 1 
(بالحن تلغ.) وشما چنان به‌حرفهایش کوش می‌کنید که 
انکار هاتف غیبی است . به شما می‌گوید که به 


نفرین کنید وشما فورا زانومی‌زنید . 
خوب , معلوم است» ما خیلی دوستش دادیم . 
دوستش دارید ؛ پولدار است و يا هم شما دوستش 


دارید + 


۱۷ 
دهقان 


گو تز 
دهقان 


گو نز 


دهقان 
گوتز 
دهقان 
گوتز 


هیلدا 
وتز 


دیگر پولداریست. پارسال قرار بود که برود تاركك دنیا 
بشود وبعد» همینکه قحطی شد, نذر ونیازش را ول کرد 
و آمد پیش ما . 

چه کار می‌کند که مردم دوستش دارند ؟ 

مثل خواهرهای روحانی ذندگی می‌کند ؛ همد چیز را 


به‌خووش حرام کرده است ؛ بههمه کمك می‌کند... 
بله, بله» من‌هم این‌کارها را بلدم بکنم . اما حتماً يك 
چبز دیگرهم هست » چیست ؟ 

هیچ چیز دیگر یت . 

هیچ چیز یست ؟ حوم ۱ 

آخر... اصلاً دوست داشتنی است ۱ 

(خنده سرمی‌دهد.) ووست داشتنی ؟ متشکرم » عمو ‏ 
روشنم کردی . (دودمی‌شود.) اگر راست باشد که این‌زن 


خوبی می‌کنده من شاد خواهم شد ؛ خداوندا » تابتوانمه 
شاد خواهم شد : اگر سلطنت تو بر ما ارزانی شود چد 
آهمیت دارد که با دست او باشد با بادست من . (خصمانه 
به اد می‌نکرد.) مثل خواهرهای روحانی ! و من ؟مگر 
من مثل برادرهای روحانی زندگی نمی‌کنم ۶ چه کردء 
است که من‌نکرده باشم ۶ (تزديك او می‌دود .) سلام | تو 
کاتر 


(یکه می‌خودد.) برأی چی این دا می‌پرسی ؟ تو کیستی ؟ 


جواب مرا بده . می‌شنامیش 5 


گو تز 


۱۷۳ 

آره - آره. می‌شناسمش . (ناگهان شتل‌دا ازدوی‌سرگوتز 
فرو می‌کشد و چهرة او دا هویدا می‌کند .) وتو , تورا عم 
می‌شناسم ۰ با اينکه هیچوقت ندیده امت . نو گوتر 


هیلدا ی آنکه جواپ بدهد با لبخندی ختمآلود به 
او می‌نگرد - 


می‌بینیش:» عجلهای تیست . 

خیال می‌کنی خوش دارد که پنج دقیقه یشتر زجر 
بکشد؟ 

و خیال می‌کنی که از دیدن تو دیگر زجر تخواهد 
کنید ۶ (اودا تمشا می‌کند. لحظای بسکوت می‌گنده) 
هردو باید منتظر بمائید . 

منتظر چی بمانیم » 

منتظر اينکه من تو را خوب خوب تماشا کنم - 
دیوانه ! من نه تورا می‌شناسم و نه می‌خواهم بشناسم . 
ولی من تورا می‌شتاسم . 

له » تمی‌شناسی . 

نمی‌شناسم ٩‏ تو روی سینه‌ات یك دسته موی مجعد دادی 


۱۷۴ 


گوانز 
هیلدا 


که اتکار مخمل سیاء است ؛ طرف چپ کش ال رانت يك 
رگ کبود هست‌که وقتی‌مشغول عشقبازی می‌شوی آماس 
می‌کند ؛ بالای کمرت ك خال درشت داری مثل توت 
فرنگی : 

تو اینهارا ازکجا می‌دانی ؟ 

پنج روز و پنج شب است که من بالای سر کاترین 
نشتهام . توی اطاق ما » سه نفر بودند : کاترین ومن و 
تو . وما يك ال سه‌نفری درست کرده بودیم . کاتررین 


همتجا تورا میدید و من‌هم عاقبت » تورا دیدم . 


بیست بار در اطاق باز می‌شد وتو وارد می‌شدی . باق 
بیحال وازخود راضی اورا نگاه می‌کردی وپشت گردنش 
را با دو انگشت نوازش می‌دادی . ابنطور . (وحقیانه 
دست گوتز دا می‌گیرد) ینم ۰ مگر این انگشت‌ها چی 


دار ند؛ چی دار ند+‌گوشت است ورویش مو . (گوتزدا با 


خشونت پس می‌داند. ) 

چی می‌گنت ٩‏ 

تمام آن چیزهائی که کافی است تا مرا ازتو متنف رکند. 
که من وحشی و بی‌ادب و زندهام ؟ 

که تو زیبا و با هوش و شجاعی » که تو کستاخ و بی 
رحمی ۰ که هیچ زنی نمی‌تواند تو را ببیند و عاشقت 
تشود . 


شایديك گوتر گر را میگفت + 


۷۵ 


گوتر فقط یکی ا 


پس حالا پا چشم های خودت به‌من نگاه ک 


بی‌رحمی ؛ کو آن گتاخی ؟ دریغ » کو آن هوش و 


ذکاوت؟ بین ودورندیش بودم » چون 


» من رو 


بدی کردن آسان است » اما چشم های من تار شد ودنیا 


ازچیزهائی که من‌سردر نمی آورم پرشد. هیلدا ! خواعش 


دشمنی من تأثیری به حال تو نخواهد داشت » چون من 
ونیلهُ آزار تورا ندادم - 

(بهدمقاتان اشاده می‌کند.) ‏ تو پیش اینبا مرا آزار 
کردی . 

آ نپا مال منند ومن مال آنبا . کاری به‌کار آ نها نداشته 
باش « 

داست است که آنها دوستت می‌دارند ؟ 


یله : راست است . 


جوا بش معلوم است : چون تو خو: 
تهء سردار» اینطورتست. شما نظامی‌ها زنهای‌خوشگل 
را دوست دارید چون ببکار ید و چون غذاهای چرب و 


آدرهای من‌تمام روز را کار 


ین می‌خورید. اما این 
می‌کنند وگرسنه‌اند : چشمشان ذیباثی ذنهارا نمی‌بیند. 


پس علت چیت ؟ شاید برای اينکه بهتو محتاجند ؟ 
برعکس » برای ایتکه امن یهآتپا محتاجم . 

چرا؟ 

تو تمی‌توانی بقهمی . 

(نزديك او می‌دود.) ]با از همان برخورد اول تو را 


آره » ازهمان برخوره اول ‏ 

(باخودء) من هم حمین دا فکر می‌کردم : یا از همان 
برخورد اول و با دیکر هیچوقت . اژ پیش پرند‌ای با 
باژنده ؛ از صرف وقت و کوشش به جائی نمی‌رسی . 
(ناگهان بیمقدمه) ممکن نیست خدا راشی به این امر 
باشد» این بیداد است . گوئی مردمی حستند که از روز 
تولد محکوم به عذاب الیماند . 

له . هستند + کاترین یکی ازآ نپاست 

(حرف اودا نمی‌شنود.) جادوگر » با آنها چه کرده‌ای + 
حتماً کاری کرده‌ای» والا چرا باید هرجاکه من‌شکست 
می‌خورم تو موفق بشوی ؟ 

انتی کاترین وا محربکنی ؟ 


وخودت چه کردی تا 


هی دو چتانچه گوئی اقسون شده‌اند بهیکدیکر خیرء 


می‌شوند - 


( همچتانکه خبره به او می‌نگرد ۰ ) تو عشق آتها را از 


۱۷۲ 
من دزدیده‌ای » به‌تو نگاه می‌کنم و عشق آنها را 
می‌بینم + 
من هم به تو تگاه می‌کنم و عشق کاترین را می‌بينم و 
وحشت می‌کنم . 
مرا به چه متهم می‌کنی ۶ 


نام کاترین تورا هتهم می‌کنم که دل او دا شکستی 
و به خاله سیاهش تشاندی . 


ین به‌تو مربوط نیست ۰ 
من به‌نام این‌زنها وعردها تورامنهم می‌کنم که زمین‌هایت 
را مثل خاکروبه روی سر ما ریختی وما دا زیر آن 


مدفون کردی . 

بروگورتدا گم کن ۱... من لازم نم‌بينم که پیش يك 
ژن ازعمل خودم دفاع کنم . 

من به‌نام خودم تو را متهم می‌کنم که به عنف با من زنا 
کوماید 


(مه‌نده ) باه 
پنج شب متوالی ۰ مرا به حیلد و عنف مجبور 
ها 


(می‌خندد .) حتماً در ریا بو 


در روبا » بله . در ربا بوده است . ولی در رژیای آن 
زن که مرا هم بة رای خووش کشاند . من خواستم از 
همانطور که از زج اینپا می‌کشم » 


۱۷۸ 


کوتز 


هبلدا 


ولی به دام افتادم ء زیرا تیجه آن شد که من تو را با 
اودوست داشتم . خدا را شکر که شم بهتو فتد. 
حالا تورا در روشنی روز می‌بینم و از آن عشق آذاد 


می‌شوم ! تو در روشتی روز فقط می‌توانی خودت باشی» 
خود واقعیات . 

خوب » بله , همینطور است ۰ پس حالا بیدار شو . همة 
اینها دزخیال تو گذشته است . دست من بدتن تونخورده 


است , تا امروز صبح من هرگز تو را ندیده بودم ؛ هیچ 


دست تو به پستان من و دهان تو به لبان من نرسیده 
است: البته. ولی‌تو/ای‌سردار ذیبا » مثل‌همه‌ثرو تمندان 
تنهاثی ؟ توعیچوقت رنج نبرده‌ای مگر از زخمبالی که 
برتن خودت خورده است » و بدیختی تو همین جاست . 
حس نمی‌کنم» من‌نمی‌دانم زندگیم ازکجا 
شروع می‌شود و به‌کجا ختم می‌شود ۰ بسیا 


است کهمرا مدا کوماند ومن حون 
تعجب کرددام که من‌هم اسمي دارم . ولی‌هن درتن هم 
موم ول رکه یرو ما ینمی ون 
من با مرگث همه می‌میرم ؛ هم زتانی را که تو تصرف 
کرده‌ای در تن من تصرف کرده‌ای . 


۱۷۹ 
(فاتحانه.) حالاشد ! (هیلدا باحبرت بهاه نگاه می‌کند .) 
تو اولین زن خواهی بود - 
اولین زن ٩‏ 
اولین نی که مرا دوست بداود - 
من ؟ (می‌خندد.) 


تو مدتهاست که مرا دوست داری ‏ من 


آغوش‌کشیدهام وداغ تنم را روی تنت گذاشتهام . تو در 
من عشقی را که کاترین به من داشت دوست می‌داری و 
من درتو عشق این‌هردم را دوست می‌دارم . تومرادوست 
خواهی داشت . و اگر آنطور که ادعا می‌کنی اینها مال 
تو باشند اژخلال وجود تو مرا هم باید دوست بدارند . 


اگر چشم های من روزی تو را با محبت نگاه کنند من 
بی‌درنک آنهارا باناخن درمی‌آورم . (گوتز بازوی ادا 
می‌گیرد. هیلدا اژخنده دست‌میکشد وموذیانه به‌اومی‌نگرد.) 
کاقورین مرده است . 

مرو ! (به شتیدن این خبر از پا دد می‌آید .) کی ۶ 
عین ان 
آیا 
نوا جروج 

(لرذان .) مرده است ۱ 

از دستت در رفت ۰ حان ؟ حالا برو پشت گردتش دا 


تاز کن ! 


د.سپس‌فریادی ازته کلیما 
ند وابذ ند کلینا 
دو می‌کنند . لحظه‌ای در انتظار می‌گنرد ۰ مدای 
هبهمهاوج می‌گیرد. سپی‌هایتریش وناست یکهکاترین 
دا روی تخت روان حمل می 


لد می‌شود . 


پدیدار می‌شوقد . 


همان اشخاص ‏ به انافاً ها ینر یش و ناستی و کاترین 


کاترین 


و نز 


(دیگر فریاد نمی کشد ۰ دوی تخت دوان نیم خیز شدهاست 
و نال‌کنان می‌گوید ) ته | نه ! ند | نه | نه ! 
(بافرباد.) کاترین 1 (خطاب بهعیلدا.) قحبا کثیف 
دروفکو ۱ 

من... من بهتو دروغ نگفتم» گوتز. قلبش‌دیگرنمی‌زد. 
(دوی کاترین خم می‌شود .) 

ما آزجاده صدایش را شنیدیم که فرباد می کشید. می‌گوید 
که شیطان درکمین اوست . استفاثه کرد که او را به‌پای 
طلیب یرس < 


جمعیت تهدیدکتان دریرایر آنها می‌ایستد . 


صدای‌جمعیت ته ! ته !1 


نزن جهتمی‌است ۱ 
فوداً پرینش بیرون ۱ 
آره : سکه‌های خبیت ؛ حالا اسان مسیحیت را به‌شما 


نشان می‌دهم ۱ 
ساکت شو ؛ از تو جز بدی ساخته یست . (خطاب به 
دهقانان .) اینمیت است : روح ازجسد خارج نمی‌شود 
برایاينکه شیاطین دور اورا گرفته‌اند. شیطان درکمین 
شما هم هست . اگر شما به او رحم تکنید کیست که به 
شما رحم بکند ؟ اگر فقیرها همدیگر را دوست نداشته 
باشند کیست که آنها را دوست بدارد ؟ (جمعیت ساکت 
کوچه می‌دهد.) حالا که خودش می‌خواهد 


پدش به 


ای ملع 
هاینریش وناستی تخت روان‌دا بهپای سلیب می‌برند. 


نش و 

کی و 

پعنماز ء 

هنو تیامده املت . 

برو بیاورش ! ود ! من تاب می‌آورم تا یاید ۱ 
(توديك می‌رود.) کاترین ! 

خووش است 4 


تم ویو ولد 


۸ 


کاتربن 


گو نز 


کاترین 


ات 
کافرین 


توثی؟ وای ! من‌خیال می کردم پیشنماژ است. (شروع به 
فریاد زدن می‌کند.) من کشیش می‌خواهم ۰ بروید 
بیاوریدش » زود ! من نمی‌خواهم بی‌اقراد بمیرم ! 

کاترین » نتری آنها به تو آذیت نمی‌کنند : توروی 


زمین خیلی نج کشیده‌ای . 

بهتو می‌گويم که دارم آنها دا می‌بیتم . 

کجا؛ 

عمهچا . آب متبرك به نها پپاشید . (باذ شروع بهفریاد 
ندن می‌کند.) نجاتم بدهء گوتز. نجاتم‌بده ۰ همهٌاین کارها 


را توکردی» من بی‌تقصیرم . اگردوستم داری‌نجاتم بده ! 


هیلدا اورا بغل می‌کند ومی کوش دکه روی تخت‌روان 
بخواباند . کاترین فریاد زنان به‌خود می‌پیچد . 


(با ۰) هایثر یش ۱ 

من دیگر متعلق بهکلیما نیت 

او که نمی‌داند. اگر تو روی پیشانی‌اش علامت صلیب 
بکشی از وحشت نجاتش می‌دهی . 

چه فایده دارد ؟ چون در آنسوی مرگك باز هم وحشت 
منتظر اوست . 

اینپا توهمات است ؛ هایثریش ۱ 

خیال کردی ؛ (می‌خندد .) 

تاستی » تو که ادعا می‌کنی همه مردم کشش‌اند... 


کاترین 


و فز 
کاترین 
وتز 
کاترین 


ول 
تاستی‌شانه بالا می‌اندازد وسرخوددا به‌نشانة ناقوانی 
و درمانه کی تکان می‌دهد . 
(که صدایآنها دا تفنیده است .) گر تمی‌بینید که دارم 
می‌میرم ۶ (هیلدامی‌خواهد او را وادادکندکه دداذبکشد.) 
ولم کنید !ولم کنید ۱ 


(باخود.) کاش می‌تواتستم .. (تاگهان‌تصمیش‌دا می‌گیرد 
وبه‌جمعیت رو می‌کنده) گناء سقوط این زن به گردن من 


است و من باید او را تجات بدهم . همه بیرون بروید . 


(مردم آهسته آهسته بیرون می‌روند ۰ ناستی هاینریش دا به 
دنبال می‌کشد. هیلدا مردد است .) توهم پرو : هیلدا . 


هید کم ناف برع میزوه > 


صحنه ششم 
گوتز ۰ کاترین ۰ سبس جمعیت 


نمی گذارم شانه خالی‌کنی ! هرچقدر که درمعجزه بخیل 
باشی این‌بار ید برای من معجزه‌ای بکنی . 

کجا می‌روند ؛ مرا تنها تگتار . 

نه » کاترین » نه » عزیز دلم » من تورا تجات می‌دهم . 
چطور تجاتم می‌دهی ۶ تو که کشیش تیستی . 


کاترین 


گو نز 


مسیح را راضی می‌کنم که گناههای تو را به گردن من 
بینداژد . می‌شنوی ؟ 


آره . 

من گناعهای تور به ذمه می‌گیرم ۰ دوح تو مثل دوز 
تولدت پالك و مطبر خواهد شد . پا تراز آنکه کشیش 
برایت طلب آمرزش بکند , 


ازکجا بقیمم که خدا دعابت را مستجاب کرده است ؟ 
ان مشفول دعا می‌شوم : اگر پیشت بر گشتم ودبدی که 
صورنم پر از لکه‌های جذام با قانقرایاست آبا باور 
می‌کنی ٩‏ 
آره » عزیزم ؛ باور می‌کنم . 
گوتز دود می‌شود. ددپای مجسمهٌ مسلوب مسیح ذانو 
می‌زند : 
گناههای او مال من است » خودت می‌دانی . مال مرا به 
من برگردان . تو حق نداری این زن را محکوم کنی. 
چون تنها مقصر منم . یلة ؛ زود باش ! این دست‌های 
من » این صورت من 


این هم سین من . گونه‌های مرا 
بتراش . بکذار گناههای او چرلك وخون بشود وازچشم 


و گوش من جاری یشود . مثل تیزاب پشت مرا بسوزاند 
و رانپا وا لت رجولیتم را بخورد وبجود . خوره ؛ وبا » 
طاعون را به‌جان من بینداز , اما او را تجات بده . 


کاترلن 
گوتز 


کاترین 
گوتز 


(باصدای ضیف.) گوتز ! به دادم پرس ! 

مگرصدای مرا نمی‌شتوی, خدای‌کر؛ تونباید این‌معامله 
راکه من پیشنهاد می‌کنم رد یکتی ؛ زیرا عادلانه است. 
گوتر ؛ گوتز ! گوتز ! 

وای ! دیکر نمی‌توانم این صدا را بشنوم . (امتبر بل 
می‌دود.) مکرتو برای‌انسان‌ها خودت را بهکشتن‌ندادی: 
راست است یا نه ؟ پس ببین : انسان‌ها رنج می‌کشند . 
بازهم باید خودت را به‌کشتن بدهی . پس واگذار کن ! 
زخم‌هایت را واگذار کن ! جراحت پهلویت دا به من 
بده ؛ دوسوراخی راکه به دستهایت‌کردند بهمن وا گذار. 
اگرخدالی که تو باشی توانته‌ای برای خاطر آنها دنج 


ببری » چرا انسانی که من باشم تتوانم ؟ آبا پرمن 


حسد می‌بری ؟ داغ تنت را بدمن بده ! بده ! (دستهایش 
را چلیپاواد درمقابل صورت عیسی نگه می‌دادد.) بده! بده! 
بده ! (واین کلمه دا , چنانکه گوئی ورد می‌خواند. تکراد 
می‌کند.) مگر کری ؟ نمی‌شنوی چه می‌گویم ۶ (مکت.) 


عجب احمقی‌ام من ؛ از تو حرکت ازخدا برکت ! 


خنجری ا کم یرون می کشد. دست چپش را یادست 


داست ودست راستش دا با دست چپ و سپس پهلویش 


داش می‌دند . آتگاه عنجن با مخراب 


پرتاب می‌کند . خم می‌شود واز خون تنش روی سین 


عیی می‌مالد - 


کاترین 
کی ۳ 


(تاله‌کتان -) کوتز ! گوت 
(یسدای 


) همه پائید ! (جمعیت وارد می‌شود.) از 
تن عیسی خون می‌چکد . (همهم جسیت . کوتز دست‌ها 
ما یالامی‌برد.) ببینید . عیسی بر من نظر کرد و داغ 
تش را پرتن من گذاشت ۰ خون عیساست ‏ برادران ؛ 
خون عیسی از دست‌های من جاریست . (اذ پله‌های منبر 
پائین می‌آید وتزديك کاترین می‌دود.) دیرگر نترس؛ عزیز 
من . من خون عیسی مسیح را به‌پیشانی وچشم‌ها ودعان 
تو می‌گنارم . (دوی چهرة کاترین خون می‌مالد .) هنوز 
آنا دا می‌بینی و 
ته. 
حالا با آرامش وصفا بمیر . 
خون تو » گوتز » خون توست . توخونت را در داء من 
دادی . 
خون عیساست» کاترین . 
و وت 

کاترین می‌میرد - 


نید . (جمعیت ذانومی‌زند.) کشیش‌های شم 


ترقد ولی‌شما نترسید : من 
کتار شما می‌مانم . تا وقتی که خون مسیح 


میان شما ودر 


دست‌های 


من جارست » هیچ مصبتی به شما نخواهد رسد . به 


۸۷ 

خانه‌هایتان بر گردید وشادی‌کنید . روژعید است. احروز 
حکومت حق برای همه شروع می‌شود. ما شه رقاب و! 
می‌سازيم . 

چند لحظه بسکوت می گنود - 

جمعیت بیآنکه دم يزند متدوجاً یرون می‌دود. یک 

ذن به کناد گوتزمی آید. دست اورامی گیردوچهرماش 

دا بهخون او آغشته می‌کند . 

آخرین‌نفر هیلداست که به گوتز تزديك می‌شود» ولی 

کوتز اودا نم‌بیند - 


ان تکنی . 


کوتز جواب نمی‌دهد. هیلدا بیرون می‌دود - گوتز 
بهلرزه می‌افند و به ستونی تکیه می‌دهد - 


پرده می‌افتد. 


پردهٌ سوم 


ملس هفتم 


يك میدان دردهکد؛ «] لتوایر » 


صحنه اول 


دهقانان دراطراف يكزن روستائی که معلم آنهات 
خلتهزدماند. یمد هیلدا. سپ ی کادل و زن‌جوان. 


معلم (زن‌جوانی است باقیافةآدام ومهربان. چویی به‌دست دادد و 
ن‌حروف الفیاء دا که دویت 


این کدام حرف است ؟ 
يك دهقان . این «ع» است . 
ععلم واين؟ 
بك‌دهقاند بگراین ش» است . 
ععلم واين؟ 


بك دهقان . این «ق» است . 

معلم وتمام کلمه چه خوانده می‌شود : 

يك دهقان . عثق . 

همة دهقانان عشق » عشق... 

معلم امیدوار باشید ۰ برادران ! بزودی سواد پیدا می‌کنید و 
می‌توانید خویی‌را از بدی ومرست را از نادرست بشناسید. 
حالا ؛ تو که آنجا نشته‌ای جواب بده ... طبیعت اولی 
ما کنام است ؟ 


بك‌زن دهقان (چنانکه گوئی اصول دین دا اذبرمی‌خواند.) 
ما طبیعتی است که ما پیش ازشناختن گوتر داشتیم . 

معلم آن طبیعت چگونه بود ؟ 

باك مر ددهقان (بهعمان ترتیب.) بد بود . 

معلم چگونه باید باطبیعت اولی‌عان مبارزه کنیم 4 

باك‌مر ددهقان با ایجاد يك طبیعت انوی . 

معلم چکونه می‌توانیم بك طبیعت ثانوی درخود یجاد؛ 

يك‌زن دهقان با آموختن اعمال عشق به بدن . 


معلم آ یا اعمال عشق همان عشق است 4 
گم ر ددهقان خیر ۰ اعمال عشق همان عشق... 


هیلدا وادد می‌شود - دهقاتان اورا نشان می‌دهند . 


معلم چی ؛ (واپی می‌نگرد.) عجب ! هبلدا ۱... (مکت.) 


۹۳ 


خواهرم ... تو مزاحم ما حستی . 
چطور من مزاحم شما هستم ؟ من که حرف نمی‌زنم . 


تو حرف نمی‌زنی» اما بدما نگاه می‌کنی وما می‌دا 


کار ها تا نمی‌پسندی . 

مکرهن حق ندادم هرطود دلم بخواهد فکر کم 4 

ته» حیلدا . اینجا همه پاید بطورآشکار وبه صدای بلند 
فکر کنند + آفکاز هکس مال حده است . آبا حاضری 
درجمع ما شرکت کنی ؟ 


هو 
مگرما را دوست نداری ٩‏ 
چرا . دوستتان دارم ؛ اما بشیوهُ خودم . 


مگر ازدیدن خوشبختی ما خوشبخت یلتی ۶ 


من ... وای ! برادرهای من , شما خیلی رنج برده‌اید : 


اگر واقاً خوشبختید من‌هم باشدا خوشبختم - 


کار ل که نوادی دوی‌چش‌هایش بسته‌است بازن‌جوانی 
که اورا هدایت می‌کند وارد می‌شود . 


شب رآفتاب همین‌جاست . 
(خطاب بهکادل .) تگفته پیداست . خیف که تمی‌توانی 


قیافة شاد آنها دا بییتی تا 


چشم ودلت روشن شود . 


1۹۴ 
دمقانان دود آ نها حلقه می‌زنند 


دهقانان بچاره‌ها ! تشتها ید ؟ گرسته‌اید ؛ بقرمائید بتشینید ! 
کادل (می‌نفیند.) لطف و مرحمت می‌کنید . 


يك دهقان . اینجا همه لطلف ومرحمت می‌کنند . همه خوشبخت‌اند. 

يك‌دهقاندیگرولی دراین دور آشفته دمگر کسی سفر نمی‌کند و ما 
مچبوریم که ققط خودمان همدییگر را دوست بداریم . 
برای همین است که ازآمدن تو غرق شادی شده‌ایم . 

يك‌زن دهقان ما 


یب نوازی لذت می‌بريم . چی میل دار ید 4 


زن جوان ‏ ما می‌خواهیمآن‌ردی راکه اژست‌هایش خون‌می‌چکد 
ینیم . 

کادل راست است که معجزه می‌کند ؟ 

یك‌زن دهقان غیر از معجزء کاری نمی‌کند 

کادل راست است که اژوست‌هایش خون می‌آید ۶ 

بك‌مرددهقان روزی نست که آزدست‌ها یش خون نیا ید . 

کادل پس چه خوب می‌شد که کمی از خون ده 
چشمهای خشکيدة من می‌کشید تا دوباوه 

با‌زن دهقان بله! بله ! اصلاً کارش همین‌است. تورا شفا خواهد داد! 


کادل شما چه بخت بلتدی دار یدکه چنین‌مردی میان‌شماست. 
آیا حالا دیگر کار بد تمی‌کنید » 

یلك دهقان . حیجکی شراب تی‌خورد» حیجکی دزدی نمی 

يكك‌دهقاند یگ شوهرها اجازه ندارند ز نپا یشان را 

يك دهنقان .. پدر ومادرها ! 


بز 


رم ندارتد بچه‌هایشان را 


۵ 
(دوی تیمکت می‌نشیند.) کاش همیشه همینطور باشد . 
تا خدا بخواهد حمینطور خواهد بود . 
حیهات ۱ (آمی‌کند.) 
چرا آء می‌کشی و 
از هر جا که رد می‌شدیم این دختر می‌دید که مردها 
اسلحه برداشتهاند . رعایا و خوانین می‌خواهند با هم 
در املاك هایدنشتام ؛ 
نه » ولی دراملاك دور وبرشما . 
در اینمورت » به ما مربوط نیست . ما بد هیچکس دا 
نمی‌خواهيم وکارما ایشست که شا لو محبت دابر بزیم . 
آفرین ! بگذارید همدیگر را پاره پارء کنند . کینه و 
قتل‌عام وخون دیگران خوراله خوشبختی شماست . 
چه می‌گوثی ؟ دیوانه شده‌ای . 


راستش را بخواهید ؛ من حرفی را که همجا می‌گویند 
تکرار می‌کنم : 

چه می گویند ؟ 

می‌گویند که خوشبختی شما: باعث شده است که آنبا 

توانند بدیختی‌شان را تحمل کنند و از شدت نومیدی 


تصمیم‌های سخت گرفته‌اند . (مکت.) ای بابا ! حق با 
شماست که کاری به‌این‌کارها تدارید : چند 


ه خون 


به خوشیختی شما بپاشد ؛ خوب» چیزی نیست ۰ 


۹۶ 
عزا تدازد ! خیلی گران برایتان تمام نمی‌شود ! 

معلم خوشبختی‌ها مقدس است. این دا گوتز بدما گفته است . 
ژیرا مافقط برای خاطرخودمان خوشبخت‌تيستيم ؛ برای 
خاطر همه خوشبختيم . ما به همه و دربرابر همه ثابت 
می‌کنيم که خوشبختی ممکن است . این دهکده حرم 
مقدس است و مد دهقان‌ها باید چشم ب ما پدوزند 
عما تطور که هرمسیحی چشم به‌ارش میعاد دوخته است . 

کارل به دهمان که پرمی‌گردم این خبر خوش را به همه جا 

می‌رسانم. من‌خانواده‌هاثیمیشناسمکندارند از گرسنگی 

البته خیلی دللگرم می‌شوند که بشنوند شما 
برای خاظر آنپا خوشبخت هید . ( سکوت ناداحت 
دمقانان .) خوب : آدم‌های خوب : اگر جنگ بشود چه 
کار می‌کنید ؟ 

يك‌زن دهقان به‌درگاء خدا دعا می‌کنيم . 


پوت 


کال ای داد ۱ می‌ترسم شما هم وارد معر که بشوید , 

معلم خاطرت آسوده باشد . ابدا . 

هم دهقانان ایدا ! ابدا ! ابدا ! 

کادل مگر جنک اسرائی که می‌خواهند آذاد بشوند جنک 


مقدس نیست ؟ 
معلم عرجنگی حرام انت . ما تکپبان عشق وشهید صلحیم . 
کادل 


بها می‌چاپنده می‌گایند» می‌بررنده برادرهای شما را 


پشت درخائه‌هاتان می‌کشند.وشما از 


۷ 


يكزن دهقان دلمان بمحالشان می‌سوزد که چرا شریر شداند . 
همة دهقانان دلمان بمحالشان می‌سوزد . 


کادل حالاکه نها شریرشده‌اند با دوا نیست که مظلومهاقیام 

معلم خشونت به‌هرعلت که باشد نارواست . 

کارل حالا که خشونت برادرهایتان‌را ناروا می‌دانید پس 
خثوت اربابپا را روا می‌داتید . 

معلم نه , ایدا ‏ 

کادل غیر ازاین نیست» چون تمی‌خواهید که دست ازخشونت 
بردارند . 

معلم ما می‌خواهيم که اریاب‌ها دست از خشونت بردارند» 
ولی بهسیل واراده خودشان . 

کادل این اراده را کی بهآ نها می‌دهد و 

معلم ما 

هم دهقانان ما !ما ! 

کال وازحالا تاآن موقع » دهقانها چه کار یاید یکنند؛ 

معلم تلم باشند ؛ منتظر بمانتند » دعا کنند . 

کال خائن‌ها » آ خرمشتتان را بازکردید : شما فقط بهشخص 


خودنان عثق می‌ورذید . اما مواظ باشید » اگر این 
جنکه دربگیرد شما باید حساب پس بدحید و موقعی 
که برادرهایتان کشته می‌شده‌اند کسی از شما قبول 
تمی‌کند. که بی‌طرف بودء‌اید . اگر دهقان‌ها در جنک 


باك دهقان 
کادل 
معلم 


کادل 


دهقانان 


پیش ببرنده بترسید از اينکه شهر آقتاب را آتش پزنند 
تاسزای خیانت شما را بدهند ‏ و اما ارباب‌هاء اگرآ نها 
پیش ببرنده مطمثن باشید اج 


آریایی در دست يك مشت رعیت ذرخرید باقی بماند ! 


» نمی‌دهند که زمین‌های 


جوانمردها . شمثیر بردارید وبه‌جنک پروبد. حالاکه 
برای حفظ جان برادراتان نمی‌جنگید دست کم برای 
حفظ منافع خودتان بجنگید ٩‏ باید از خوشبختی دفاع 
کرد. 

ما با کسی تمی‌جنکيم . 

پن‌آ نبا ناما می‌جنگند . 

دستی را که به‌ما سیلی بزند می‌بوسیم + می‌عیریم و برأه 
آنهائی که ماراکشته‌اند دعا می‌کنيم. ناز نده‌ایم می‌توانيم 
خودمان را فدا کنیم ووقتی مردیم روح ما وارد تن شما 
می‌شود وصدای ما در گوشهای شما زنکه می‌زند . 

ام ! شما درستان را خوب روان کردهابد ! اما 
تقصیر ازشما نیست جنایتکار آن پیغمبرهتقلبی است‌که 
این مدارای بیجا دا توی له شما کرده است . 


به‌گوت 


پطرف او هجوم می‌بر ند . 


آره 


زیزما نوهین می‌کند . 


می‌خواهید آدم کوردا پزنید. شماکه ادعا می‌کنید برای 


عشق ومحبت ز ندها» 
(تواد دا اذدوی چشمهای‌کارل می‌کشد.) عجب کوری ! 


دهقانان 
هیلدا 


پرسه می‌زند ومردم را بهدشمنی وشورش تحريك می‌کند. 


بددارش بزیم 1 

خوب ‏ بره‌های بی‌آذزار » حالا هار شد‌اید ؟ کارل از 

سک کمتر است» برای اینکه شما را بهچنک تحريك 

می‌کند . اما هرچه می‌گوید راست است و من به شما 

اجازه نمی‌دهم که دست بهروی‌کسی پلندکنیدکه حقیقت 

را می‌گوید » هر که می‌خواهد باشد . راست می‌گوید : 
ادران » شهرآفتاب شما دوی بدیختی دیگران بناشده 


است : برای‌اینکه خان‌ها بهین کار راضی باشند» باید 


رعیت‌هاشان برد ذرخرید آنها بلوند ۰ برادران ؛ من 
شما دا سرزش نمی‌کنم که چرا خوشبختید : اما موقعی 
که ما با همدریگر بدیخت بودیم من بیشتر راضی بودم + 
حون بدیختی ما بدبختی هم مردم بود ۰ دراین دنیافی 
که خون از آن جاریست. شادی وخوشی وقاحت است ؛ 
وآدمپای خو: 
برو ! تو فقط فقر و بدبختی دا دوست داری » اما گوتز 
می‌خواهد دنیا را ازنو بازد ! 


این گوتزشما شباد است . (همهمة جمیت.) خوب ؟ چرا 
معطلید ونمیآیید مرا پزنید و به دار بکشید ؟ 


گوتز وادد می‌شود . 


باك دهقان 


کولز 


صحنهٌ دوم 
همان اشخاص بهاناقا و تز 


این قیافه‌های غضب] لود چیست ۶ 

گوتر » این... 

حرف ترن ! من درسگرنمی‌خواهم اخم شمارا پبینم. اول 
لبخندیزنید, بعد اگرحرفی دارید بگوئید. یل لبخند 


بزنید ! 

دهتانان لیخد م‌زنند 
(خندان .) این مرد آمده است و ما را به شورش دعوت 
و کت 
چه بهتر! اينهم آزمون خداست ازشما . باید بادبگیر ید 
که چطور صدای کینه را بشئوید . 


يك‌زن دهقان (خندان .) به‌تو توهین کرد گوتز» وگنت که نو پیغمبر 


گوتز 
کارل 
گوتز 


روش تور 
کال عزیزم » آیا تا این خد ازمن تفرت داری ۰ 
راستش » آره ؛ خیلی . 


پس معلوم می‌شود که من تتوانستهام محبت تو را جلب 
بکنم : مرا بیخش . تادم دهکده برسانیدش وآذوقه به‌او 
بدهید وبوسةٌ صلح وصفا بدرقةٌ راعش کنید . 


لفیا 
عاقبت این کارها کشت وکشتار است » گوتر. خون این 


مردم گردنت دا بگیرد . 


کادل وذن جوان می‌دو ند . 


صحنهُ سوم 


همان اشخاص ۰ بجز کادل د ذن جوان 


برای آنها دعا کنیم.. 

يك مطلب هست که ما را آزار می‌دهد . 

راجع به هیلداست . ما خیلی دوستش دایم , اما او 
مزاحم ماست.. با کارهای تو موافق نیست . 

می‌دانم . 

حالا که من از اینجا می‌خواهم بروم ؛ دیگر مواففت و 
مخالفت من چه فرقی برای شما دارد ؛ 

(یکه می‌خودد.) می‌خواهی بروی و 

همین الق . 

چرا ؛ 


برای ایشکه اینها خوشبخت‌اند . 


کو نز 


خوب؛ باشتق و 
برای مردم خوشبخت » من قایدمای ندارم . 


آنها دوستت دارند . 


درست است » درست است . اما فراموش می: 
بژهم به‌تو احتیاج دارند . 

خیال کرده‌ای ؟ (بهدهتانان ده می‌کند.) آیا هنوز نسبت 
بهمن احتیاجی حس‌می‌کنید؛ (سکوت ناداحت دهقانانه) 
تالا که و وا دار ییگزامن به چه دردشان " 
می‌خورم ؟ خداحافظ . 

(خطاب بهدهتانان .) می‌گذارید برود و يك کلمه 
نمی‌گوئید ۶ نمك نشناس‌ها » وقت بدیختی » کی بود که 
شما را از تومیدی نجات داد ؟ بمان » هیلدا ؛ من به‌نام 
آنهاست که از تو این خواهش را می‌کنم . و اما شما » 
به شما امرمی‌کنم که عشق ومحبتتان را ثار او کنید . 
(یاخشونتی ناکهانی .) همه را برای‌خودت نکه داد : تو 


ثروت مرا دزدیدی ء ولی به تو اجازه نمی‌دهم که باپول 
خودم به من صدقه بدهی . 

بمان » هیلدا » حالا که گوتز می‌خواهد » بمان . ما از 
او اطاعت مي‌کنيم ۰ برایت قسم می‌خورم + و همانطور 
که «مرد خدا» دستورمی‌دهد تورا دوست خواهیم داشت. 


یس ! هیس ! شما از روی خواهش طبیعی دلنان مرا 


۳.۳ 
دوست داشتید : حالا دیگر گتشت » حرقش 
مرا فراموش کنیده مرا زود فراموش‌کنید : حرچه زودتر 


| تزتید . 


بهتر + 
(خطاب یه دمتانان») ما را تنپا بگتارید : 


دهتانان یرون می‌دوند . 


صحنه چهارم 


گوتز « هبلدا 


کجا می‌خواهی بروی ؛ 

هرجا که پیش آید . فقر همدجا هست . 

ماش فقر + همه‌اش بدیختی ! مگر چیز دیگری در 
این دتیا نیست و 

برای من نه : زندگی من همین است . 

مکر هميشه باید از دنج آنبا دنج برد * مکر نمی‌شود 
از خوشبختی ]نها شاد شد 4 

(با تفد.) من نمی‌تواتم ! بتازم به این خوشبختی ! آنبا 
مثل گوسفند بع بع می‌کنند . (یا نومیدی .) ای گوتز » 
از وقتی که اتو ها زندگی می‌کنی » من دشمن دوح 
خودم شدمام . وقتی روحم حرف می‌زند. من از آنچه 
می‌گوید شرم می‌کنم . من می‌دانم که آنبا دییگر گرسته 


گو نز 


و3 


تستندو کمتز رنج و ژحمت می‌کشند : اکر واقعً این 
خوشبختی کوسقندوار رامی‌خواهنده من‌هم بایدبخواهم. 
ولی‌نمی‌توانم » نمی‌توانم بخواهم . حتماً من عفربته‌ای 
شده‌ام وخودم نمی‌دانم : از وقتی که کمتر زجرمی: 
من کمتر دوستشان دارم . با اینحال » من از رنج تفرت 
دارم . (مکت.) آبا من موجود شربری هستم و 


9 و ودک ۰ 
حسود . آره . اژ حسادت دادم دق می‌کنم ۰ (مکت.) 
می‌بینی» گر وقتآ نست که من ازاینجا بروم : تومرا 
فاسد کردی . تو حرجا بروی و دست به هرکاری بزنی + 
بدی را در دل مردم زنده می‌کنی . خداحافظ . 
خداحافظ . (هیلدا نمی‌دود ۰) خوب ؛ چرا معطلی ؟ 
(هیلدا داهمی‌افتد که برود.) هیلدا , خواحش می‌کنم + 
مرا ترلك تکن . (هیلدا می‌خندد.) چی شد + 

(بدون موذیگری) تو » تو که حمه‌چیز را از من گرفته‌ای 
حالا ازمن خواحش می‌کنی که تو را ترث نکنم ؟ 
هرچه اینها بیشتردوستم می‌دارندمن بیشتر احساس‌تنهائی 
می‌کنم . من پشت وپناه آنها هستم و خودم پشت وپناهی 
ندارم . من آسمان آنها هستم و خودم آسمانی تدارم . 
چراء يك آسنان دارم . آست: نگاهش کن که چه 
دورست . من می‌خواستم ستون بشوم وسقف آسمان را 
بهدوش بگیرم . ارواح بابات ! آسمان يك حقرء است. 


گو تز 


گوتز 


۳۰۵ 
سم که خدا کجا قرارگرفنه است 


مردم را چندان دوست تدارم : کار از 


است . من‌حرکات عشق را انجام دادم » 
ولی خود عشق به من رونکرد : باید قبول کنم که من 
استعداد این‌کار را ندارم. چرا به من نگاه می‌کنی + 
تواینهارا حتی دوست نمی‌داشتی . پس ثروت مرا برای 
هیچ وپوج ازدستم درآوردی ۶ 

آده !من نمی‌ارست عشق آنها را ازتو بدزدم » عشق نو 
را می‌بایست دزدیده باشم . من می‌بایست آنها را با دل 


تو دوست بدارم - 
می‌برم ۱ تو اینجائی » آنها را نگاه می‌کنی » آنها را 
لمس می‌کنی » توحرارتی » تو نوری . ولی تو من‌یستی» 
وهمین است که نمی‌توانم تحمل کنم ۰ نمی‌فیمم چرا ما 
باید دو تا باشیم و دلم می‌خواهد تو باشم و درعین حال 
خودم باشم . 


ناستی وارد می‌شود - 


ره » هن حتی به حسادت تو حسد 


خوتز ؛ هیلدا . ناستی 


(باسدای خفه .) گوتز ! گوتز ! گوتز ! 
(واپس می‌نکرد.) کیست ؟ ... ناستی 1... 


وش 


توا 


ناستی 


گوتز 
استی 
و تز 


آجم هل تون > 

نمی‌شنوند ‏ صدای تو را نمی‌شتوند ۶ تازگی دارد . 
آره» تاژگی دارد . 

خدا دارد تو را هم مثل دیگران می‌آزماید ؟ پینم چی 
ازآب درمی| 


خدا هرچه بخواهد می‌تواند مرا ببازماید . من ته از او 
شك خواهم کرد وته از رسالتم ؟ و اگر او از من 
دارد معلوم می‌شود دیوانه است.. 

حالا حرفت را بزن . 

(به‌میلدا اشاده می‌کند.) به این زن بگو بیرون برود . 
من و او فرقی نداريم . باحرف : 
خوب , (مکث.) جنک درگرفته است . 
چه جنگی ٩‏ (بی‌مقدمه.) به‌من مربوط نیست ! 
تیست !,بگذارهمدیگر را پارهپارم کننده من این‌میان 


بو . 


حیچکارهام! 

تا حالا ترس از کلیسا مانع شورش آنها بود : تو به 
ثابت‌کردی‌که احتیاج به کشش‌ندارند ؛ حالا اهر گوشه 
ك پیعمیر سرد آورده‌است. ولی‌ایشها پیغمبرهای‌ضضبآند 


که خونتواهی دا بل می 
وعته هتین ات 


که اینطور ! (اودا سیلی می‌زند.) 


قزز 
فاستی 
گو تز 


بزن! پزن! 

وای ! (دورخود می‌چرخد.) بدی کردن چه راحت بود : 
من‌می‌توانستم آدم بکشم! (قدم می‌دند. لحظه‌ای بسکوت 
می‌کندد.) اه ! چی آزمن می‌خواهی 4 

تو می‌توانی کاری بکتی که وضع از این بدتر نشود . 
من ؟ (خند؛ سرد .) ابله ؛ چشم من شور است . چطور 
جرثث می‌کنی که مرا ب‌کاری بگیری 4 

راء دیگری ندازم ... ما اسلحه نداریم » پول نداریم ؛ 
فرمانده نظامی نداریم ودحقانپا چنان بی‌انشباطند که بد 
کار سربازی ,نمی‌خورند . چند روز دیگر شکست ما 
شروع می‌شود وچند ماه دگر قتلعام ما . 

خوب و 

ققط يك امید نجات هست . امروز من نمی‌توانم جلو 
شورش دا بگیرم » ام ماه دییگر می‌توانم . اگرها دد 
بك جنگ صف به صف یرو بلوم» فقط يك جنگده 
خان‌ها بهما پیشنهاد صلح خواعند کرد . 

من چه باید بکنم 4 

تو بهترین سردار جنکی آلمان هستی . 

(به او نگاه می‌کنه وسپس از او رو می‌گرداند ۰) آهان ۱ 
(سکوت .) تاوان بدهم ! همشه باید تاوان بدهم ! شما 
حمهتا زندها ید ققط وقت‌مرا تلف می‌کنید. آخرباباجان 


من باید بدکارهای خودم پرسم . 


۳۸ 


استی 


گونز 


گوتز 


و تو می‌گذاری تا خلق خدا همدیگر را پاره پاره کنند 
فقط برای‌اینکه بتوانی‌شهر نمونعات‌را » شهر بازیچذات 
دا بازی ؟ 

این دعکده کفتی توح است : من عشق را درآن پناء 
دادمام » واگر عشق را نجات بدهم ؛ از طوفان چه‌باك ؟ 
مکر دیوانه شنمای ؟ تو نمی‌تواتی از دست جنک فرار 
کنی : بسراغ تو تاکنج خانهات می‌آبد . (گوتزسکوت 
می‌کند.) خوب ؟ قبول می‌کنی ٩‏ 

نه به این زودی . (بطرف ناستی برمی‌گردد.) می‌گوئی 
اتتباط نیست : پس باید آنرا ایجاد کرد. می‌دانی‌بعنی 


چه؟ یعنی باید بددار زد . 


زد» برای عبرت دیگران » بیگناه را با گناهکار . چه 


می‌گويم ؛ آنپا همه بیگناهند . امروژ من برادرشانم و 
بیکناهی‌شان دا می‌بینم . فردا اگر فرماندهشان بشوم » 


باشد . این کار لازم است . 


بهعلاوه» باید خودم را عوض کنم وسلاخ بشوم . شما نه 
اسلحه دارید و ته علم . قدرت شما تنبا بهتعداد تفرات 


فاستی 


و تز 


استی 


شماست . زندگی‌ها را باید به باد داد . جنک 


تو بست حزارنفر را فدا می‌کنی تاجان صد هزارتفر را 
بخری . 

ای کاش‌که به‌همین عم مطمثن بودم ! ناستی» حرف مرا 
باورکن » من می‌دانم جنک سف به‌سف چیست : اگر 
مادست به‌این کارپزنيم صد احتمال درمقایل ك‌احتمال 
که موی 

من از همین يك احتمال استفاده می‌کنم ۰ ال برویم ۱ 
مشیت خداوند هرچه باشد ؛ ما برگزیدگان او همتیم : 
من پیشمبر او وتو سلاخ او . دیگرجای درنکه نیست . 


(سکوت.) 
خیلدا ۱ 


چه می‌خواهی 4 
کمکم کن . اگرتو به‌جای من‌بودی چه می‌کردی ٩‏ 


من هرگز به جای تو نخواعم بود و نمی‌خواهم باشم . 


من چیزی 


۳۰ 


چرا می‌خواهی مرا شريك جتایت‌هایت بکنی ؟ چرا 
مجبورم می‌کنی که ب‌جای توتصمیم بکیرم ؟ چرا اختبار 
مرک وزندگی براددهایم را بهدست من می‌دهی ؟ 
برای اینکه دوستت دارم . 

نکو . (مکت.) آرء ! توپیش بردی : تو مرا وادارکردی 
که بهآ تطرف مرزيايم : من همراه آنباثی بودم که دنج 
می‌کشند وحالا بابد همراه کانی باشم که تصمیم پدرنج 
دیگران می‌گیرند . ای گوتر » دیکر هرکز خواب به 
چشم من‌نمیآد | (مکث.) من تور ازررختن خون‌منع 
می‌کنم . پشنهادآورا رد کن > 

ما این تصمیم دا با هم می‌گيريم ؟ 


پاهم » هرچه یاداباد . 

(خطاب بدعیلدا.) و چه کارمای که مداخله می‌کنی و 
من تمایندة فقرا هستم . 

هیچکس جزمن حق ندارد نماینده فقرا باشد . 

پرای چه ؟ 

برای ايشکه من یکی ازآنبا حستم . 

تو ققیر یاشی 5 مدتباست که تو دیگر ققیر نیستی » تو 


۳۹ 
کوتز به‌فکرهای خود قرورفته‌است و گوش نمی‌دهد. 
ناگهان سربلند می کند . 


چرا حقیقت را بهآنها تکوئيم و 
کدام حقیقت را + 

که نمی‌دانند چطورباید جنک کرد واگردست به‌جنکه 
پز نند نابود می‌شو ند ۰ 

برای اينکه اگر کسی چرثت کند و این حرف دا بز ند 
بهدست آنها کشته می‌شود . 

واگر آن کس من باشم و 

توا 

من پیشآتبااعتباردازم چونکه من پیفمبرم واموالم را 
بخشید‌ام: اگر اعتباد وا به‌کارنیندازیم چه فایده‌ای از 
آن می زیم ٩‏ 

يك درهزار احتمال موققیت هست . 

يك درهزار,4" بنیاز خوب! آبا حق داری از اين يك 
احتمال استفاده تکنی + 

نه » حق ندارم . بیا برویم - 
قرو 

(شانه‌های اودا می‌گیرد.) تترس : 
(صدامیزند.) همه ییا ثید! (دحقا نان به‌روی‌صحنه برم ی گرد ن 


همهجا جنگ است » فردا ء سرتاسر آلمان به آتش و 


وزفی 
خون کشیده می‌شود. من به‌میان مردم می‌روم تا صلح را 
تجات پدهم . 

هم دهقانان ای داد ! گوتر » مارا ترك تکن ! مارا تنبا نگذار . ما 
می تو چه کنيم ؟ 

گونز براددان؛ من‌برمی‌گردم: خدای‌من|پنجاست» خوشبختی 
من اینجاست» عشق‌های من اینجاست ؛ من برمی‌گردم . 
هیلدا با شماست . من شما را ب‌دست او می‌سپارم . اگر 
در یاب من آمدند و خواستند شما را برای ییکی از دو 
طرف اجیر کنند زیر بار جنک نروید . و اگر شما دا 
تهدید کردند چواب تهدید را با عشق و محبت بدهید . 
یادتان باشد؛ برادران, یادتان باشد که عشق» جنک را 


وان 
گوتز وناستی بیرون می‌روند . 
سق نها 
صحنه ششم 


همان اشخاص ۰ بجز گونز د ناستی 


دهقانان اگر برنگردد + 
سکوت .) 
هیلدا دعا کنیم . (مکت.) دعا کنیم که عشق , جنک را پس 


پراتد . 


۳۳ 

دهقانان .. (ذانوم‌زنند.) خدا کند که عشق, جنک را پی‌براند . 

هیلدا (ایستاده) خدا کند که عشق من جنگ را پس براند . 
ایند 

محنه دتادیکی فرومی‌رود و اولین کنتگوی مجلی 

هشتم بی‌فاصله به آخرین گفتة هیلدا متصل می‌شود . 


مجلس هشتم و نبم 


آردوی ده 


سحنه تاريك است . صدای همهمه و فریاد 


صحنه اول 


وتز ؛ ناستی ۰ کادل : دهقانان 


صدای‌جمعیت هو ! هو ! هو ! 
صدایگو تز . (بلندتر ازعیاهوی جمیت.) همدتان می‌میر ید ! 


صداک‌جمعیت مرددباد ! مرده‌باد ! 


محنه دوشن می‌شود . میان جتگل است . شب 


دعتاتان بمچوبدستی وداس وسه شاخ مسلحند. برخی 


شمشیر دارند. عده‌ای مشمل به‌دست گرفته‌اند. گوتز 


۳۵ 
وتاستی‌ژوی تختستکی مشرف برجسیت ایستاده‌اند. 


صدای‌جمعیت هو ! حو ! هو ! 


فلز 


يك صدا 


گونز 


گو نز 
۳ 


گوتز 


بیجاده‌ها ! آیا این جرثت را هم ندارید که حقیقت را 
از دوبرو سید و 


نست که تو < 


پرادران » کور کننده اینست که شما 
نمی‌توائید جنک کنید - 
يك دهتان غول پیکر پیش می‌رود + 


من نمی‌توانم چنک کنم ؛ (قعقهة جسیت .) هی» هردم » 
اینطور پیداستکه من نمی‌توانم جنک کنم ! می‌خواهی 
شاخ‌های يك‌گاونر را بگیرم وگردش دا یچم وبرایت 
بنکتم و 


کوتز پائین می‌جهد و تزديك اد می‌دود. 


داداش من » به‌گمانم زور تو سه برابر ژور من است 4 


بنده را می‌فرمائید , داداش‌جان 1 


يك مشت به" 


می‌کدم + 


تزمی‌زتد که اودا هبنج قدمی پرتاب 


عالی است. (خطاب بهيك دعقان .) چوبدستی‌ات را بهمن 


۳۶ 


بده ء (خلاب بددهقات غولپیکر.) تو حم این را بگیر ۰ 
آماده» خبردار» حمله! (ضربه‌های‌ورايكبیكودم‌کند.) 
می‌بینی! می‌بینی! می‌بینی! زورت بهچه دردت‌می‌خورد؟ 
فقط چوب به‌هوامی‌زتی وا بادصدا درمی‌آوری. (مشفول 
حمله ودفاعند.) حالا ۰ برادرم . مرا پخش : می‌خواهم 
چشم زخم مختصری به‌تويزنم ۰ این‌کاربرای خیروصلاح 
عمومیلاژم است. بکیر! (بايك‌ضربت اودا ییحالمیکند.) 
باحفرت مسیح » مرا پیخش . (دعقن‌فره می‌غند.) حالا 
مطمئن‌شدید ؟ این‌مرد ازهمهةٌ شما قوی‌تر بود درحالبکه 
من‌هاهرتر ازدیگران‌یتم. (جندلحفظه می‌کندد. دمقانان 
حیرت‌زده خاموشند. گوتز لحظه‌ای مز؛ پیروزی دا میچشد 


وسپس سخن اذسرمی گیرد .) می‌خواهید به‌شما بگویم که 
چرا ازمر نمی ترسید؛ چون‌هرکدام ازشما فکرمی‌کند 
که مرگه به‌سردیگری نال خواهد شد. نه به‌سرخودش 
(مکت.) حالا بهخداوند رومیآورم ومی‌گویم : خدایا : 
اگرمی‌خواهی که من به‌این‌مردم كمك کنم آبه‌ای‌برای 
من بفرست تامن بداتم کداميك درچنکك کشته می‌شود. 
(ناگهان وانمود می‌کند که از دیدن منظره‌ای دچاد وحشت 
شده است .) وای! وای! وای! وای! چه می‌بینم ؟ آخ » 
پراددان . چه به‌سر شما می‌آید 4 چه منظره فجیعی ! 
واوبلا ! حساب همهتان پالد 


(منطرب..) چه خبرشده است؟ موضوع چیست ؟... 


گوتز 


کادل 


فذف 
موضوع ایتست که خداوند گوشت‌های شما را مثل موم 
آب کرده است . از شما غیر از استخوان نمی‌بينم ! یا 
حترت هریم ! وای زاین همه حیکل‌های استخوانی ! 
بمعقیدة توععتی این چیست 5 
خداوند به این جنک راضی تست وهمهٌ آنپائی را که 
کشنه می‌شوند به‌من نشان می‌دهد . 
عثلا" کدام > 
کدام ؟ (انکشت سیابه‌اش‌را پسوی او دراژمی‌کتد و باصدائی 
وحشت‌زده میگوید.) تو ! (سکوت .) و تو ! و تو | وت 
وای از این رقص اموات ۱ 
(که متزلزل شدم است ولی هنوز شك دادد .) از کجا 
معلوم که تو پیقمبر باشی ؟ 
ای مردم ست ایسان » اگر دلیل می‌خواهید ۰ به این 
خون‌نگاه کنید. (دستهایش دا بلند می‌کند. سکوت همه‌جا 
دا م کیرد ۰ آهمته بهناستی می‌گوید.) موفق شدم . 
(اذ لای دندان .) ته حتوز . (کادل اذ میان جمعیت پیش 
می‌آید .) مواظب این ییکی باش . این از همه جان - 


ست‌تو امبت . 


ای مردم خوش باور » کی می‌قپمید کد نباید به حرف 
هرکس وتاکی اعتماد کتید ؛ شما چنات 
که خی کته بو تایه ۱ حتی آمروز کففن است که 


آرام و هیر باتید 


يكك نفربیا ید و به‌اسم خدا باشما حرف‌بزند تاشما سرتان 


۳۹۸ 


را زیریینداز ید درئیاید . مگر چه شده‌است؛ 
کمی‌خون روی دست‌هایش حست . ایشکه کاری تدارد! 
اگر رای واضی کردن دل شما خون اینقدر میم است . 


بقرماشید : ادست‌های من‌هم خون میآ ید 1 
دست‌هایش‌دا ددهوابالامی‌برد, خون اذآ نهامی‌چکد. 


تو کیستی؟ 

عثل تو پیخمبرم - 

پغبر کینه وتفرت ۱ 

نها راء رسیدن به عشق ومحبت همین است . 

ولی عن تو را می‌شناسم : تو نوکرمن کارل هستی . 
غلام حلقه به‌گوش س کار ! 

پیقمبر نوکر » خیلی مسخره است . 

از پیغعبر سرهنکه مسخره تر نیست . 

(اذ پله‌ها پائین می‌آید . ) دست‌هایت را نشان بده . 
[دست‌های اودا برمی گرداند.) آهان » این هرد توی 
آستینش بادکنك پراز خون مخفی کرده است . 
توهم‌دست‌هابتر!تشان‌بدم. (بهدست‌هایگوتز ناس ی کند.) 
این‌مرد باناخن دست‌هایش‌را می‌خراشد وروی زخم‌های 
کهنه را می‌کند تا چند قطرء چرك وخون بیرون باید. 
آهای» برادران » مارا امتحان کنید و ببینید کداميك 


پیهمیزیم* 


۹۹ 


همپعا جمعیت بله ... بله ... 


کادل 


گووتز 


يك دهقان 


گوتز 


کادل 


(خطاب ب‌گوتز .) ان .کار را می‌توانی بکنی ۶ (یرسر 
چوبدستی‌اش يك گل می‌دویاند.) این کارراچطور؟ (اذتوی 
کلاهش يك خر کوش ددمی‌آودد .) این یکی را چطور ‏ 
(غباری از دود به رد خود می‌تند -) حالا نشان بده که تو 
چند مرده حلاجی . 

اینها همه شعیدهبازی و چشم بتدی است که صدبار توی 
میدان‌ها دیدهمایم . من مع رکه گیر تیستم . 

کاری را که مع رکه گیر می‌کند پیشمبر هم باید بتواند 
من حاضر تسم با خدمتکارم عسابقةٌ معجزه بدهم . 
براددان + من پیس از ايشکه پیتمبر بشوم سردار جنکك 
وم لحم پای چشگه مان است : اگریشیری 
مر باور ندارید بسرداری‌ام اطمیتان کنید . 

وقتی سردار ثابت کرد خائن نیست آتوقت می‌توانید به 
قولش اطمینان کنید . 

نمك به‌حرام ! برای خاطر تو وبرادرانت بود که من از 
اموالم چشم پوشیدم . 

برای خاطر عن ؟ 

آرء ؛ رای خاطر توکه ازمن متقری . 

پس هرا دوست داری + 


بله » براددم » تورا دوست دارم . 


۳۳۰ 
کادل 


کادل 


دهقانان 


گو نز 
کادل 


دهقانان 
کادل 


(فاتحانه) مختش را باز کرد ۰ براددان ! به ما ددوغ 
۷ پك و پوز مرا نگاه کنید و به من بگوئید 
چطور ممکن است کنی دوستم یدارد ؟ و شما کور و 
کچل‌ها , شما همه تا زندماید آبا باور می‌کنید که‌کسی 
دوستتان بدارد ؟ 

احمق ! اگرآنبارا دوست‌نداشتم چرا املاکرا میاشان 
تقیم کردم 

راست می‌گوثی. چرا ؟ حرف برسرهمین‌است . (ناگهان 
بی‌مقدمه.) خداوندا ! ای‌خدائی که ازبطون ما آگاهی » 
بهفریاد ما برس! من‌بدنم را ودهانم را بهتو وامی‌گذارم: 
بمایگوکه چرا گوتزحرامزاده املاکش‌را بخشیده‌است. 

کادل فریادهائی وحشتناك برمی‌آورد . 


ان خدا حاضر می‌شود ! 
الن خدا حرف می‌زند ۱ 

دمقانان ذاتو می‌زنند . 
خدا ! همین یکی را کم 


(چشم‌ها دا بته است و با صدای عجیبی که‌گوئی از خودش 
نیست حرف می‌زند.) آ هاهاهای! آهاهاهای ! ای زمین! 


آحاحاهای ! آحاهاهای ! 


(به همان ترتیب .) اینجا خداست ؛ من شما را می‌بیتم - 


دهقانان 
کادل 

باك دمقان 
کادل 

گو تز 
کادل 
گوانز 


دهقانان 
کولز 


دهقا نان 


کادل 


لقفا 
ای مردم » من شما دا می‌بيتم - 
بهما دحم کن . 
(به‌عمات ترتیب.) آبا گوتز اینجاست ؟ 
بل » خداون" گوتر اینجاست : طرف راست » چند 
قدم عقب‌تر ازتو ایستاده است . 
(بهعمان ترتیب .) گوتز ! گوتز ! چرا املاکت را بهآنبا 
بخشیدی ؟ جواب بده . 
حنرتمالی که بشید و 
(به همان ترتیب.) من هستم آتکه هستم . 
اگر نو هستی آنکه هستی » پس می‌دانی آنجه می‌دانی 
وباید بدانی چرا هن کردهام آنچه کرده‌ام . 
(با لحن تهدیدآمیز.) هو ! حو ! جواب بده ! جوأب‌بده! 
به‌شما برادران » به‌شما جواب می‌دهم . بشما ؛ ولی نه 
به او . من املاکم را بخشیدم برای اينکه هم مردم با 
هم برایر باشند . 

کارل می‌خندد 

خدا می‌خندد ! 
خدا میعتند! 


ناستی اذپله‌ها پائین میآید وپشت‌سر گوتزمی‌ایستد. 


عز » توبه خدای خود ددوغ 


عی‌گوشی - 


۳۳۲ 


گوتز 


قان 


وشما * بندگان من » گوش کنید ! 

مالك هرچه کند با شما برابر نمی‌شود . 

پس به شما می‌گویم : هم آنها را بکشید. 

این مرد املاکش را بشما داده است . 

آما شما آ با می‌توأستید املاکتان دا بهاو بدهید ؟ 
او می‌تواست بدهد یا ندهد . 

اما شما آیا می‌توانستید تگیرید 4 

به‌هر کس که شما را بوسه دهد با سیلی زند 
پوسه دهید با سیلی زنید. 

اما به‌آن کس که ببخشد وشما تتوانید عوض دهید 
همه کینه ونفرت دلنان را تثار کنید : 

زیرا شما بنده بودید و او شما را اسیر خود کرده است 
ذیرا شما ذلیل بودید واو شما دا ذلیل‌تر کرده است . 


به به از این موعظه ۱ کیست که بشما زندگی و دوشنی 
دادماست ؟ خدا . قانون او دهش است : همیشه وهمه‌جا 
به پندگانش روزی می‌دهد . و شما چه عوضی می‌توانید 


به‌او بدهید» شما که ذرة بیمقداری پیش نیستید 1 


پس بااین حساب » شما پاید | 


حساب خدا ازحداب بنده‌ها جداست . 


گوتز 


گو نز 
کادل 


اووی 
پی چرا مارا بهصورت خود خلق کرده است ؟ اگر خدا 
کرم ومحبت باشد» بشر که مخلوق اوست عم باید محبت 


و کرم باشد۱ براددان؛ در پیش شما تترع و | 
می‌کنم : 
شا توقع قدرشنامی ادارم ۰ ابدا ؛فقط می‌خواهم که 
محبت مرا بهحاب رذالت تگذاررید وهدیُ مرا 
نداد . 


پخشش‌ها و دوستی مرا بپذبربد . در عوض از 


ول معطلی» من از صدقه خوشم نمیآید . 

(باصدای طبیمی وبا اشاده به گوینده ۰) حرف حساب دا از 
زبان ین مرد بشتوید . ژعین‌ها عال شماست : کسی که 
ادعا کند آنها را بشما می بخشد شما زا فریب می‌دهد » 
چون چیزی را می‌بخشد که‌عال او تیست . زمین‌ها دا 
بگیرید. اگرمی‌خواهید مرد بشوید زعین‌ها دا بگیر ید 
وماك‌هارا بکشید. فقط باخشونت وشدت عملمی‌توانیم 


یا فقط کینه وجود دارد ؟ محبت من... 

بجانب شیطان‌است؛ به‌هرکجاپرسدمی گنداند. 
آهای » بچدها : کش می‌تواتتید اهل «1 تتوایلر» را 
ینید : این‌مرده سماهه . آتبارا اخته کرده و ازمردی 
انداخته است. چنان دوستتان می‌دارد که خابه‌هایتان‌را 


سحت‌تو 


می‌کشد. و به جایش مرحم می‌گذارد ! خودتان را شل 
ندهید : شما يك مشت گاو وخر بودید که کينة آدمتان 


۳۴ 


کرد. اگر کینه را ازدستتان بگیر ند دوباره باچهاردست 
بان بسته هربلائی به 


وپا داءمی‌دوید ومثل حیوان‌ها 
سرتان بیاوزند صداایتان درنمی] بد . 

متیر کتک اکن - 

(با انکشت به کارل اشاده می‌کند.) محا کمه تمام‌شد. خدا 
با اوست . 

(بهت زده ۰) ناستی ۱ 

برو ! برو ! گورت دا گم کن ۱ 

(دستخوش‌خشمی نا گهانی)می‌روم» نتر سید پروید بمیر بد. 
وقتی‌همه سقط شدید من‌می‌رقصم . شما چه زشت ونفرت 
انگیزید ؛ ای قوم مرده کرم گرفته؛ خدارا شکرمی‌کنم 
که روح پست وپلشت شمارا به‌من نشان داد. فپمیدم که 
اء می‌کرده‌ام . حق همانست که اشراف مالك زمین 
]نهاچوانمرد وبزرگهمنش |ند. حق‌همانست 
که شما باچهاردست وپا را برومده مفتخورهای تنه‌لش» 
چون شما همان گاو وخرید . 


(می‌خواهند به‌او هجوم بیرند.) مرده باد ! مرده باد ! 
(شمشیری ازدست دعقانی‌ددمی آودد.) ببائید پیش‌تانشاتان 
بدهم ۱ 

(دست بلندمی‌کند.) پس کنید ! (سکوت مطلق.) این مرد 
بدقول شما اعتماد کرد. شما هم نشان‌بدهید که می‌توائید 


پدقولتان وفا کنید حتی با دشمتتان . 


و نز 


۳۳۵ 


صحن هکم کم خألی می‌شود وددتادیکی فرومی‌رود. 
آخرین مشعل دوی يك تخته سنگگ است ناستی آنرا 
برمی‌دادد که پرود - 

برو » گوتر » ایتجا نایست . زود از اینجا پرو ! 

ناستی! ناستی! چرا ازمن روگرداندی ؟ 

برای اینکه شکست خوردی . 

ناستی ۰ اینپا همه گرگند . چطور می‌توانی میانشان 

وگن کی 

همه عشق جهان دراینپاست . 

در ایتبا ؟ اگر بتوانی يك سرسوزن عشق و محبت توی 

این تلتباله پیدا کنی معلوم می‌شود چشم تیزیین داری. 

من که چیزی ندیده‌ام . 


راست است » گوتز + تو چیزی ندیده‌ای . 


ناستی بیرون می‌دود - 
همهم مردم دور می‌شود . ازدود فریاد ذنی به گوش 
می‌دسد . 

یمد » روشنائی ضیفی بر گوتز می‌تابد - 


صحه دوم 


و تز (تیا) 


سکهای خبیث» همه بسیرید ! بلاثی به‌سرتان بیاورم که 
در داستانپا بنویسند . ای فطرت شریرمن « کجائی ؟ با 
آسوده و سبکبارم کن ۱ (مکث.) نه , شوخی کردم . 
خویی زوح مرا شته وسفا داده است : دیگر يك قطرء 
زهر ور رگپایم یست . هرجه بود گذشت » حالا بای 
بوی خویی حرکت کرد ؛ سوی «] لتوابلر» . یا باید 
خویی‌کرد با خودرا کشت. فرزندانم منتظرمنند » همان 
آد‌های ازمردی اقتاده. همان اخته‌ها . همان‌ماکیا بای 
فرشته که برای دمدن من سر از پا تمی‌شناسند . اما ء 
خداو ندا . چقدر کسلم می‌کنند ۱ من اینها دا دوست 
دارم ؛ همین گرگه‌ها را . (بعراء می‌افند.) بسیارخوب + 
پروردگارا» حالاباتوست که مرا دراین: 
کنی . حال که باید » باوجود شکست . باز هم پافشادی 
کتم » پس هرشکت اشاره‌ای باشد از جاتب تو ء و هر 


راهتمائی 


۳۳۷ 
ادیاز نشانه‌ای از اقبال » و هرقپر آیتی از مپر : دراه 
استفاده از سیهروزی‌ها را بهمن نشان بده . پروردگارا ؛ 
من بهآتچه می‌گويم معتقدم » می‌خواحم معتقد شم . تو 
اراده کردی که دنا به من پشت کند تا من سراپا متعلق 
بهتو باشم ء 
چنین‌است» پروزدگارا , که‌ما دوباره رو در روی 
حم قرار گرفته‌ايم ؛ درست مثل ایام خوش قدیم که من 
بدی‌می‌کردم. بلهه نمی‌بایست که من به‌آدم‌ها دلمشفول 
کنم : آنبا مزاحم و سد راهند . آ نپا خس وخاشاکند : 
یایدکنارشان زد تا به‌تو رسید. حالا هن‌بسوی توم‌آيم. 
پروردگادا ۰ آمدم : من درشب توحرکت می‌کنم . دستم 
رابگیر. بسن بگو: آ یا شب ازنوست؟ آیا خود نوست؟ 
شب » فقدان دلخراش هرچیز که هست ! زبرا تو همان 
وجود حاضر در فقدان جاودان هستی ۰ همان که وقنی 
حمجا همه‌چیزسکوت است صدایش‌را می‌شنوند» همان 
که وقتیدرنگرهيیچ چیز:دیده نمی‌شود اورامی‌بینند.ای 
شب کین» ای‌شب بلند ماقبل موجودات» ای‌شب‌جاهلیت» 
ای 


فنای هشیاری ؛ ای شب قهر و غشب و بدبختی » 
مرا درخود پنپان کن » جسم پلید مرا درخود فروکش + 
بیان یوخ عن ووجود نی فوذکن ومرا بعراش دنابود 
کن . من تجره و وارستکی از قید علق می‌خواهم ۰ من 
شرمساری وتنهائی تحقیر را می‌خواهم ؛ ذیرا بشر برای 


۳۳۸ 


این هست تا بشر را درخود نیست کند وهمةٌ وجودش دا 
مثل مادینه‌ای برای به خود کشیدن جسم سیاه شب باز 
کند. تا زمانی که همه‌جیز را نچشیده‌ام دییگر هیچ‌چیز 
را تخواهم چشید ؛ تا زمانی که حمه چیز را به دست 
تیاورده‌ام» دییگر دست بدهيج‌چیز نخواهم زد ؛ تازمانی 
که همه‌چیز نشدهام؛ یچ درهیج خواهم بود. من خودم 
را ازهمه پت‌تر خواهم کرد و تو , ای خدای من » تو 
دست مرا درحلقَة کمند ثبت خواهیگرفت وازهمهآ نبا 
بالاتر خواحی برد. (باصداشی بلئد ومنطرب.) خدای‌من ! 
خدای من! آ با آنچه احساس‌می‌کنم بنابرمفیت توست؟ 


این نفرت ازبشر » این تحقیر به‌خود , آیا همان‌صفانی 
نست که وقتی بد و شریر بودم می‌خواستم داشته باشم و 
تنهائی‌زائیده ازخویی‌را چگونه ازتنباثی زائیده ازبدی 
تمیز بدحم ؟ (اندك اند روشنائیدوزمی‌دمد اب‌طلوع 


می‌کند » من شب تورا طی کردم . درود برتو که به من 


روفتی می‌دهن نا هممچیز دا به دوهنی بیتم.. 


(واپس می‌نگرد و آلتوایلر را می‌بیند که ویران شده است . 
هیلدا روی توده‌ای از سنکه و کلوخ نعسته و سرش دا میان 


تودشت کرفت اند گوعن 


فاد می‌زند.) 


صحنه سوم 
گوتز «هیلدا 


(سربلند می‌کند هچشش به کوتز می‌فند.) آخر آمدی ! 


دیگران کجا هستثد » مرده‌اند ؟ چرا ؟ حاضر نشدند 


جنگ کنند ؟ 

1 

شم را بسن بازده ؛ آدم‌ها را ازمن مخنی‌کن . (مکت.) 
چه گذشت و 

يك گروء دهقان با اسلحه از « والشایم » آمدند و از ما 


بار نرفتیم. 


آ نوقت» ده را تش‌زدند. بسیارخوب. (ب‌قهقهه می‌خندد.) 


چرا تو بادیگران نمردی ٩‏ 


خوامتند تا با آنپا همراء شویم ‏ ولی ما 


تأسف می‌خوری ؟ 

الته ! چقدر ساده‌تر بود که هیچکس زنده نمی‌ماند ! 
خودم هم تأمف می‌خورم . (مکت.) ما را در خانه‌ای 
محبوس کردند و خانه را آتش ز 
بله » نقشهٌ خوبی بوده خیلی خوب بود . 

آخرسر» یکیاز: من‌پریدم . مرگ‌برايم 
اهمیتی نداشت » فقط می‌خواستم تورا ینم . 


نقشهٌ خویی‌بود . 


مها باز 


گوفز 


که چه بکنی ؟ مرا توی بپشت می‌دیدی . 

ما به بهشت نمی‌رویم » گوتز , و تازه اگرهم هردو آنجا 
برویم چشم نداریم که همدیگر دا ینیم » دست ندادیم 
که همدیگر را بگیریم . آتجا فقط باید بهخدا مشفول 
بود . (بطرفکوتز می‌رود و بهاو دست می‌کشد ۰) تواینجا 
مقابل من‌هستی : کمی گوشت فرسوده؛ ذبر» حقیر ؛ این 
ینت یك‌زٌندگی حیر. ولی من همین‌گوشت و 
همین زندگی است که دوست دارم . افقط روی زمین 
می‌توان دوست داشت » و علیرغم خدا . 

من بجز خداکی را دوست ندارم ودیگر روی زمین‌هم 
پس تومرا دوست نداری ٩‏ 

نه. توهم همینطور» هیلداء توهم مرا دوست نداری. آن 
چیزی که تو می‌پنداری عشق است نفرت است . 


چرا ازتو منفرباشم و 

چون گمان می‌کنی که من دوستان تورا کشتهام . 
خود من آنهارا کشتم . 

توو 


من بودم که جواب منفی‌دادم . من بپتر پسندیدم کهآ نها 


بمیرند و قتل نکنند ‏ وای . گوتز » به چه حقی من به 
جای آنپا انتتخاب کردم ؟ 


ذمه کن . ما هیچ چیز 


کو نز 


لقف 
نیستیم ؛ وهیج کاری ازدست ما ساخته یست,عیچ هیچ . 
آدمیزاد خیال می‌کند که کاری انجام می‌دهد ؛ امافقط 
خدات که مارا راء می‌برد . 
ته » گوتره نه» ایتطورنیت ‏ اگر من نبودم آنها حالا 
رنه پودنذ . 
بسیار خوب » ابنطور باشد . اگر تو نبودی شید . ولی 
من دداین میان هیجکارهام . 
یادت باشد که به من گنتی : «ما این تصمم را باهم 
می‌کیریم ومسئولیتش دا باهمتقبل می‌کنيم .> 
ما باهم نستیم » کاوی باهم نداریم . تو می‌خواستی مرا 
بینی؟ بسیارخوب ۰ بهمن نگاه کن » بهمن دست بزن ‏ 
خوب» حالا دیگربرو , تاعمردارم نمی‌خواهم چشمم به 
دوی کسی پفتد ۰ دیگر چشم غیر از زمین و سنگه 
چبزی را تخواعد دید . (مکت.) خداوندا ء من از تو 
سژال کردم و تو بهمن جوایش را دادی . درود برتو باد 
که خبث طیئت آدمها دا پرمن آشکارکردی . من‌کیفر 
کناه ادا باگوشت‌تنممی‌دهم؛ من‌این بدن‌راباگرسنگی 
وسرما وتاز: انه شکتجه خواحم داد : آهسته آهسته » نوم 
نرم »ترا زجرکش خواهم کرد . من این 
می‌کنم چون تو اورا خلق کرده‌ای تا تابود شود. این قوم 
منبوده قوم کوچك من‌بود. نوی باك‌دهکده وفر با ك 


بر وا تاپود 


خانواحه بودیم . رعایای من مردند و من هتوز زنده‌ام . 


۳۳۲ 


من این جهان را طلاق می‌دعم » وبقية عمرم را با تفکر 
در بارة مرک می‌گنرانم . (خطاب به‌میلدا.) تو حنوز 
اینجائی ؟ از اینجا پرو . برو جای دیگر به دنبال ققر 
و زگی: بگرد . 
فقیرتر آزهمه توئی » جای من همین جاست ون همین 
جا خواهم ماند . 


مجلی دهم 


دهکدة ویران » شش ماه یمد : 


صحنه اول 
هیلدا .سس هاینریش 


هیلدا در همان جائی نشسته است که دد مجلس پیش 
نسته بود ویسوی جاده می‌نگرد ۰ 

ناگهان حس می‌شود که‌آمدن کسی‌دا تماشا می‌کند. 
نی‌خیز می‌شود ومنتظر می‌ماند - 

هاینریش وارد می‌شود. شاخه گلی به کلاهش زده‌است. 
قضته کال پات مار 


هاینریش ‏ ما آمدیم . (بطرف‌شخص تاپیدائی‌دوم ی کند.) شبکلاهت‌دا 
برداد واحترام‌یگذار. (خطاب بهیلها.) اسم من‌هایشریش 


۳۳۴ 


3 ز بودم وحالا گدائی می‌کنم . (خطاب 
بهشیطان.) کجا می‌دوی ؟ بیا اینجا ۰ (خطاب به‌هیلدا.) 


وقتی بوی‌مرگک می‌شنود سرازپا تمی‌شناسد. اما 


ورچه هم عمن‌دته 
يك سال ويك روز گذشته است؛ ند ؟ يك سال ويك روز 


ز می‌گنرد ؟ 

کی ادا ب‌تو کنته است و 
می روتهازا شمرجمام: 

من باتو حرفی زده‌ند ٩‏ 


چه روز زیبائی است؛ نه ؟ این گلها را دد 


دسته گل عید است . 


دسته گل دا به‌اد تعادف می" 


می‌لن‌غوانم . 


دسته گل دا در کنار او می‌گذارد. 


نباید از آدم‌های خوشبخت ترسید . 
تو خوشبخت فیستی . 

به‌تو می‌گویم که | 
رفتدام ۰ ال » آبجی » يك لبخند بهمن بزن بیینم 


رعید است : دیشب به‌خواب‌راحتی 


هب مردم دا دوست دارم بجز يك تفر و می‌خواهم که 


۳۵ 
حمه شاد باشند ۰ (ی‌مقدعه.) پرو بیاورش . (هیلدا عکان 
تمی‌خودد.) یا ؛ منتظرش تگنار. 
متت تست 
لست 4 تعجب می‌کنم . ما خیلی باهم دوستیم : مطمثلم 
که برای پذیرائی من آرایش کرده و لباس نو پوشیده 
است . 
دست ازسرش پردار : دسته گلت را بردار وبرو - 
(خطاب بهشیطان) می‌شنوی چه می‌گوید + 
این‌بازی‌را هم کناربگذاد» من اعتقاد بهشیطان ندارم . 
من هم همیتطور . 
خوب » پس دیگر ؟ 
(خنده‌کنان .) ها ! ها ! ها ! تو بچه‌ای . 
آن کی که به تو توهین کرد دیگر وجود ندارد : 
مدتهاست که پشت بهونا کرده است . دیگر حتی تو را 
نمی‌شنامد و مطمثنم که تو هم نمی‌تواثی اورا پشنامی . 
تودتبال کسی می‌گروی وکش دیگری را به‌جایش پیدا 
می‌کنی 
مرچه پیدا کنم همان را قبول دارم . 
دست ازسرش بردار » تمنا می‌کنم . چرا می‌خواهی مرا 
که به تو کاری تکرده‌ام ادبت یکنی 
من به فکر آزاد تو نیستم : من 


از 


تو خیلی خوتم 
مراد 


هاینریش 


حرزخمی که بهاو پزتی خون آزتن من درمیآید . 
دوستش داری ٩‏ 


آ 
آره. 


مکنر مک توت راوواتجوست دافت ٩‏ خنده] ریدرابنتاه 
(می‌خندد ۰),بامن چندنفری سعی کردند» اما نتوا 


آبا او هم تورا دوست دارد ؟ 

تاوقتی که‌خودش‌را دوست‌میداشت‌مراهم دوست‌می: 
اگر تورا دوست بدارد ؛ من چندان متأسف نمی‌شوم که 
توا آذیت رکنم » 

توهین‌های او را ببخش تا خدا توهین‌های تو را ببخشد. 
ولی من اصلا تمی‌خواهم که مرا ببخشد ! لعنت خداوند 
محاسنی‌هم دازد. مهم فقط اینست‌که بهآن عادت‌بکنی. 
و من دییگر عادت کرده‌ام . من هنوز به جهنم نرفتدام» 
ولی آداب و عادات جینم را پهدست آوردام . 

بچاره ! 


(خشمکین.) نه! نه! نه! من‌بیچاره نیستم . من‌خوشبختم؛ 
به‌تو می‌گويم که من خوشبختم . (مکت.) ال , صدایش 
کن . (هیلدا خاموش است.) بهتر است که تو او را صدا 


کنی» تاوقتی که مرا می‌بیند جا بخورد وبیشترخوشحال 
شود . تمی‌خواهی ؟ پس خودم صدایش می‌کنم . گوتر! 
گوتر ۱ گوتز 1 


اینجا نیست . 


۳۳۷ 
کجات و 
توی جنگل است. گامی‌هفته‌های متوالی آتجا می‌ماند. 


هارینریش 


گوتز 


(خطاب به‌شیطات ۰) تو 


می‌کنی ؟ ( چشم هایش دا 


می‌بندد و به پچ‌پچ شیطان گوش می‌دهد .) ۲: آره. 


(مونیانه می‌خندد - سپس :) خیلی‌خوب + چه‌جور می‌شود 
پدایش کرد ؟ 

بگرد . کشش جان » بگرد 
راعتمائیت کند . 


خدا حفظت کند ؛ خواهر . (خطاب بهشیطان.) باه با 


رفیقت هم می‌تواند 


برویم + 


هایتریش می‌رود . هیلدا تنها می‌مان ۶ به دتبال او 
می‌نگود - 


صحنه دوم 
هیلدا ۰ گوتز 
گوتز وارد می‌شود - تازیاته‌ای بددست راست و کوزة 
آیی بعدست چپ دادد . خسته و کوفته می‌نماید . 
کت مرا صدا می‌کند » (هیلدا جواب نمی‌دهد.) کسی 


مراصدا می‌کرد .. معایش وا عتدم: 


گوتز 


حروقت دوژه می‌گیری از این صداحا می‌شنوی . 
این کلب از کجا آعده است 1 


کمترسابقه داشت که تو گل بچینی . (مکت.) امروژ چه 
روژی است ؟ چه روزی أزسال است + 


پرای چه می‌پرسی ؟ 

قراربود کسی دراین ضل پائیز به دیدن من بیاید . 
چه کی : 

زیت قلیوام : (بکه) بکو یت نچه روزست ._چه 
روزی از چه ماهی 4 


مگرخیال کرده‌ای که من‌خاب روزهارا نگه می‌دارم؟ 
دراین دنا روز یشتر نیست . همین یا‌روز است 
که همیشه تکراز می‌شود : سبح آترا به ها می‌دهند و 
شب ازها پس می‌گیرند: تو یكساعت از کار افتاده هستی 
که حمیشه همان وقت دا نشان می‌دهد . 

ازکار فده ؟ نه ,من از زمان پیش افتدمام . (کوذه دا 
عکان می‌دهد.) می‌شنوی ؟ غلفل می‌کند . از.آب صدای 
جبنم توی گلوی 


موسیقی قرشتگان بلند می‌شود : 
من است وصدای بهشت توی گوشهایم . 
چند منت است که آب تخوروهای + 
سه روز . باید تا قردا هم تاب بیاورم . 
چرا تا فردا ؛ 


هنز 


گوتز 


۳۳۹ 


(باقيافة ایلهانه‌ای می‌خندد.) حا! حا! لازم‌است! 
(لحظه‌ای به سکوت می گندد. گوتز کوزه راعکان می‌دهد.) 
چل ! چلپ ! هان؟ هیچ صدائی تیست که برای آدم 
اینهمه ناخوشآیند باشد . 

آده » تفریج کن » هوس‌هایت را نوازش کن . اگر هر 
وقتآدم تشنه بشود آب بخورد؛ که آنوقت کارها خیلی 


لازم‌است! 


یات خر یرای نوخ را نام وسوجه عبی‌گزديم 
یم این بود که خودت را فراموش بکنی 

اگر خودم را وسوسه تکنم چطور می‌توانم بر نفسم غالب 
شوم ؟ 

گوتز » واقعاً خیال می‌کنی روز اول است که این کار 
دا می‌کنی ٩‏ کوزه ؛ صدای آب + این پوستههای سفید 
دوی لبپایت » همه را من از بر می‌دانم ۰ آبا نمی‌دانی 
که بعد چه می‌شود ٩‏ 

می‌دانم که تفردا تاب می‌آورم : همین . 


توهیچوقت‌تتواشته‌ای تا بیاوری چون‌می‌خواهی 


این‌کوه دا تکان می‌دهی تا ازپابیفتی .و وقتی افتادی 
۳۹ 

چیزتازه می‌خواهی ؟ بقرعا . (کوذه داکچ می‌کند.) این 
گلپاننداند. بخورید» گلپا ء از آب کوزه من‌بخورید : 
برکت آسمان به‌گلوی کوچك طلائی ما جاری است . 


من می! 


۳۴۰ 


می‌بیتی : دارند دوباره زنده می‌شوتد ۰ مین و گیاهان 
هدیه مرا می‌پذیرتد : فقط آدم هاند که نمی‌پذیر ند . 
(کوذ‌دا سراذیرمی‌کند.) بفرما: دیکروسیلهٌ آب‌خوردن 
نیت . (می‌خندد وباذحمت تکراد می‌کند.) دیگر وسیله 
تلبت م: دیگر وله فیست .:» 


آ با خداوند اراده کرده است که تو خرف بشوی 4 
الیته . باید بشر را تایود کرد . مگر نه ؟ (کوذه دا دوم 
می‌افکند.) خوب , حالا آب بده بخورم بینم ! ( از پا 
می‌نند .) 

(نگاه سردی به او می‌آفکند و بهقهقههمی‌خندد ۰) خاطرت 
آسوده است‌که من‌همیشه مقداریآب ذخیره دارم : من 
می‌شناسمت - (می‌دود ويك کوزء آب می‌آورد وس رگوتز دا 
بلند می‌کند .) اه . بخور . 

تا فردا صبح نه . 

خدا خواسته است که تو دیوانه و خرف بشوی » اما 
نمی‌خواهد که بمیری . پس باید بخوری . 

من مملکتآ لمان را بهلرزه می‌اندازم وحالامثل‌بچه‌ای 
دردست دایهای به‌پشت افتادمام. پروردگارا, حالا راضی 
شدی ؛ و آیا دناثتی پست‌تر از دنائت من سراغ داری ؟ 
حیلدا , تو که همه چیز دا پیش بینی می‌کنی ۰ می‌دانی 
که‌اکر تشنگیام را بر طرف کنم بعد چه خواهد 


شده 


هیلدا 


گو نز 


۳۴۱ 
آره» می‌دانم . آخرین بازیاتدا درمی‌آوری : وسوسة 
شهوت را آمتحان می‌کنی ومی‌خواهی یامن بخوایی - 
وبا اینحال می‌خواهی که من این آب را بخورم 4 
آره 
آنوقت اگرخودم را روی تو پیندازم چه کار می‌کنی 4 
بااین وضع وحالی‌که توداری؟ یل پینم ؛ همهچیز مثل 
تماژ جماعت از پیش مرب ومنظم است : اول فاشی 
می‌کنی وبعد حرف‌های ركيك می‌زنی و دست آخرتنت 


را به تازیانه می‌بندی - یگیر بخود - 

(کوزه دا می‌گیرد.)بازهم یشکنت دییگر! (می‌نوشد.) 
جم پلید است . (آب دا می‌توشد.) 

جم با است . پلیدی از دوح توست . 

(کوزه دا دوی ذمین می‌گنادد.) تشنگی بر طرف شد ؛ 
خودم را خالی حس می‌کنم . (مکت.) خوايممی‌آید . 
بای 

نه.حالاک‌خواب‌میآ بدنمی‌خوایم. (بههیلدانگاس ی کند.) 
پستان‌هایت را به من نشان بده . (هیلدا تکان‌نمی‌خودد) 
ان , نان بده , مر وسوسه کن ؛ مرا ازشدت میل و 
حوس یکش . انه؟ نمی‌خواهی ٩‏ بدبخت لکاته » چرا 
تمی‌خواهی ؟ 

چون دوستت دارم. 

عشقت را مثل‌آهن تاقته کن ودردل من فروکن تا بسوزد 


وفوا 


گوتز 


و دود کند و چزغاله شود ! اگر دوستم داری یاید 
شکنجه‌ام بدهی . 

من مال تام : چرا تنم دا آلت شکنچه تو کنم و 

اگر نو ازباطن من خبرداشتی » پوزهام دا خردمی‌کردی. 
سرمن جادوخانه است و تو جادوگر آن هستی . 

(خنده کنان ۰) چه لاق‌ها می‌زنی ۱ 

دلم می‌خواست تويك‌حیوان بودی نا من مثل يك‌حیوان 
با تو جفت مره 

چه رنج ها می‌بری از ايشکه آدمیزاده‌ای ! 

من آدمیزاده نیستم ؛ من هیچم . جزخدا هیچکس وجود 
ندارد. انسان؛ اشتباه باصره است. مشمثزت می‌کنم» نه؟ 


(آسوده وآدام .) ته , چون دوستت دارم . 


می‌بینی که من می‌خواهم نورا خفیف کنم . 
چون من گرانبهاترین داداثی توام . 


(باخشم .) تو جر می‌زنی » بازی نمی‌کنی ۱ 

» من بازی نمی‌کنم . 

تاوقتی که تو پیش من باشی من پلیدی وچودم را کال 
حس نمی‌کنم 

پرای همین است که پیش تو مانده‌ام . 


گوتز با ذحمت بلند می‌شود . 


اگر تورا دربغلم یگیرم » مرا پس می‌راتی و 


هیلدا 


قفی 
حتی اگر بادلی پراز پلیدی بطرق نو بیایم و 
اگر چرئت کنی که به من دست بزنی معلوم می‌شود که 
دات پالك ومطبر است . 
هیلدا » چطورممکن است بدون‌شرم ونتک همدیگر را 
دوست‌داشت؟ شهو ترا نی ازهر گناهی‌زشت‌تر 
مرا نگاه کن » خوب نگاهم کن » چشم و لب و سینه و 
باژوی مرا پین : چطور مسکن است درمن گناه باشد 4 


یدتراست. 


تو زیباثی و زیباثی هدیهٌ شیطان است . 

من دیگر از هیچ چیز مطمشن لیستم . (مکت.) اگر 
هوس‌هايم دا اقناع کنم مرتکب گناه می‌شوم ولی خودم 
را از چنکه آنپا خلاس می‌کنم ؛ اگر نخواهم آنا را 
راضی‌بکنم روحم را سراسرفاسد می‌کندد. . شب نزديك 
می‌شود : در هوای گرگه و ميش باید جشم‌های تبزیین 


داد , (نزديك می‌روده 
دست به تن هیلدا می‌مالد ۰ و ناگهان از اد دود می‌شود .) 
ذیرچشم خدا با وحمخوایکی کنم ۶ نه ,من از جماع 
حنوری خوشم میآید . (مکث.) اگر جاثی يك شب 
تاريك ظلماتی سراغ داشتم که می‌توانستيم خودمان دا 
از چشم او مخی کنیم ... 

عشق حمین شب ظلمانی است : آدم‌هاثی که همدمگرد! 


۴۴ 


گوتز 


گونز 


دوست دارند » خدا آنها را تمی‌پیند - 
گوتزمردد می‌شود وبعد ناگهان واپس می‌جهد 


چش‌های تیز بوزپلنک را به من عطا کن تا نگاه من به 
پشت این پوست زیبا فرو رود و زشتی‌های آنرا بیند . 
آنچه را که دراندرون این پره‌های بینی و این لالههای 
گوش پنهان است به من نشان بده . من که از دستزدن 
به پین منزجرم چطور می‌توانم رغبت کنم که انبان 
مدقوع دا درآغوش بگیرم و 

از تن من کنافت هست :در 


(باتشدد.) در روح تو بیشتر 
روح توست‌که زشتی وپلیدی نف اماده وجود دارد. من 
احتیاجی به چشم بوزپلنگگ ندارم : من تورا تیماد 


کرد‌ام ؛ شته‌ام ۰ بوی تن تبدار تو را شنیده‌ام . ولی 
آیا لحظه‌ای بوده است که تورا دوست نداشته باشم ؛ نو 
هرروز بیشترشبیه میت می‌شوی ومن‌همچنان تورا دوست 
دارم . اگرتو بمیری من درکنار جسد تو دراز می‌کشم و 
تا آخرهمانجا می‌مانم » لب به‌آب ونان نمی‌زنم ؛ تو در 
آغوش‌من می‌گندی ومن لاش تورا دوست خواهم داشت: 


زیرا آدم اگرهمه‌چیز را دوست‌ندازد هیچ‌چیز را دوست 


تداشت 


(تاذیانه دا بسوی او پیش‌می‌برد.) مرا شلاق بزن . (هیلدا 


بی‌اعتنا شانه بالا می‌انداند.) باله » بزن ۰ بزن » انتقام 


گو تز 


هایتریش 


گو نز 


۳۴۵ 
خون کاترین‌را ازمن بگیر» انتقام جواتی برباد رفته‌ات 
را ء انتقام همةٌ آن مردمی را که در آتش حمق و 
خودخواهی من سوختند ... 
(بدقیقهه می‌خندد.) آره : تو را شلاق می‌زنم ؛ ای راهب 
کثیف » تورا شلاق می‌زنم ».چون تو عشق ما دا باه 
کردی . 


تاذیانه دا می‌گیرد . 


دوی چشم‌هام بزن » هیلدا ؛ روی چشم‌هایم . 


فظلانوم 


همان اشخاص به‌انافة هارینر یش 


(دادد می‌شود.)پزنید | پزنید | فرط کنید که من اینجا 
نیستم . (پیشمی‌دود. خطاب به‌هیلدا .) رفیقم به من گنت 
که بروم گفتی یزنم و آهسته بررگردم ۰ می‌دانی که او 
دا نمی‌شود گول زد . ( خطاب به‌گوتز ۰ ) آیین زن 
می‌خواست مافع ملاقات مابشود. راست است که تومنتظر 
من نبودی ؟ 


من ؟ من روزشماری می کردم . 


۳۴۶ 


هاینریش 


تو روزشماری می‌کردی ؟ وای » گوتز » پس تو به من 
دروخ گفتی. (بهاد خبرء می‌شود.) چهات شد؛ چشم‌هایت 
برق می‌زند ؛ اتکار کس دیگری شده‌ای . 

از لت دیدن اوست . 

لذت عضحکی‌است : هرآزاری که ازدستش برآید به‌تو 
می‌زساند . 

اين دلیل آنست که مرا دوست دارد . نکند حسادت 
می‌کنی؟ (هیلداجواب‌نم‌دهد. گوتز ب‌هایشریش رومیکند.) 


این گلها دا تو چیده‌ای 4 


ی 

متشکرم . (دسته گل دا برمی‌دادد.) 

سالروز دا تبريك می‌گويم . صد سال به این سال‌ها » 
گوتز . 


صد سال به‌این سال‌ها » ها یشریش . 

اما تو امشب می‌میری .۰ 

داستی ٩‏ برای چه ؟ 

دهقان‌ها به دنبالت می‌گردند که بکشندت . من مجبور 
شدم بدوم تا از نها پیش بینتم - 

مرا بکشند » زکی ۱ باعث افتخار من است : گمان 
می‌کردم که بکلی فراموش‌شده‌ام. حالا چرا می‌خواهند 
مرا بکشند 


دشت «گوتشیاخ»» خان‌ها سپاه ناستی 


هاینر یش 


ففی 
را از دم تیغ گنداندند . یست وپنج زار کنته, بقیه 


. تا دو سه ماه دیگر شورش بکلی سرکوب 


درحال قرا 


می‌شود - 


(با تعدد.) بیست‌وپنج هزار کشته! نمی‌بایست 


را راه پیندازند. احمق‌ها ! حق بود که... (خودرا آدام 
می‌کند.) به چهنم ! ما حمه خلق شده‌ایم که بمیریم . 
(مکت.) لابد همه گناههارابه‌گردن من | نداخته‌اند ۶ 

می‌گویند که اگر تو فرماندهی سپاه را به دست گرفته 
بودی مانع این کشت وکشتار می‌شدی . شاه باش که تو 


ناستی چه شد؟ فراری است ؟ اسیراست ؟ مرده است ٩‏ 
خودت حدس بزن ۰ 
پرو گودت دا گم کن ۱ 
گوتز درفکرهای خود فرو می‌رود - 
آیا می‌دانند که گوتز اینجاست 4 
پله . 
کی بهآنها گفت ؛ تو ء 
(بشیطان اشاده می‌کند.) من نه » این . 
(بالحن ملایم.) گوت! (بانوی اودا می‌گیرد.) گوتز ۱ 
(ازجامی‌جمد.)هان ! چی + 
تو نمی‌توانی آینجا پمانی ‏ 


چرا نم‌توانم ؟ ید مکافات پس بدهم » مگر نه؟ 


تو تباید مکاقات پس بدهی : تو عتصر تیستی . 

پرو به‌کار خودت . 

کار من همین است . گوتز » باید پرویم . 

کجا روم ؟ 

حرجا که پیش بایده فقط بهشرطی که و دریناء بای . 
توحق ندازی که خودت را به‌کشتن بدهی . 

قه"فم یآ یم < 

ان هب ات . 

خوب ؛ بله : تقلب است ... که چی 4 مگر هم عمرم 
تعل نکرد‌ام ؛ (خطاب به‌هاینریش.) نو شروع کن به 
خواندن ادعا نامه‌ات . وفتش حالاست, من آماده‌ام . 
(بهعیلدا اشاده می‌کند.) بهاو بگو برود . 

هرچه می‌خواهی بگوثی روبروی من بکوه من تنهایش 
نمی‌گنارم . 

هیلدا » حق با اوست : این‌محاکمه بابد درخلوت باشد. 
کدام محاکمه ؟ 

محاکمه ازمن . 

چرا می‌گذاری محاکمه بشوی ؛ این کشیش را دور کن 
وی اذاین دهکده پرویم . 

هید من‌احتیاج دارم که محاکمه بشوم . همةٌ روهاء 
حمةٌ ساعت‌ها من خودم را محکوم می‌کنم ؛ اما موفق 


۳۴۹ 
نمی‌شوم خودم را مجاب بکنم + چون خودم را یش از 
اندازه می‌شناسم وبنابراین بهقناوت خودم اعتمادندارم. 
من دیگر روح خودم را نی‌بینم. همانطورکه نمی‌توانم 
سورتم را يینم چون نمی‌توانم چشم‌هايم 
کنم . باید کسی چشم‌هایش را یدمن عاربه بدحد ه 
چشم‌های مرا عاریه کن . 
توهم مرا نمی با از من 
متنقراست» پس‌می‌تواند مرا مجاب‌بکند : وقتی‌قکرهای 


آن دور 


چون دوستم داری. ها بن 


من ازدهان او بیرون یاید من یاور می‌کنم . 

آگرمن بروم قول می‌دهی که بعد بامن فرار بکتی 4 
آده ؛ بشرطی که دراین محاکمه پیروز بشوم . 
خودت خوب می‌دانی که تصمیم گرفته‌ای محکوم بشوی. 
خداحافظ » گوتز . 


بسوی افمی‌دود. اودا می‌بوسد وخادج می‌شود 


صة چهارم 
گوتز » هایتریش 


زودباش » شروع کن ! هرآزاری که از دستت برمی‌آید 
پهمن پرسان . 


۳۵۰ 
هایتریش 


قل ۶ 


هاینریش 
و تز 
هاینریش 


(یهاد می‌نکرد.) تصور تمی‌کردم که تو را در این وضع 


میم . 
جرثت دافتهباش» هاینریش» کار آسان‌است. نیمی ازمن 
درمقایل تیم دیگرم با تو حمدست است. یال زود باش . 
مرا تااعماق وجودم بکاوه مگر نه وجودمن‌موردمحا کمد 
است ؟ 


پس حقبقت دارد که می‌خواهی محکوم بشوی » 
نه باپاء ترس. فقط نومیدی را برتردید ترجیح می‌دهم. 
خیلی‌خوب... (مکت.) صبر کن: حافظه‌ام باری‌نمی کند. 


گاهی از این تسیان‌ها به من دست می‌دهد . ان یادم 


آید. (باهیجان شروع به‌قدم‌زدن می‌کند.) با | پنحال , 
میا 1 


من احتباط‌های لام را کرده بودم ؛ امروژ صبح همه با 


درذ‌هنم مرو ر گرد 
باشی‌نیستی. می‌ب یست‌که ناج گل‌سرخ به‌سرت زدهباشی 


تقصیر از توست: تو آن‌جور که باید 


وچش‌هایت ادیروژی بدرخشد . آنوقت من می‌توانت 
تاجت را سرنگون کنم و پیروزیات دا به‌بغما ببرم :و 
دست آخر تو را به ژانو در آورم 
گستاخی تو کو * تو نیم مرده‌ای ‏ 
لذتی دارد ؟ (باخعم شدید.) ای ! من حنوزء آنجنان‌که 


باید » شریر یستم ۱ 
(خندهفتان .) به‌خود نپیج» هایتریش؛ آرامباش» حوصله 
کن » قرصت بسیار است . 


هاینریش 


گوتز 


لزی 
يك دقیقه را هم نباید حدربدهم . به‌تو کنتم که آنها از 
پشت سرمن میآیند . (خطاب بهشیطان.) تو بگو » تو به 
یادم بیاور؛ کمکم کن که هرچه بیشتر ازاو متنفربشوم. 
(بهآهنگ تالان.) حر وقت به او احتیاج دام پیدا 


شش 


من خودم به‌بادت می‌آورم . (مکث.) املاك . 

املاك ؛ 

ام کرد که آنها دا بخشیدم و 

ان, آره! املا... اما توآ نپارا نبخشیده‌ای : آدم فقط 


چیزی راک دارد م‌تواند یشند . 


! مالکیت يك نوع دوستی است میان 
انسان و اشیاء ؛ اما اشیاء به دست من که می‌رسیدند به 
من‌هيچ‌چیز نبخشیدام ۰ فقط درحنور 
کرده‌ام» همین . بااین 
وسف» جناب‌کشیش: اگرحقیقت دارد که من املاکم را 
نبخشیدهاماین‌همحقیقت داردکه املاك بهوست دهقان‌ها 


رسیده است . دراین باره چه می‌گوئی ۶ 

بعدست آغها نرشینه است چون نمی‌تواناد نگه دارند . 
وقتی خان‌ها این ملك را تصرف بکنند ویکی ازتوه‌های 
داثی کنراد را توی قسر «هایندشتام» بنشاننده دیگر از 


آوهام چه خواهد ماتد؛ 


بیارخوب» | بنطور باشد. نه‌چیزی داده شده ونه چیزی 


۳۵۲ 


هارنرش 


هایتریش 


گوفز 
هایتریش 


به کسی رمیده است : اینطور ساد‌تر است ۰ سکه‌های 
شیطان را که می‌خواستند خرج کنند مبدل به رگ 
خشکیده می‌شد. نیکی‌های من‌هم همینطوراست : دست 
که بهآ نپا بزنی مبدل به نعض می‌شوند. اما درمورد نیت 
من چه می‌گوثی ؟ عان ‏ اگر من واقعاً نیت کرده باشم 
که خویی بکنم » نه شیطان قادر است این نیت را ازعن 
سلب کنه ونه خدا . حالابهنیت حمله کن . حابش دا 
بری + 

خیلیآسان است : چون‌تمی‌توانتی زاین اموالاستفاده 
بکنی‌خواستی خودت‌را ازحد آنها بلاتر ببری ووانمود 
کردی که خودرا اذآنهابیتصیب می‌کنی ۰ 

ای صدای حق » بکو , فش کن » افکار مرا فاش کن : 
دیگر نمی‌دانم به‌صدای تو کوش می‌کنم با صدای خودم 
دا می‌شنوم . پس بنابراین همه‌چیز دروغ ومضحکهبود؟ 
من‌عمل‌نکردهام» ققط تظاهر بهعمل کردهام . آیکشیش: 
به عجب نقطه حاسی انگشتگذاشته‌ای ! خوب, بعد + 
بعد چه شد ؟ این بازریگرمسخره دیگر چه کرده است؟ 
عجب بهاین ژودی اف اقنادی 1 

(که سرسام گوتز بهاوسرایت کرده‌است.) تواینهار بخشیدی 
برای ایشکه بشکتی ونابود کنی . 

ل بسم تبود که وارث را کشتم... 

(یهعمان ترتیب.) بلکه خواستی ارث را هم تابود کنی . 


خوتز 
هاینریش 
عوتز 
هایریش 
عوتز 


هاینریش 
وتز 


اودی 
ادی «ها یدنشتامرا سروست بلندکردم... 


«) ویرزمین کوییدی تاآنرا خرد کنی . 
من خواستم که تیکوکاری من مخرب‌تر از بدکاری‌هايم 
باشد . 

و موفق شدی : بیست وپنج هزار کشته ۱ بايك روز تقوا 
بیشتر آدم کشتی تا با سی و 
و اين را هم بکو که این کفته‌ها همه از فقرا بودند : 
بان کساتی که واتبود کردم اموال کنرادرا به آنپا 


سال شرارت . 


لبته ! تو هميشه ازآ ها تفرت داشته‌ای . 
دا بلند می‌کند ) سک ! (متوقفمی‌شود وبه 
خندهمی‌افند.) می‌خواستم تورابز نم ؟ پس معلوم می‌شود 
که تو راست می‌گوثی . ها ! ها ! پس رگ حساس من 
همین جاست . پافشادی کن ۱ مرا متهم کن که از فقرا 
نفرت دارم وازحق‌شناسی] نها سوء استفاده کرده‌ام تاآ نها 
را عبد و عبید خود کنم . ساباً با شکنجه به دوح مردم 
تجاوز می‌کردم وحالا با تیکوکاری. ازاهل این دهکده 
آنها ادای 
مرا درمی‌آوزدند و من ادای تقوا را : آنها فدای هیچ 


يك مشت دوح پژمرده ساختم . فك زدمها 


وپوچ شدند. پیآ نکه بدانند برای چه می‌عیرند . گوش 
کن » کشیش : من به‌همه و به‌برادرم خیانت کردم » اما 
ولع خیانتکاری من فروتنشست ؛ آنوقت يك‌شب دبای 


۵۴ 


هاینریش 
گوفز 


برج و باروی «ورمز» تقثه کشیدم که به «بدی» خیانت 
کنم ؛ جان‌کلام همین‌جاست. غاقل ازاينکه بدی به‌این 
آسانی فریب نمی‌خورد : از اتتکان طاس ؛ «خویی» در 
نیامد ء «بدی» بدتری بیرون آمد ۰ وانگهی ؛ اینهمه 
چه اهمیت داشت ؟ اهریمن شدن ؛ با فرشته شدن برأی 
من تفاوتی تمی‌کرد ۰ من می‌خواستم غبر بشری بشوم . 
بکوء هایتریش, بگوکه من ازفرط شرم وخجلت دیوانه 
شد‌بودم وخواستم آسمان را به‌حیرت آورم تا از تحقیر 
آدم‌ها بکریزم . یاه منتظرجیستی؟ حرف بزن ! هان» 
راست است » تو نمی‌خواهی حرف بزنی : صدای توست 
که از دهان من درمیآبد . (صدای هایثریش را تقلید 
می‌کند.) تو تقیبر ماهیت ندادی » گوتز » نو تفییر کلام 
دادی. تو نفرتی را که ازخلق داشتی عشق نامیدی واسم 
جنون تخریب را بخشندکی وسخاوت گذاشتی . اما تو 
هماتی که سابقاًبودی» عیناً همان : توهمان‌حرامزاده‌ای 
(باصدای عادی خود.) خداو ندا : شبادت می‌دهم که راست 
می‌گوید و من به‌گناه خود اعتراف می‌کنم . من ددایین 
محاکمه محکوم شدم » هایتریش . حالا راضی‌شدی 4 


پاهایش می‌لرزد وبهدیواد عکیه می‌دهد . 
ته. 


چه پرتوقعی ! 


هاینریش 


هایشریش 
عوتز 


هاینر یش 


گوتز 
هاینریش 


گو تز 


۵۵ 
خداوندا؛ پیروزی‌من حمین‌بود؟ چدپیروزی غرانگیزی! 
من که بمیرم توچه خواهی‌کرد ؛ جای من درزندگی نو 
خالی می‌ماند . 

(به شیطان اشاده می‌کند.) من و او کارها داریم بکنيم . 
دیکر فرصت ندارم که بدیادتو باشم . 

حالا مطمثنی که می‌خواهند مرا بکشند و 

دستشان درد نکند. گردنم دا پیش‌می‌برم وهمه‌چیز تمام 
می‌شود : همه ازدست من‌خلاص می‌شوند » حتی خودم ۰ 
هیچوفت هیچ‌چیز تمام نمی‌شود . 

هیچ چیز ؟ آره ؛ داست می‌گوئی + جینم هست . بسبار 
خوب, باشده جهنم وضع‌مراعوض خواهدکرد. 

وضع تورا عوض نخواهد کرد : تودرجهنم هستی. دفیقم 
به‌من گفته است (اشاده‌بشیطان) که زمین خواب است و 
خیال: فقط ببشت‌هست وجهنم وهمین. مرگ فریبی‌است 
برای اهل خانواده ؛ اما برای شخص مرده ؛ همه چیز 
ادامه دارد . 


یعنی برای من‌هم هنه‌چیز ادامه خواهد داشت و 


حمهچیز . تو تا بل بادبه‌همین وضع خواهی‌بود + 
(سکوت .) 


آن زمان که من شریر و بدکاره بودم ؛ « خویی » چه 


۳۵۶ 


هایتریش 


و تز 
هاینریش 
یل 


هاینرش 


کو تز 


دراز کنم و 


| پردادم ‏ دست پیش بردم » ولی باد شد و از لا 


جلوه می‌کرد ! کاقی بود که دست 


اتکشت‌هايم گریخت. بس‌خویی‌سراب است؟ هایفریش؛ 
هایتریش , آبا خونی ممکن است ٩‏ 

صدسال بهاین سال‌ها . یك‌سال ويك دوز پیش‌بود که تو 
همین‌سوال را ازمن کردی . ومن جواث دادم : نه. شب 
بودهتو بهمن نگاه می‌گردی و می‌خند.یدی » می‌گفتی : 
«تومتل موش به تلهاقتادمای :> و بعن ء طاس انداختی و 
خیاات‌را راحت کردی. خوب, حالا هم 
عین همان شب » اما کیست که به تله اقتاده است ٩‏ 


شباست: 


(یالحن مسخره. )منم - 
آبا می‌توانی خودت دا نجات بدهی و 
(دیگرلحنش مسخوه نیست.) نه: امی‌توانم تجات بدحم . 


(قدم می‌ند.) پروردگارا ء حال که وسائل خویی کردن 


را ازدست ما گرفته‌ای پس این‌میل شدید به‌خوبی‌کردن 
را جرا به ما داده‌ای ؛ اگر نمی‌خواستی که من خوب 
باشم پس‌چرا هوس بدبودن‌را ازمن‌گرفتی؟ (قدم می‌زند.) 
با اینحال عجیب است که از هیچ سو راهی نیست . 
چرا نظاعر می‌کنی که با او حرف می‌زنی ؟ تو می‌داتی 
که او حیجوقت جواب نمی‌دهد . 


و این سکوت برای جیست ؟ او که بر خر پیشمبر ظهود 


هاینریش 


گو نز 
هاینریش 
کو تز 
هاینریش 
گو نز 


۳۵۷ 


کرد چرا نمی‌خواهد برمن ظاحر شود ؛ 
چون تو په‌صاب نمیآئی . ضعفا را شکنجه کن با تن 


خودرا زجر بده » لب های فاحشه یا دهان جذامی را 
ببوس ؛ از شدائد با از لذائذ بمیر » خدا عين خبالش 
پس چه کسی بهحاب می‌آید؟ 

عیچکس. آدمیزاد هیچ است. خودت را به‌تمجب نزن: 
این‌را هميشه می‌دانته‌ای . همان وقت هم که طاس‌هار! 
می‌ریختی می‌دانستی . وگرنه چرا تقلب کردی ‏ (گوتز 
می‌خواهد حرفی بزند.) تو تقلب کردی» کاترین دیدت : 
تو صدایت‌را درشت‌کردی تاروی‌سکوت خدارابپوشانی. 
دستورهاثی را که ادعا می‌کردی به تو می‌رسد. خودت 
برای خودت می‌فرستادی . 

(بافکی فرومی‌ود.) آره ؛ خودم بودم . 

(متعجب.)خوب , آره . خودت بودی . 

(بههمان ترتیب.)فقط خودم بودم . 

و ]و 

(سریلند می‌کند.) فقط من‌بودم» کشیش» حق باتوست... 
فقط خودم بودم . من برای يك اشاره استفائه می‌کردم » 
گدائی می‌کردم ‏ بهآسمان پیام می‌فرستادم » اما جوابی 
است. من‌هر لحظه 


نمی‌آمد. آسمان‌حتی ازنام من‌بی < 
ازخودم می‌پرسیدم کهآ با من درچشم خدا چیستم. حالا 


۳۵۸ 


جوابش را می‌دانم: هيچ‌چیز . خدا مرا نمی‌بیند » خدا 
صدای مرا تمی‌شتود ‏ خدا مرا تمی‌شتاسد. 


که بالای سرماست می‌بینی ؟ این خداست 


در دا می‌یتی ؟ این خداست . این حفره را توی زمین 


ایهم خداست . سکوت » خداست 


می‌ینی 
خداست. خداء تتپانی‌انسان است. ققط من وجودداشتم: 


من به تنهای تصمیم به‌یدی گرفتم ؛ من به تنهاثی خوبی 
را اختراع کردم . من بودم که تقل‌کردم» من بودم که 
حعجزه کردم» منم که امروز خودم را عتهم می‌کنم » تنها 
منم کهمی‌توانم خودبراتبرثه کم ؛ من» انسان. اگرخدا 
حست» اتسان عدم است ؛ و اگر انسان هست ... کا 
می‌دوی ٩‏ 

من می‌روم : من دریگر کاری با تو ندارم . 

عبر کن » کشیش . می‌خواهم تورا ب 
ساکت شو ! 

تو اسلا تمیداتی من چه می‌خواهم یگویم . (او دا نگاه 
می‌کند وتاگهان بی‌متدحه .) تو می‌دانی ! 


(قریادزنان .) دروغ است ! من هیچ چیز تمی‌داتم » من 


هایتریش » می‌خواحم شوخی طرقه‌ای یادت بدهم : خدا 
وجود ندارد . (هایتریش خود دا دوی او می‌افکند و او دا 


می‌زند. گوتزدیرض به‌مای‌هایثریش‌می‌خندد وقریادم ی کشد.) 


هایتریش 


اووچودندارد. ای‌شادی؛ ای‌ا‌خایی! علوی 
ترن: من تو وخووم‌را تجات دادم . دیگربهشت تست » 
دیگر دوخ نیست : هیچ جیز جز زمینیست . 

وای! بگذار مرا صدباد . هزاربار لمن کند, محکوم به 
عذاب الیم کند » اما وجود داشته باشد . گوتز , آدم‌ها 
اسم خائن و حرامزاده دوی‌ما گذاشتند و ما دا محکوم 
کردند . اگر خدا تباشد دیگر وسیله‌ای تست تا از شر 
آد‌ها بگريزيم . خداوندا ,این مرد کنرمی‌گوید. من 
به تو ایمان دارم » من ایمان دارم ! ای پدر ما که در 


آسمانی؛ من ترجیح می‌دهم که بددست‌موجودی‌نامتناهی 
محاکمه بشوم تا بهدست همنوعم . 

با کی حرف می‌زنی ؛ گر تکنتی که او کر است ۶ 
(هایتریشر ساکت به‌اومی‌نگرد .) دیگر وسیلةٌ گر پختن از 
آدم‌ها نیست ‏ خدا حاقظ ای عفر 
ملکوتی‌ها. خداحافظ ای نخوت وغرور. قفط آدم‌ها وجود 


دارند . 


و خدا حافظ ای 


آدم‌هاثی که تو را نمی‌خواهند ؛ حرامزاده. 

درست می‌شودا (مکث ۰) هابثر یشء من در این محاکمه 
محکوم شام . اسلا محاکمه نبود. چون قاضی نبود . 
(مکه .) من از نو شروع می‌کنم - 

(انجامی‌جمد.) چی را از نو شروع می‌کنی 4 


زندگی دا . 


هارینرریش 


نز 


آره » خیال کرده‌ای! (خوددا دوی اومی‌افکند.) توشروع 
تخواهی کرد. گذشت. همین امروز باید تیر را رهاکرد. 
ول کن» هاینریش» ول کن . هرچه بود گذشت » عوض 
شده من می‌خواهم زندگی بکنم . 

دست و پا می‌زند - 


(کلوی اد می‌شادد .) پس زورت چه شد, گوتز؟ قوتت 
کجا رفت؟ بختم بلندبود که توهوس‌کردی زندگی بکنی: 
حالا درتومیدی با ید جان بدهی! (گوتز, زاد ودرمانده, 
می‌کوشدکه اودا پس براند.) همه سهم جپنمت دد این 
آخرین دقیقةٌ عمرت بگنجد ۱ 

ولم کن . (تقلامی کند.) خوب, حالا که یکی ازما دو نفر 


باید بمیرده همان بهتر که تو بمیری 
یا خنجر بهاو می‌زند . 

آخ ! (مکث.) من نمی‌خواهم کینه و نفرتم تمام شود ؛ 

من نمی‌خواهم رنجم تمام شود. (ب‌مینمی‌فند.) همه‌چیز 

تمام‌شده تمام شد دربگر 

آ 


نخواهد بود . وتو فردا 


اپ را غواهی دید: 
مرج 


تومرده‌ای وجپان همچنان 


خالی ت 


. (دسته گل دا برمی‌دارد وروی تش‌می‌اندازد.) 


۳۶ 
مشحکة تیکی بايك قتل به‌پایان رسید. چه‌بهتر! دیگر 
نمی‌توانم از راعی که رفته‌ام برگردم . (صدا می‌زند .) 

عیلدا ! هیلدا ! 


خدا مرد . 

مرده بازنده, چه اهمیت دارد ! مدتپا بود که من دیگر 
کاری بهاو نداشتم . هایتریش کجاست ؟ 

از اینجا رفت . 

آبا درمحاکمه موفق شدی ٩‏ 

محاکمه‌ای درکار نبود :بتو گفتم که خدا مرده است ۰ 
(اودا درآغوش می‌گیرد.) دریگر شاهد و ناظری نداریم : 
تنپا کی‌هستم که موهای تورا وپیشانی‌تورا می‌بیند. 
ازوقتی که او یس تو چقدر حقیقی شدای ! بسن نگاه 
کن , يك لحظه هم تگاهت دا از من تگیر : دنیا کود 
شده است ؛ اگر سرت دا برگردانی می‌ترسم نابود شوم . 
(می‌خندد .) آخر تنپا شدیم ۱ 


نود می‌تاید. مشمل‌هائی نزديك می‌شود . 


آمدند . یا برویم - 

می‌خواهم منتظر آ نبا باشم . 

می‌کشندت - 

به! ازکجا معلوم ؟ (مکث.) همین‌جا بمانیم : من‌احتیاج 
به‌دیدن آدم‌ها دارم . 


مشمل‌ها پیش ميآیند - 


صحنه اول 
کادل ؛ زن جادو گر : دو دهتان 
سیس استی 
زن‌جاده گر یكدست جوبی‌دا به‌تن دهتانات می‌مالد. 
(دادحمی‌شود.) چه کار می‌کنی ۶ 


آ نها ی کهمن‌این‌دست چوبی‌را به‌تنشان می‌عالم روئین‌تن 


اما به خودشان زخم 


۳۶۴ 


کادل 


تاستی 
کادل 


این دست‌دا دوریینداز ! (خسمانه بسوی او می‌دود.) بان 
بینداز دور! (جادو گر پشت سر کارل مخفی‌می‌شود.) کارل! 
توهم دراین کار دست داری 4 

آرء. کاریش تداشته یاش . 

تا وقتی که من فرمان می‌دهم » روّسا نباید به افرادشان 
دروغ بگویند . 

آ توقت افراد باروژسایشان سقط می‌شوند 

(خطاب بددهقاتات .) راحتم بگذار ید . 


دعقانان بیرون‌می‌روند. لحظه‌ای به‌سکوت‌می گنرد. 
کادل بسوی ناستی می‌آید . 


تو در تردیدی» ناستی» در روّیاثی » ودراین مدت شمارة 
سریازهای فراری دوز به روز بشتر می‌شود ! قشون + 
سریازهایش را از دست می‌دهد مثل زخم خورده‌ای که 
خون أز تتش بیرون رود . باید مانع خونروی شد . وما 
دیگر حق نداريم در مورد وسائل این کار سخت‌گیر و 


زتوقع باق - 
چه می‌خواهی یکنی ۶ 

بهحممدستوربدهم که این‌دستنچونی را 

اگرعور کنند که روئین تن شدماند آتوقت دیگر فرار 


تمی‌کنند - 


۳۶۵ 


من آتها را آدم بار آورده بودم و تو از آنبا حیوان 
خوساوی 

حیوان‌هائی که سرجایشان باستند وخودشان رابه‌کشتن 
بدهند بهتراز آدم‌هائی‌اند که جا خالی‌کنند ودربروند. 
ای پیعمبر اشتباه ونفرت 1 

بسیارخوب؛ من‌پیغمبر دروفی‌هستم ۰ اماتو ؛ تو چیستی؟ 
سل هن تجتگه بودم .۰ 

ممکن است » اما چون تتوانستی جلو چنگه را بکیری 
معلوم می‌شود که خدا با تو نیست . 

من پینمبر دروی تیستم » ولی مردی‌هستم که خدا اورا 
فریب 
زن جاده گر بیرون می‌دوند .) بله , خداوندا ۰ تو مرا 


داده است . هرکاری می‌خواهی یکن . (کارل و 


فریب دادی » چون گذاشتی باور کنم که من برگزیدة 
توام . اما چطود می‌توانمتورا مرزش کنم ازاینکه به 
بندگانت دروغ می‌گوثی و چطور ممکن است درعشق و 
محبت توشك کنم »بل » من که پراددانم دا اینطور 
دوست‌دارم که می‌بینی وبهآ نپا اینطوردروغ می‌گویم که 
می‌دانی چطور می‌توانم تورا مذمت 


يك دهقان 


صیحنهً دوم 


استی ۰ گوتز . هیلدا : سه دهقان سلح 


(بدون تسجب وتحاشی.) دویاره آمدید ! 

(کوتز دا نشانمی‌دهد.) ما به‌دنبااش می‌گشتيم تاسرش را 
ببریم. اما او دیگر آن آدم سایق نیست : به‌گناههایش 
اعتراف می‌کند و حاضر است که در صف ما بچشگد . 
آنوقت او را پیش تو آوردیم . 

مادا تنپا بگذارید . (دهقانان بیرون می‌دوند ۰) نو 
می‌خواهی درصف ما بجنگی 4 

له . 

چراء 

من به شما احتیاج دارم . (مکث.) من می‌خواهم آدمی 
باشم میان دیگر آوم‌ها . 


فقط حمین ٩‏ 
می‌دام : اپن کا. از حر کاری. سختتر است..: پراه 
همین است که می‌خواهم از اول شروع کنم . 


اول کدام است + 
جنایت . آدم‌های امروز جانی ب‌دنیامیآبند » باید که 
من هم سهمم را از جنایت‌های آنها مطالبه کنم تا توا 


۳۶۷ 
سیمی راکه ازعشق آتها و از قنائل آنها می‌برم بهدست 
آورم. من عشق ومحبت خالص می‌خواستم : چه‌حماقتی! 
حمدیگر را دوست داشتن یعتی به دشمن معترله کینه 
ورژیدن : پس من باكينة شما پیوند می‌بندم . حن‌خویی 
را می‌خواستم: چه سفاهتی! روی این‌زمین ودراین‌زمان 
خویی ازبدی جدا نیست : پس من بد بودن دا می‌پذیرم 
تا بتوانم خوب بشوم . 
(بهاه خیره می‌شود.) تو عوض شدای . 
بیاد ! من کسی را که برایم عزیزیود ازدست دادم . 
کی ؟ 
تو نمی‌شنامیش . (مکت.) من آحده‌ام درخواست کنمکه 
به عنوان يك سرباژ ساده به‌فرمان تو ودرسپاء تو خدمت 
کم. 
من قبول نمی‌کنم + 
ناستی ۱ 
می‌خواهی که من با باك سرباز چه‌یکنم درحالبکه هر 
روز پنجاه سرباز ازست می‌دهم و 
وقتی که من با غرور آدم ثروتمند به طرف شما آمدم 
شما مرا راندیید واین‌عین‌عدل‌بوده چون‌من ادعامی‌کردم 
که شما یمن محتاجید . ولی امروز به‌شما می‌گويم که 
من به شما محتاجم » و اگر مرا برانید ظلم کرده‌اید » 
چون ظلم است گدا را داندن . 


۳۶۸ 


من تو را نمی‌راتم . (مکت.) يك سال ويك روز است که 
عقام توانخالی در انتظاز توست - در این مقام بنشین و 
قرمانده شیاه پاش - 


نه ! (مکث.) من برای فرمان دادن خلق 


می‌خواعم فرمان ببرم واطاعت کنم . 

بیارخوب | من به‌تو دستورمی‌دهم که فرما نده ماباشی. 
اطاعت کن - 

تاستیء من‌آمادهام که بکثم واگر لازم باشد خودم داعم 
می‌کشم » ولی‌من‌نمی‌توانم کسی را بطرف مرگ پفرستم: 
حالا یگرمیدانم مردن چیست. ناستی.هی‌چیز وجود 
ندارد . هیچ چیز نیست مگر این زندگی . ها غیر از 
زندگیمان چیزی نداریم . 

(اورا به‌سکوت وا می‌دادد.) گوتز ! ساکت باش ۱ 

(خطاب به هیلدا .) آرء . (خطاب به ناستی ۰) روْسا تشها 
هستند » ولی من می‌خواهم همه‌جا مردم دا ببیتم + دد 
اطرافم ء بالای‌سرم » تا آسمان دا ازچشم من بپوشانند. 
ناستی » اجازه بده که من يك آدم معمولی باشم : 

ولی تو يك آدم معمولی هستی . مگر تصور می‌کنی که 
ارزش رئیس بیشتر از مرئوس است ؟ اکر نمی‌خواهی 
قرمان بدهی از اینجا برو . 

(خلاب به گوتز .) قبول کن . 


نه . سی وشش سال تنبائی برایم بس است . 


۶۹ 
من با تو خواهم بود. 
تو خود من‌هستی . ما با همدیگرتنها خواهیم بو . 
(با صدای‌آهسته.) اگر تو سریاژی باشی میان سرباژها ؛ 
آیابهآنها می‌گوثی که خدا 


ته 


حالا دیدی و 

چی‌وا دیتم؟ 

تو حرگر شبیه آنبا تخواهی بود . نه بپتر و نه بدتر + 
بلکه يك کس دریگر. واگر باهمدیگر توافق کنید ففط 
به علت بوءتفاهع است: 

من خدا را کشتم چون مرا از مردم جدا می‌کرد و حالا 
می‌بینم که مرگه او مرا تثهاتر کرده است . من تحمل 
تخواهم کرد که این نعش کبیر دوستی هرا بامردم برهم 
پزند : اگر لازم باشد حقیقت را بهآ نبا خواهم گفت . 

آ با حق داری که قوت قلب دا ازآنها بگیری ۶ 

من آهسته آهنته آنها را آشتا می‌کنم . بعدا 
عبر وحوصله... 

(خندان.) ای‌با پا تايك‌سال دیگر کی‌مردهء‌است وکی‌زنده؟ 
حالا که خدا نب » چرا من بازهم تنها هستم ؛ منی که 
می‌خواستم با همه زندگی یکتم ؟ 


دهتانان که ذن‌جادو گر راپیش‌می‌دا نند واردمی‌شوند. 


مك سال 


۷۰ 
جادو عر 


قم می‌خورم که دردتان نمیآید . اگر این دست را به 

شما بمالم دوئین‌تن می‌شوید . 

اگرناستی اجازه‌بدهد که به‌تتش بمالی ما باورمی‌کنيم 
جادو گر به ناستی نزديك می‌شود 

گورت دا گم کن ۱ 

(باصدای آهسته.) ازطرف کارل‌آمده‌ام : بگذاز کارم دا 

بکنم وگرنه فاتحهٌ همدچیز را بخوان . 

(باصدای بلند .) بسیار خوب » زود تمام‌کن وبرو. 


جادوگر دست جوبی دا به تن او می‌مالد ۰ دهقانان 
کف می‌زنندوعلهله میکنند . 


به این راعپ هم بمال - 
مار پمخطا ! 
(ملایم.) گوتر ۱ . 
پمال » چانم » محکم پمال . 
جادو گر دست چوبی دا بهتن او می‌مالد . 


(یاتشدد ۰) پروید بیر 


بیرون می‌دوند - 


ناستی » کار تو به اینجا کشیده است ؟ 


1 


پس تحقیرشان می‌کنی ؟ 
تحقیر می‌کنم. . (مکت.) آیا بازی 


من ققط خودم را 


گو نز 


۳۷ 


مسخره‌ای عجیب‌ترازاین سراغ داری : من‌که از درو 


تفرت دارم به برادراتم دروغ می‌گویم تا به آنها جرئت 


بدهم که درچنگی که ازآن تفرت دارم خودرا به‌کشتن 
بدهند . 
آی هیلدا , این مرد هم مثل من تنپاست . 


پیشترازتو . توهميشه تنها بوده‌ای . اما من صدهزارنفر 
بودم وحالا جزخودم کسی‌نست. گوتز» من نه تنهاثی‌را 
می‌شناختم نه شکست و نه دلهره را ؛ اما حالا بی‌پناه در 
مقابل آنها قرار گرفتام . 


يك سرباز وارد می‌شود . 


رسای سپاه می‌خواهند باتو حرف بز نند . 
بگو بیایند . (خطاب بهوتز.) می‌خواهند بگویند که 
اعتماد ازمیان رفته‌است و دیگرتسلطی بدافراد ندارند . 
(بامدای محکم ۰) نه . (ناستی بهاه می‌نگرد.) رنج و 
دلبره و پشیمانی به من می‌برازد . اما تو ء اگر تو دنچ 
بکشی آخرین شمع خاموش خواهد شد وشب یره همه 
جارا خواهد گرفت . عم فرماندهی سپاه‌را به دست 


عی‌گیرم . 


روا و کادل وادد می‌شوتد - 


ناستی؛ درجنک شکست‌را هم بایدپذ یرقت.افراومن... 


۳۷۳ 


یک دئیس 
عوتز 


دسا 
کادل 
يك دئیس 


يك د گیس‌دیگرچه تفییری می‌کند , هان ؟ چه چیز را نفي 


هروقت به‌تو اجازه دادم حرف بزن . (مکت.) من خبری 
به شما می‌دهم که ارزش يك فتح را دارد : از امروز 
سپپسالاری‌دار یم کهمشپور تر ین سردا رچنگ ی لمان‌است. 
این راهب و 

من همه چیز هتم مکر راحب ! 


خرقه را از دوش می‌افکند و به صودت يك سرباز 
خیمی ی : 

گوتر ! 

گوتر ! بله , خووش است .. 


گوتر ! دراین صورت وضع تغییرمی‌کند . 


می‌دهد ؛ 
را بعدامی 


این‌مردخائن‌است. خواهید دید که‌چطور 


بیندازی که در داستان‌ها بنوسند . 


ییا پیش ! ناستی مرا دئیس و فرمانده سپاه کرده | 


ازمن اطاعت می‌کنی یانه ؟ 


مردن برایم خوش‌ترا 
پی بمیر » برادر ! (با خنجی به اد می‌ژنه .) اما شما : 
همه گوش کنید ! من فرماندهی را به خلاف میل خودم 
بهدست می‌گیرم » ولی بداتید که دیگر اژدست‌تمی‌دهم. 


بة حرف من اعتماد کنید : اگر يك احتمال پیروز: 
این‌جشکت باشده من پیروز خواهم شد. فوراًاعلام کنید 


گوتز 


۳۷ 
که هر سربازی دست به قرار بزند اعدام می‌شود ۰ من 
برای امغب صودت کامل افراد و مپمات و خواربار را 
می‌خواهم . اک رکوناهی کنید خونتان به‌گردن خودتان. 
ما به پیروزی وقتی مطمئن می‌شویم که اقراد شما اژ من 
یشتربترسند تا ازدشمن . (دسا می‌خواهند حرف بزنند.) 
ته, لام یست یك کلمه بکوئید ۰ بروید . فردا از 
نقشه‌های من باخبرمی‌شوید . (آنها بیردن می‌روند. گو 
تش دا با لکد پس می‌زند .) اينك حکومت انسان آغاز 
می‌شود . شروع خویی بود . آهای ناستی + من جلاد و 
سلاخ خواهم شد . 


تاگهان ضف و لرزش مختصری به او دست می‌دهد . 


(دست روی شانة اومی‌گذادد.) کون 


نترس» من‌متز رل نخواهم شد. من نبارا خواهم ترساند: 
ییگری برای دوست داشتن آنها ندارم . من 
بهآ نها فرمان‌خواهم داده چون راء دییگری برای‌اطاعت 
کردن ندارم . من با این آسمان خالی بالای سرم تنبا 
خواهم ماند ؛ چون راء دیگری برای بودن با دیگران 
ندارم . این جنک را بایدکرد و من می‌کنم . 


چون راه 


پرده می‌افتد . 


